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یاد 9 بادوار 0 
ضربت خوردن امام علی (ع) 


خورشیدفروزان حیات امام علی 
علیه‌السلام. در افق روز نوزدهم رمضان سال 
چهلم هجری در آسمان شهر کوفه به خون 
نشست وشمشیر مسموم نفاق و کین فرق 
انسان عدالت گستری راشکافت که‌برترین 
۵ از ول خداصلیالله علیه و آله بود. 
فاجعه نوزده رمضان سال چهلم هجری از زبان ابن ملجم مرادی این گونه بیان می شود: 

علی علیه‌السلام وارد مسجد شد وپس از | نکه باخدای خویش راز ونیاز کرد.راه‌پشت بام مسجد رادر 
پیش گرفت و با ندای بلند. آواز اذان سر داد. آن گاه با صدای محبت آمیزش مرابرای نماز پیدار کرد. سپس در 
۶ رآ به نمازایستاد. لحظات سخت وسنگینی بود. همین که علی علیهالسلام سر از سجده بر داشت. بلافاصله 
شمشیرم رابالای سر بر دم وبا تمام قوا آن رافرود آور دم واین ضربت تاسجده گاهش راشکافت و خون فواره 
زد. ولی على علیه‌السلام فقط ندا سر داد: «به خدای کعبه رستگار شدم». 

شهادت حضرت امیر المومنین (ع) 

در ۱ ۲رمضان سال ۰ ۴ھجری قمری «حضرت علی(ع)» نخستین امام مسلمانان و شیعیان جهان به شهادت 
رسیدند. حضرت علی(ع) پسرعم و داماد حضرت محمد (ص) پیامبر اسلام بودند که براثر ضر بت شمشیر 
زهر الودابن ملجم مرادی ملعون از خوارج متعصب در ٩‏ ۱ رمضان,به شدت مجر وح شد ند وسرانجام در ۳۱ 
رمضان به شهادت رسیدند. شهادت بهتر ین مخلوق پر ورد گار حضرت علی(ع) را به عموم ایر انیان مسلمان و 
آزاده و مسلمانان جهان تسلیت می گوییم. 

1 3 فتح مکه 
: ۱ ۱ در ۰ ۲ رمضان‌سال‌هشتم‌هجری‌قمری.حضرت محمّد (ص) 

باده‌ه زار مر دجنگی مکەرافتح نمودند.۔حضرت محمّد (ص) 
چون به مکه رسیدند اعلام کر دند. هر کس به خانه رود و در را 
به روی خود ببندد در آمان است وهر کس به مسجد الحرام برود 
اب ال گرامی اسلام حضرت علی(ع)رابا ر جهن 
پیشاپیش یاران خویش فر ستاده و فر مودند:«امر وز روز رحمت 
است» و بدین تر تیب بدون در گیری مکه فتح شد. 


اعلام آتش بس 
در ۲۷مردادماه‌سال ۱۳۶۷ هجری شمسی آ تش بس جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بعد از ۸ سال جنگ 
اعلام شد. این حکم راشسورای امنیت سازمان ملل متحد صادر کرد. قطعنامه ۵۹۸ عراق را به خارج کردن 
نیر وهای ش ازای ران ملزم می کرد. پس ازپیر وزی انقلاب اسسلامی استکبار جھانی و گر وههای مخالف انقلاب 
اسلامی درداخل ایران باهمکاری یکدیگر درراه‌نابود کر دن انقلاب اسسلامی تلاش کرد ند.رژیم بعنی عراق هم 
با تحریکهای آمریکا جنگ را باایران آغاز کر د. اماپس ازشروع جنگ تحمیلی رژیم عراق با مقاومت ایرانیان و 
مردم مسلمان و وطن پرست روبروشد که انتظار ان را نداشت. 
در گذشت استاد کمال الملک 
در ۲۷مردادماه‌سال ۱۳۱۹ هجری‌شمسی محمد خان‌غقا ری ملقب به کمال الملک 
استاد بر جسته و گر انقدر ایر ان درهنر نقاشی در شهر نیشابور بد رود حیات گفت.او 
در ۱۳سالگی از کاشان به تهران آمد و دردارالفنون به تحصیل مشغول شد. پیشرفت 
کمال الملک دریاد گیری هنر نقاشی بسیار سریع بود و دراند ک مدتی وی باسمت 


نقاش باشی دردربارناصرالدین‌شاهبه کار پر داخ اس 2 ۱ ۱ ۲ 
آثاری خلق کرد که نمایانگر استادی و مهارت وی در نقاشی است. تابلوی معروف 
تالا رآ یینه که محمد غفاری‌نزدیک به ۵سال‌برروی آن کار کرد نخستین اثری بود 
که با امضای کمالالملک آن رابه پایان رساند. کمال الملک برای تکمیل دانش خود 
در هنر نقاشی به جند کشور اروپایی سفر کر د.او در سال ۲۹ ۱۲هجری قمری مدرسه 
صنایع مستظرفه را تأسیس کرد. کمال الملک درزمان رضاخان از تر سیم چهره او خودداری کرد و به همین علت 
به روستای حسین آباد نیشابور تبعید شد. سر انجام بعد از فوت. پیکر این هنر مند بر جسته و استاد ارزنده ایران 
زمین در آرامگاه عطارنیشابوری به خاک سپرده شد. 
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9امام حس (ع) 


محمد امین جوادی 
1 2۷20[ 


بااین نظام مالیانی 
نمی شوك... 


٥٣٦‏ 9)۷ اسامانی 

اقتصادی در کشور شدہەومی شود:ناکار امد بودن 
نظام مالیاتی است.در بسیاری از کشورھای دنیابا 
تنظیم مقر رات مالیاتی وباسخت گیری دراین مورد. 
فعالیت‌های اقتصادی تنظیم می‌شود. یعنی نظام 
مالیاتی به گونه‌ای‌طراحی شده‌است که اگر به سمت 
تولی د حر کت کنید مالیات کمتری می پر دازید واگر 
57 7 ہی ری دار 


وازهمه مهمتراینکه کسب ثروت ودر آمدهمواره 
با مالیات هماهنگی دارد. یعنی به گونه‌ای مالیات را 
تنظیم می کنند که شما مجبور شوید حتی از د ر آمدهای 


7 ادای یک تکلیف الهی 

یکی از ار کان مهم دین نماز است. پیامبر اکر م 
ان را کلید بهشت نامیده است و شر ط قبولی اعمال 
دیگر ماراقبولی نماز قرار داده است.با بررسی‌های 
به عمل آمده معلوم شده است که در کتاب مقدس ما 
مسلمانان در ۱ سوره ودر ۷۹ ايه به طور مستقیم به 
نماز اشاره شده از جمله این که در سوره بقره ٩مورد.‏ 
در سوره‌نساء ۸مورد. در سوره‌مائد هو توبه ۶مورد. 
در سوره‌نور ۵مورد. در سوره های مریم ابررآهیم؛ حج و 
معارج ۳ مورد. و در سوره های هود.بنی اسر اییل طاها؛ 
مومنین عنکبوت لقمان فاطر و جمعه هم ۲ مورد... در 
ایات متعدد. به نماز اشاره شده است که در هر کدام 
از این ایات خداوند درباره فضیلت نماز و آثار وبر کات 
آن به مسلمانان توصیه می‌فر مایند.در میان این آیات 
البته آداب نماز هم توضیح داده شده است.مثلاً در 
ایه ۴۳ سوره نساء, نماز در حالت مستی نکوهش شده. 
در آیه ۱۰۱سوره‌نساء. شرایط نماز مسافر توضیح 
داده‌شده در آبه ۶ سورہ مائده دستور وضو گرفتن 
بر شمرده‌شدهو... در این آیات خداوند دستورات و 
آداب نم از راتوضیح می فر مایند. با توجه به این همه 
توصیه درباره نماز آنچه که بايد مورد توجه ما قرار 
بگیرد. ادای این تکلیف الهی و به ویزه‌در اول وقت 
است.من در این مورد با استفاده از منابع ومأخذ تحقیقی 
به عنوان عضو ستاد تربیتی مدرسه شاهد گر گان تهیه 
کرده‌ام که به تفصیل دراین باره توضیح داده شده 
است.امیدوار همه ما بتوانیم در انجام این فریضه توفیق 
شایسته پیدا کنیم. مصطفی حمیدی - گر گان 


مت 
۴ راص کہ سے 


تولی دی خودتان برای سرمایه گزاری در گسترش 
۹٤۳‏ ۹٘۸ ۷" 
کمتری خواهی د پرداخت.امادر ایران چند عامل مهم 
باعث می‌شود که سیستم مالیاتی کارایی نداشته باشد. 
ول بای بان اس سس اراس ات 
اقتصادی کشور وبسیاری از معاملات و خرید و 
فروش‌ها شفاف نیست.و به همین نسبت بسیاری از 
در آمدهاهم شفاف نیستند.مثلا کسی که ده باب مغازه 
اجاره‌می‌دهد وشاید یک میلی ارد تومان فقط از محل 
لجاره مغار«هایش در ماه در آمد داشته باشد,مالیات 
کے دا کل اک نف رس ات در 
همان قولنامه قید می کنند که مستاجر باید مالیات ملک 
راهم خودش بپردازد. در حقیقت از در آمد میلیاردی 
اوبهتر است بگوییم که‌مالیاتی گر فته نمی‌شود.اماشما 
وقتی یک کارخانه‌دار هستید ویایک شر کت تولیدی و 
خدماتی‌ویا کار مند ویا کار گر...سر سوزنی نمی توانید از 
پرداخت مالیات فرار کنید. نه تنها برای گر فتن مالیات 
خواهش وتمنانمی کنند بلکه چه بخواهید و نخواهید آن 
رااز شمامی گیر ند و قبل از اینکه باخبر شوید از حقوقتان 
کم می کنند و چون و چرآهم‌نداردوفراری‌هم در کار 
نیست. اما بسیاری از در آمدهایی که در جامعه وجود 
داروا ۶۹۷ "۶ٰ۶ " 
زور والتماس ودرخواست بخش کوچکی از مالیات حقه 


تل دعا 
من شش فرزند و سه عروس و سه داماد ۱۰ نوه و 
یک نتیجه دارم ۴ سال از ازدواجم می گذرد و خودم 
به میانه دهه ۰ ۶عمرم رسیده‌ام وظیفه خودم می‌دانم 
تااز همسرم حاجیه خانم که ۴۰ سال تمام ایثار گرانه 
به‌مادروپ درم کمک وخدمت کرد.تشکر کنم. 
آنها تا آخر عمرشان دعاگوی همسرم بوده‌اند و این 
خیلی ارزش مند است. ضمنا از همه بچه‌ها و نوه‌ها (از 
جمله یکی از نوه‌هایم آرش که چندین حکم قهرمانی 
ولوح سپاس و تقدیرنامه به دلیل موفقیت‌هایش 
دارد) و نتیجه ام راضی‌ام. و فرزندان خوب و صالح را 
بهترین سرمایه عمر می‌دانم.در زیر چند دعا تقدیم 
خوانند گان می کنم و شما را به خدا می‌سپارم: 
بارالهمی مگذار که لوطی صفتان و جوانمر دان خار 
شوند و نامردان‌هلهله کن پای به میدان بگذارند. 
خداوندابه مسوولین معرفت و بینشی عطا فرما که 
مردم و مشکلاتشان رابهتر درک کنند. بارالهی به ما 
و خانوادەھایمان عزت نفس عنایت بفرما.آمین.. 
محمدعلی قرہ گوزلیان -شھرری 
47 نیازمند یک سرپناہ 
اینجانب زنی ھستم دردمند که بدون سرپرست 
مانده ام. پسری دارم که بیمار است و هزینه ای برای 
درمان‌اوندارم.چون پول پیش خانه هم ندارم. نتوانستم 
جایی برای زند گی پیدا کنم و مدتی است که روز و شب 
خود رادر منزل اقوام سرمی کنم. فر زندم نیازمند عمل 
جراحی است. از همه خواهشمندم اگر می توانند برای 
پیدا کردن یک سرپناه به من کمک کنند و یا در مورد 
هزینه های درمان پسرم. یاری ام نمایند. 
ح.ف سر آسیاب ملارد 


رااز آن بگیرید.به‌همین خاطر است که‌معمولاً دوست 
ندارید سر مایه خود راصرف راه‌اندازی یک کار خانه 
یاکارگاه بکنیدو ترجیح می‌دهید آن راصرف خرید 
سر قفلی چند مغازه بکنيد ویادر بانک بگذارید. ویازمین 
ومغازه‌بخرید. درست به همین دلیل است که شما 
درهمین تهرآن در هر کو چه و خیابانی این همه مغازه 
می‌بینید وجالب تراز آن پاساژهای شیک و گران قیمت و 
مرا کز خر يدلو کس ووسیع که در گوشه و کنارشهر دیده 
می‌شود. وهمه هم قیمت‌های گرانی دار ند و خریداران 
بسیاری برای خرید آن صف می کشند.وقتی چنین است 
قاعد تا نباید انتظار داشته باشید که سرمایه‌دار حاضر 
شود پانصد میلیون یا یک میلیارد پولش رابه جای خرید 
یک دهنه مغازه در فلان پاساژ یا مجتمع تجاری بردارد 
ویبردیک منطقه محروم و آن راصرف راهاندازی یک 
کارخانه و یایک کار گاه کند و بعد از چند سال ببیند که 
سرمایه‌اش زیاد که نشده‌هیچ,بلکه ضرر هم کرده 
است. آنچه را که باعث می شود در کشورهای توسعه 
شهری وتکثیر شهرهای با جمعیت‌های متوسط باشیم 
نوع رفتار دولت و تنظیم مقررات مالیاتی است. در آنجا 
شمابرای پاره‌ای از در آمدهاباید تا ۰ ۵درصد مالیات 
بدهید.امادر اینجاحتی پرداخت ۱۰ درصد مالیات 
هم در در آمدهای واسطه گری ومعاملات واجاره‌های 


7 مراقب فرزندانتان باشید 

پدر و مادر عزیز! 

مواظب فر زندان خود باشید.به آنهامحبت کنید 
ومراقب دوستان آنها باشید, متأسفانه جوانان در 
اثر بیکاری و دوستان ناباب به اعتیاد روی می آورند 
چرانباید مراقب آنها باشیم وازرفت و آمد فرزندان 
خود اطلاع داشته باشیم؟ 

پدر و مادر به صورت مشاوره کردن فر زندان خود 
رابامسائل روحی و روانی واعتیاد وعواقب شوم آن 
اشنا کنند.امی‌دوارم مامورین هم با معضل اعتیاد با 


ا مسعود ذوالفقاری - قائمشهر 


7> طنز یم (,حوادث! 
۱-مدیریت بحران 
چون تیر علاقەام به قلبت ننشست 
عشق من و تو دچار بحران شده است 
آسودہ عبور می کنیم از این وضع 
پس خوف نکن پل مدیریت ھست 
۲-اسیدپاشی 
نگذار توراغم متلاشی بکند 
یااین که گرفتار حواشی بکند 
یک وقت مبادا حسودی خودخواه 
بر چهره تو اسیدپاشی بکند 
و اما... 
این شهر تمام مردمش دلجویند 
باعشق, ھمیشه هم دل و هم سوبند 
هر چند که زن ذلیل‌ها در این شهر 
از ترس به آمل. آمله می گویند 
قنبر پوسفی - آمل 


ملکی ومستغلات در بسیاری از مواردبافرار مالیاتی 
+7 یھ" 
بدهنداتفاقا کمتر ازهمه می دھند ومالیات از آنهایی 
اخذ می شود که دارای درآمدھای کلانی نیستند. کسی 
کس ملالزحل رات ار کال اادد 
یک مر کز تجاری يا در یک بازار صدھامیلیون تومان 
درآمددارددر معرض هیچ بگیر وببندمالیاتی‌نیست. 
وقاعد تاهیچ خطری نیز سر مایه اش راتهدید نمی کند و 
کاملاپیداست که باز هم تر جیح می‌دهد مغازه بخردو 
پاساژ بساز د چون سودش از هر چیز دیگری بیشتراست 
وفعالیتش از هر چیز دیگری کمتر. 

شمابه همین مالیات حقوق ومزایى4اتوجه 
کنید.د رآ مدهای‌بالای ۰ ۵۰هزار تومان مشمول‌مالیات 
هستند ومالیات حقوق و مزایا از ۰ ۵۰ هزار تومان شروع 
و کے کک ناف سے اکرو 
حقوق رانیز شامل می‌شود اما در آمدهای میلیاردی 
بخش دلالی و واسطه گری و تجارت واجاره‌مستغلات 
به زور تاحد ۱۰ درصد مشمول مالیات می شوند. طبیعی 
۷۷۹۷" ات 
تولیدواشتغال هدایت نخواهد شد و عدالت اقتصادی نیز 
به دست نخواهد آمد. یک مثال ساده‌دیگر شاید قضیه را 
کمی روشن‌تر کند. به همین قراردادهای فوتبالیست‌ها 
ن‌گاه کنید. گمان نکنید که قرارداد فوتبالیست‌ها 


7چ حقابة ماو کم لطفی مسوولان 
شهر سیرجان رود خانه‌ای دارد به نام رودخانه 
تنگویه, به همت دولت سدی برای کشاورزی و شرب 
احدات شد. تعداد روستاهای پایین شهر ۶ روستا بود 
که همگی از آب منطقه ای کرمان حق آبه داشتند. 
پس از بستن سد. آب تعدادی از روستاها قطع شد 
بعد از پیگیری‌های زیاد در سال ۸۷ قرار شد حق 
آبه‌ی روستاها باضرر و زیان آن به اهالی این روستاها 
داده شود بعد از گذشت یک سال شر کت آب منطقه 
اعلام کرد. آب این روستاها باید از سد تأمین شود. با 
همت استانداری, برای لوله گذاری از سد تاسر مزارع 
بودجه تعیین شد. اداره | بیاری اعلام کرد چون بودجه 
نرسیده خود مالکین لوله گذاری کنند وبعد از رسیدن 
بودجه پولشان را پس بگیرند. مالکین هم با قرض و 
قوله مسر راباھزینە شخصی لوله گذاری کردند 
وحال بعد از گذشت یک سال شر کت آب منطقه 
می گوید ما پول را در جای دیگری هزینه کرده‌ایم 
و پولی نداریم که به شما بدهیم. جالب اینجاست که 
مردمی که چند سال به خاطر احداث سد از حق آبه‌ی 
خود و کشاورزی محروم مانده‌اند و هیچ در آمدی 
نداشته اند و پول لوله کشی را قرض کرده‌اند تا بعد | از 
دولت بگیر ند. حالا دستشان به جایی بند نیست. هر 
چه هم به این طرف و آن طرف نامه می دھیم دستمان 


نورمندی -سیرجان 


7 با اضط راب مقابله کنیم 
این روزف ا اضط راب یکی از بلا باق سل 


جدید است. روانشناسان معتقدند تسلط داشتن 


کوچکی است؟ حتی درلیگ بر ترانگلی س و آلمان و 
ایتالی ابا زیکنانی که از بازیکنان ما کمتر پول می گیر ند 
کم نیستند.بااین وجود در آن کشورها تانزدیک ۵۰ 
درصد مبالغ دریافتی بازیکنان در ھر سال توسط دولت 
به عنوان مالیات اخذ می شود که این البته با توجه به رقم 
قراردادهااز ۰ ۲درصد شروع و تانزدیک ۵۰درصد 
افزایسش پیدامی کند.امادر ایران بد نیست بدانید که 
سقف پرداخت مالیاتی حتی برای قراردادهای چند 
صد میلیون تومانی سرراست ۱۰ درصد است و جالب 
اینکه بر خی از با زیکن ان ومربیان از خود راضی وطماع 
در قراردادش ان قید می کنند که مالیات راباید باشگاه 
بپر دازد.(یعنی صد ها میلیون از بیت المال پول می گیر ند. 
به اندازه یک بیستم پولی که می گیر ند غیرت و تعصب 
نشان نمی دھند و کار نمی کنند و تازه‌مالیاتشان راهم به 
گر دن بیت‌المال می‌اندازند!) کاملاپیداست که با این 
چر خه معیوب اقتصادی نمی توان عدالت اجتماعی را 
برقرار کرد واز فاصله‌های طبقاتی کاست!وبه کمک 
تولید واشتغال کشور آمد.اگر می خواهیم به مرز مناسبی 
از شسکوفایی اقتصادی و توسعه دست پیدا کنیم چاره‌ای 
ساخته ودر خدمت اهد اف بلن د عدالت‌خواهانه نظام 


در آوریم. ۳ 


در زندگے, برنامه‌ریزی و حمایت خانواده و 
انعطاف پذ بر ی.امیدواری. عشق و علاقه و تغذیه 
خوب از مهمترین راه‌های مقابله با اضط راب است. 
کاهمش مصرف نوشیدنی‌های دارای کافیین مثل 
قه وه و انجام ورزش منظم روزانه, تمرین در تنهایی 
وخواب کاقی از جمله عواملی هستند که به کاهش 
اضطراب کمک می کند وبه ماقدرت مقابله با نکر 


: جو داوود دهقان دھنوی 


® ٹواب ساکت کردن گریه یتیم 

رسول خدا فرمودند:هماناهنگامی که یتیم بگرید. 
عرش خدامی‌لرزد و خدای متعال می‌فرماید: چه 
کسی بنده‌ی مرا که پدر و مادرش را در کود کی از او 
گرفته‌ام گریانده است! به عزت و جلالم سوگند کسی 
اوراساکت نمی گر داند. مگر این که بهشت رابرای 


او واجب می‌نمایم. 
۳ مریم پارسا -کوهبنان 


تصویری خبری ورزشی از یک خبرنگار افتخاری فعال 


محمود جعف ری کوهبنانی در بین ادینی و وپائولودو 
بازیکن برزیلی تیم مس کرمان در فصل گذسته 


٦‏ روا۹۰۱۰ 


نامەبےسردببر 
باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا آرزوی 
قبولی‌طاعات وعبادات شمادر این ماه‌عزیز وبا تسلیت 
شهادت جانسوزمولاومقتدایمان.حیدر کرار.علی 
مرتضی(ع) وباعرض پوزش بابت تاخیر در پاسخ به 
موقع به نامه های شما عزیزان. 
e‏ 
#ابراهیم گرجی محمدزاده -شاھین شهر 
مطالب خوبی از شما به دستم رسیده است که فکر 
ہے کم همگی برای انتشار در مجله مناسب باشد. پا 
تشکر از همکاری خوب شما به تحریریه سپر ده‌ام تابه 
تدریج از آ استفاده کنند. سربلند باشید. 
٭ سوک افرا-؟ 
نمابر شما به دستم رسید از اظھار لطف شما 
سپاسگزارم انتقاد شمارا نسبت به صفحه تعبیر 
خواب به مسوول صفحه منتقل می کنم. البته بسیاری 
از خوانند گان مجله نیز برخلاف شماعلاقه‌مند به 
این صفحه هستند به هر حال اگر موافق باشید در 
نظرخواهی پایان تابستان در این باره نظر اکثریت 
خوانند گان را دریافت نماییم. سرافر از باشید. 
# شهرام حیدری -اهواز 
از کارت تبریک ارسالی به مناسبت روز خبرنگار. 
متشکرم. درباره حسن سلیقه فر ماندهی انتظامی 
خوزستان هفته گذشته مطلبی از شما چاپ کردیم. 
موفق باشد. 
٭ محمد زارع بید کی - مهریز یزد 
من هم با شما موافقم. از دید گاه قر آن؛ پیروان 
تمامی ادیان اسمانی. مقدس وشایسته احتر امند.به 
هر حال اگر مطالبی در این زمینه برایمان بفرستید از 
چاپ اڭ دریغ نخواهیم کرد. پیر وز باشید. 
٭ علی پورمحبی - شهر ری 
از شمابرادر عزیز چندین نامه و فکس به همراه 
مدا رک و فتوکپی به دستم رسیده و من تعجب می کنم 
بای مکل مال آنکاری کہ ایا 
پرداخت هزینه‌های پستی این همه نامه که مضمون 
مشابهی دارند چگونه برای‌شمادشوار نیست؟امیدوارم 
به سختی نیفتاده باشید.به هر حال موفق باشید. 
٭ مجتبی رستمی - تهران 
از شنیدن خبر با زخریدی جمعی از کار کنان 
شر کت محورسازان ایران خودرومتأثر شدم.به 
هرحال تعدیل نیرودر کشور ماو نیز مشکلات 
عدیده‌ای که بخش صنعت و تولید و کشاورزی با ان 
روبرو است و مشکلات بخش اشتغال, گلوی تنفس 
نظام اقتصادی واجتماعی کشوررا گرفته است, در 
شر کت شما ۲۰۰ نفر بیکار شده‌اند و در بسیاری از 
اسر ها کر نمی دک مرن با کار 
دیگر, که هر کدام با از دست دادن شغل خود دچار 
مشکلات فراوان و ریز و درشت خواهند شد. 
دعاکنیم که مشکل بیسکاری در جامعه کاملاً 
ريشه کن گر دد. آن‌شاءالله. 
SEY‏ ۵ 


ے. کے عفه کنید تا خد او ند به شماعز ت دهد 
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٭٭ مسلمانان چین‌هموارهبا سرکوب و مشکلات سیاسی وفرھنگی دست ب هگر يبان هستند 


سین کیانگ‌چین باز هم به صحنه رویارویی و تقابل 
میان مسلمانان باچینی‌ها تبد یل شدهو دولت منطقه‌ای 
این‌ایالت ودولت مر کزی چین که در تلاش برای زدودن 
فرهنگ اسلامی از این منطقه هستند به سر کوب شدید و 
اعمال محدودیت‌هااقدام کر ده‌ونشان‌داده‌اند که به هیچ 
وجه حاضر به پذیرش کوچکترین اعتراض ومخالفتی از 
سوی اقلیت‌های غیرچینی نیستند. 

وضعیت سین کیانگ که سکونتگاه مسلمانان در 
کشور چین است هیچ گاه آرام نبوده‌وهر گاه‌این ملت 
فرصت به‌دست اور دەاند سر به طغیان بر داشته و علیه 
دولت مر کزی قیام کرده‌اند ولی آ نچه جالب توجه‌است 
استمراراین قيام هاواعت راض‌ها می‌باشد. زاین نظر 
می توان تا حد ودی مسلمانان اویغور رابامسلمانان چچن 
درروسیه‌همسودانست به‌این‌دلیل که آنهاهم چه‌در 
زمان تزارهاوچه در زمان کمونیست‌هاوحتی در حال 
حاضر که روسیه دارای حکومت جمهوری است از پای 
ننشسته و دست از قیام بر نداشته‌اند. 

مسأله دیگر که همسویی آنها رانشان می دھد تا کید 
دوطرف بر استقلال و آزادی است که‌ازدوقوم مسلمان 
مزبور دریغ گردیده ونادیده گرفته شده است. در کنار 
این دومس‌أله‌باید به یسک واقعیت سخت وغیرقابل 
انکار اعتر اف کرد که نشان از مظلومیت و بی‌پناهی این 
گروه‌های مسلمان دارد. 

اگر وضعیت این مسسلمانان رابافلسطینی‌ها مورد 
مقایسے قراربدھیم بەحقایق بسیاری دست خواهیم 
یافت که بسیار تلخ و گزندہ هستند وعبارتند از: 

۱ -سرزمین اویغورهای چین ویامسلمانان چچن 
هم توسط چینی‌ها و روسیه اشغال و غصب گر دیدهو 
حتی هویت آنهانفی شده و نادیده گرفته شده‌است 
اماهیچ گاه‌هیج کش ور اسلامی و مسلمان فریادرس 
این گروه‌های مسلمان تحت ستم نبوده و برای کسب 
وجهه ویاخودنمایی سعی کرده‌خود راحامی فلسطین و 
فلسطینی‌ها وانمود ساز د. به همین دلیل فریاد فلسطین - 
فلسطین گوش فلک را کر کردہاما کسی تام ی ازمسلمانان 
مظلوم و تحت ستم چین و روسیه نمی‌برد. 

٢-ھر‏ روزی که می گذرد تعدادی از مسلمانان در 
این دوسرزمین توسط دولت‌هاو یا غیر مسلمانان کشته 
می‌شوند درحالی که هیچ خبر و گزارشی از آنها در جهان 
انعکاس نمی یابد. 

۳-فلس_طینیهااز حمایت مالی«سیاسی وتسلیحاتی 
جهانی بر خوردار هستند. آنهاحتی در مجمع عمومی 
سازمان ملل عضویت داشته و می‌توانند در مجامع 
بین‌المللی صدای اعتراض خود رابه گ وش جهانیان 


۶ گلا تین 


برسانند. ولی در هیچ گوشه‌ای از جهان اثری از مسلمانان 
تحت ستم چچن وچین دیده‌نمی شود وحتی‌در کشورها 
از آنهابه‌عنوان | شوب طلب و تروریست نام برده 
می‌شود. حال با توجه به این مسایل می توان به دلیل 
نا کامی مسلمانان در این دو کشور پی برد. 

چین به دلیل وسعت و جمعیت یک میلیاردی در 
طول تاریخ همواره کشسوری پر تلاطم بوده و از وحدت و 
یکپارچگی دور بوده‌است.به طوری که‌هر گوشهای از 
آن در اختیار یک سردار یا قوم و قبیله‌ای قرارداشت. 
درسال ۱٩۱۱‏ جمهوریخواه ان به رهبری د کتر 
سون‌یات سن دست به انقلاب زده و باسر نگونی سلسله 
منچودراین کشور حکومت جمهوری بر قرار می‌شود. 
ولی مر گ د کتر سون‌یات‌سن درسال ۱۹۲۵ همراه‌با 
جنگ میان کمونیست‌ها وملی گرایان که در راس آن 
ژنرال چیانکایچک قرار داشت همراه‌باتهاجم گسترده 
نظامیان ژاپن این کشور رادر سر اشیبی سقوط و تجزیه 
قرار می‌دهد. 

پس از جنگ دوم جهانی وشکست ژاپنی‌ها, جنگ 
بین ملی گرایان و کمونیست‌ها شدت می گیر د. عاقبت 
درسال ۱۹۴۹ کمونیست‌ها که از حمایت شوروی 
برخوردار بودند به قدرت رسیده‌وچین کمونیست را 
پایه گذاری می کنند که‌هنوزهم براین کشور حکومت 
می کن د. جین از زمانی که در اختیار کمونیست‌هاقرار 
گرفت در راستای یکپارچەسازی کشور قدم بر داشته و 
ضمن سر کوب قوام و گروه‌های مذهبی وملی داخلی, در 
جهت ضمیمه کر دن سر زمین‌های جد اشده‌نیز حر کت 
کرد که اشغال تبت و باز پس گیری هنگ کنگ وما کائواز 
انگلیس وپرتغال از آن جملهبود. 

چین پرجمعیت ترین کشور جهان بامساحت 
۹ ۹۵۶ کیلومتر مر بع درشرق آسیاقرار گرفته و 
توسط حزب کمونیست اداره‌می‌شود که در سال‌های 
گذشته سیاست تو سعه اقتصادی را بد ون در نظر گرفتن 
توسعه سیاسی پیش گر فتهاسست .در این راستااگر چه 
این کشور توانسته به موفقیت‌های اقتصادی قابل توجهی 
دست بیابد امادر زمینه سیاسی همچنان فاقد عدالت 
سیاسی بوده و سر کوب‌ها خصوصا علیه اقوام غیر چینی 
اعمال می‌شود. 

مردم چین ازن_زادزردواز تیره‌هان‌همراهبامغولی: 
کره‌ای, ترک و تبتی بوده و پیرو آیین‌های کنفوسیوس, 
بوداء تائوو اسلام‌هستند. مسلمانان عمد تادرسین کیانگ 
زند گی می کنند که‌با ۰ ۰ کیلومتر مربع وسعت 
با مر کزیت شهر «اور ومچی» از مناطق خود مختار چین 
به شمار می‌رود. 


ارو ۳۶۷۹ 


بحران مسلمانان 

چین‌همواره‌سعی دار د چنین وانمود کند که‌مسلمانان 
واقلیت‌هادر این سرزمین در وضعیت مناسبی به سر 
برده واز تمامی امکانات بر خوردارند ولی اعتراض‌ها 
وشورش‌های گستردهتبتی‌هاو مسلمانان نشان از این 
واقعیست دارد که اوضاع این اقوام که از نظر فرهنگی. 
مذهبی وقومی دارای اختلافات زیربنایی با چینی‌ها 
هستند چندان مساعد نیست. 

ولی در این میان اگر چه تبتی‌ها توانسته‌اند از طریق 
دالاییلامارهبر تبعیدی خود در هندوستان صدای 
خودرابه گوش جهانیان بر سانند ام مسلمانانبه دلیل 
بی‌توجهی کشورهای مسلمان و رابطه آنها بادولت پکن 
همواره با تبعیض و سر کوب مواجه بوده‌اند. هر چند در 
سال‌های اخیر رسانه‌ها توانسته‌اند گوشه‌هایی از جنایات 
وتبعیض اعمال شده‌در حق مسلمانان چین رابه نمايش 
بگذارند با این حال واقعیت‌ها هنوز پنهان مانده است. 

اعتر اض جند هفته پیش که‌ادامه شور ش‌سال گذشته 
بوداین بارهم بامشت آهنین دولت محلی و پکن مواجه 
شد. در پی این اعتراض‌ها که تعدادی کشته و مجروح 
می‌شوند یک مقام محلی از تصمیم دولت چین برای 
سر کوب شدید هر گونه فعالیت‌های مذهبی غیر قانونی 
در منطقه سین کیانگ خبر می‌دهد. 

«ژا نگ چون زیان» دبیر کمیته محلی حزب 
کمونیست چین در سین کیانگ صراحتا بر این مسأله 
تأ کی دمی‌ورزد که‌ازاين پس هر گونه‌اقدامات افراطی 
مذهبی دراین منطقه به شدت سر کوب خواهد شد. 

وی گفت: در جلسه دولت منطقه‌ای سین کیانگ 
درباره خشونت‌ها و اقدامات مذهبی تصمیم گر فته شد 
که باید در راستای سیاست‌های دولت مر کزی اقداماتی 
صورت بگیرد که طبق آن مشروعیت ملی حفظ شده و 
فعالیت‌های غیر قانونی ممنوع و جرایم سر کوب گر دد. 
مذهبی غیر قانونی دراین منطقه شسده و خواستار مقابله با 
کسانی شود که از مذهب استفاده‌ابزاری کر ده‌و دست به 
اقدامات خشونت آمیز و تروریستی می‌زنند. 

وی هد ف از برپایی این جلسه دولتی رابر قراری 
ثبات در منطقه سین کیانگ در راستای دستور العمل‌های 
صادره«هوجین تائو) رییس‌جمهوری چین و دیگر 
مقامات دولت مر کزی می‌داند. 

پس از وقوع در گیری‌های جدید در سین کیانگ 
که بیش از ۰ کشت و تعدادی مجروح بر جای ماند این 
هشدارهااز سوی مقامات محلی داده می شود تامانع 
استمرار در گیری‌ها شود. 

مقامات چین برای جوسازی علیه مر دم مسلمان این 
منطقه وبی اعتبار کر دن قیام ضد دولتی, گر وه‌های افراطی 
رامسوول نا آرامی‌ها اعلام کرده و روزنامه مردم ار گان 
حزب حاکم چین به نقل از بیانیه انتشار یافته در کاشغر 
می‌نویسد: گر وهی افراط گرا که از سوی تروریست‌های 
خارجی حمایت می شسوند مسوول حملات اخیر به 
شهر وندان در این شهر شده‌اند. 

دراین بیانیه آمده که بررسی‌های اولیه نشان می دهد 
این افراد در ار دو گاه‌های تر وریست‌های تر کستان‌شرقی 


در پاکستان آموزش دیدہوبرای عملیات تروریستی 
وارد سین کیانگ شدہاند. 

درگیری‌هادر شهر ختن ۱۴ کشته برجای می گذارد 
که‌درمیان آنها ۴پلیس دیده‌می‌شود.هم چنین‌در جریان 
درگیری‌های ۵ ژوئیه ۲۰۰۹ دویست نفر جان می‌دهند. 
است.فعالان سیاسی می گویند در گیری‌ها موج تازه‌ای از 
سر کوب قوم اویغور رادر سین کیانگ یا تر کستان شرقی 
در پی داشته است. 

یکی از روش‌هایی که دولت چین در پیش گرفته 
اختلاف دارند. این مناطق مثل تبت و سین کیانگ کەاز 
مناطق خود مختار به شمار می روندودارای مشکلاتی 
با پکن می‌باش ند حاضر به تبعیت از سیاست‌های دولت 
مر کزی نیستند به همین دلیل حزب حاکم کمونیست 
بهترین راه‌رادر تغییر بافت جمعیتی و تزریق نژاد «هان» 
که | کثریت مردم چین را تشکیل می‌دهند دیده است. 


این مسأله که سیاستی دیکته شده در اکثر کشورهای 
بومی مواجه شده و منجر به بروز در گیری‌هایی می شود. 

مشابه‌اين وضعیت رادر کشمیر هندوستان شاهدیم 
ویادر چین بارها مردم تبت یاسین کیانگ در اعتر اض به 
تغییر بافت جمعیتی سر به طغیان بر داشته‌اند به طوری 
که درار تباط بااقدامات‌اخیر دولت که‌هشدار سر کوب 
داده‌شده تحلیل گران بر این باور هستند که دولت از 
است اقدام به تشدید مهاجرت قوم هان به این منطقه 
کرده‌است. 
حتی تبت بیندازیم این واقعیت آشکار خواهد شد که 
همواره‌یکی از این طر ف‌ها چینی ها بوده‌اند. البته اقوام 
بومی براین باور هستند که چینی‌ها و مهاجرین با هدف 
سر کوب اقوام بومی و بی‌اعتبار کردن آنها به تحریک 
مردم می پر دازند تاچنین وانمودسازند که‌این اقوام 
مشک لآفرین بوده ومستحق سر کوب می‌باشند. .. _ 

جین دارای ۸میلیون مسممان است که عمد تا 
در سین کیانگ زند گی می کنند ولی آنها در زمان 
کمونی نیست‌ها همواره تحت فشار قرار داشته‌اند. یس 
از حوادث سال گذشتہ داد گاه‌ها ۳۷۶ نفر را محاکمه 
می کنن د. رییس داد گاه عالی خلق گفتے بود تمامی این 


افرادبه جرم ار تکاب عملیات تر وریستی محا کمه 
شدہاند.اویاداورمی شود پکن براین باوراست که‌اين 
افرادباگر وه‌های تروریست و جدایی‌طلبان ار تباط داشته 
ومی خواهند این منطقەرااز خاک چین جداسازند.در 
حالی که اویغورهاضمن رداین اتهام بارھاعنوان کرده‌اند 
که هدف پکن سر کوب مسلمانان است در سین کیانگ 
٣‏ قوم اویغور.ه ان وقزاق‌زند گی می کننداین منطقه 
خودمختار یک ششم خاک چین راشامل می شود که 
دارای ۰ ۵۶۰ کیلومتر مرز مشتر ک با روسیه,قزاقستان, 
تاجیکستان, افغانستان, پا کستان و هند وستان است. تا 
زمانی که کمونیست‌هاقدرت رادرشوروی‌دردست 
داشتنداوضاع این مر زقابل کنترل بود ولی‌امروز‌با 
توجه به تحولات افغانستان و پاکستان شر ایط به شدت 
سین کیانگ به معنی سر زمین نواست ولی مسلمانان 
ترجیح می دھند سرزمین آنهاتر کستان شرقی یا 
اویغورستان نامیده شود. آنها دارای ریشه تر کی مغولی 
اویغوره در قرن هشتم میلادی پس از 
تسلط بر ٩‏ قوم در این منطقه, امپر اتوری بز ر گی 
ایجاد می کنند که از دوبخش شرقی وغربی 
تشکیل می‌شد ولی در قرن نهم پس از جنگ با 
قرقیزهاء امپراتوری مزبور از بین رفته وبخش 
عمده‌ای از آنها به چین مهاجرت می کنند. 
در قرن سیزدهم میلادی پس از محا کمه و 
با اسلام.اویغورهای مسلمان در قرن ۱۸ تسلیم 
منچوها شده و در نهایت ضمیمه چین می‌شوند. 
۲ درقرن ۱۹ یک رهبر اویضور امپراتوری 
جدیدی در تر کستان شرقی ایجاد ولی از آنجا که موفق به 
جلب حمایت مغول‌هاو تر ک ها نمی شود ارتش منچوری 
آنها راسر کوب می کند. ۰ درصد اویغورها ساکن چین 
وبقیه در مناطق مر زی قزاقستان وق رقیزستان سکونت 
دارند. آنها همواره سر به شورش برداشته و قومی ناآرام 
بوده‌اند به طوری که در ۱۲سال گذشته ۰ بار قیام 
کر ده‌اند که هر بار توسط چینی‌هاسر کوب شدهاند. 
آنهادر فاصله دو جنگ جهانی درصدد ایجاد جمهوری 
اویغورستان بر آمدند که از سوی‌جامعه جهانی به 
رسمیت شناخته نشد ند. پس از تسلط کمونیست‌ها نیز 
به یک منطقه خودمختار تبدیل شدهاند. خانم ربیعه قد یر 
رهبر آنها که در تبعید به سر می‌برد دولت چین رامتهم 
به تغییر فرهنگ ومذهب کردهوعنوان کرده‌در سال 
۹ این منطقه دارای ٩۳۸‏ مدرسه زبان عربی بوده 
که آخرین مدرسه در سال ۱۹۹۶ تعطیل شده است. 
همچنین در سال ۲۰۰۵ حدود ۳۷دانش آموز به 
می‌شوند. ۹۰درصد طلاب اویغوری تحصیل کر ده‌خارج 
از چین نیز در زندان به سر می بر ند. به گزارش سازمان 
عفوبین‌الملل از سال ۱۹۸۵ تا کنون ۰ ۵۰اویغوری به 
جرم استقلال طلبی اعدام شده‌اند. خانم قدیر نیز پس از ۶ 
سال زندان در سال ۰۰۵ ۲به تبعید فرستادہ می‌شود. 
.8 


٩۰ام‎ 


باهنر خواستار حضور اصلاح‌طلبان برای گرم 
شدن تنور انتخابات شد. 

به گفته‌عمادافر وغ‌درانتخابات ریاست جمهوری 
سال ۸هیچ کس برد نکرد. 

؛٭ یک عضو کمیته بررسی وضعیت نیرو گاه بوشهر 
اعلام کردراه‌اندازی این نی رو گاه‌قبل از پایان‌ماه 
مبار ک رمضان صورت می گیرد. 

٭ هاشمی رفسنجانی از خانه‌نشین کردن مدیران 
با تجربه کشور انتقاد کرد. 

+ آیت‌اللّه سبحانی اختصاص سهم امام به قحطی 
زدگان سومالی را جایز دانست. 

به گفته رییس سازمان زندان‌ها؛ شکنجه 
زندانیان دروغ شاخدار است واعتصاب غذاهم 
وجود ندارد. 

7 کی کک در جال ار 
۴میلیاردو ۷۰۰ هزار بر گ اسکناس در کشور در 
گر دش است که در صورت حذف ۴صفر تعداد آنها 
به یک میلیارد ب رگ کاهش می‌یابد. 

+ گر دش مالی حلیم وغذای‌سنتی‌ایران.روزانه دو 
میلیارد و هفتصد میلیون تومان اعلام شد. 
لاف ل سومالایی رایرای 
میک ماه تاه کرد واست. 

#* پرونده حذف ۱۳ رشته علوم انسانی از جمله 
روزنامه‌نگاری و روابط عمومی به مجلس رفت. 
187 بشار اسد 
خواست ماشین کشتار رامتوقف کند. 

٭ داد گاه‌مبارک آغاز شد. 

6 داد گاهی کردن تیموشنکو نخست وزیر پیشین 
او کراین اوضاع این کشور را بحرانی کرد. 

گفته می‌شسود سقوط هلی کوپتر آمر یکایی در 
اا امک نار هرا ود گرا ای 


تیم شکار بن لادن بوده‌است. 
٭اولین‌انتخاباتدرون حزبی گر وەاخوان المسلمین 
مصر بر گزار شد. 

۶+ مخالفان قذافی به پایتخت نز دیک می‌شوند. 
اسر اییلی ها علیه مشکلات اقتصاد ی به خیابان‌ها 


مدند. 


٭ چاوز باز هم برای شیمی‌درمانی به کوبارفت. 

٭ خانم شیناواترا نخست وزیر تایلند شد. تاکسین 
برادراودرسال ۲۰۰۶ با کودتای نظامیان از کار 
بر کنار شده بود. 

٭ ۱۰۰ مخالف بحرینی از زندان آزاد شدند. 

٭ غارت و آشوب شمال لندن رافرا گرفت. 

8 محمد دحلان عضوپیشین کمیته مر کزی الفتح. 
متهم به دست داشتن در قتل عرفات شد. 

٭ جانشین ۲ ۴ساله دالایی لاما سم کند یاد کر د. 
+ رهبر حزب اسلامی جمهوری آذر بایجان داد گاه 
خود راناعادلانه خواند. 

#6 دومین فر زند قذافی و ۲۲ غیر نظامی در حمله 
هوایی ناتو کشته شدند. 


O‏ نیت ستمکار تر ین مر دم کسی است که ست خود واعدل تصور کن 


9 حم ت ام (ع) 


یک تج به کانادابی 


دولت اصرار دارد که تعطیلات عید سعید فطر 
در ایران اند ک است و مردم به تعطیلات بیشتری 
نیاز دارند وعلاوه بر اینکه سال گذشته در روزهای 
ماه میا زک رمضان مق تیاه اف اس تعداداین 
تعطیلات رابه مجلس ارائه کرد وموفق کوک اسسال 
هم باقید دوفوریت از مجلس خواست که اجازه دهد 
این تعطیلات به دو روز افزایش یابد. 

مجلس البته بازهم‌مخالفت کرد وبرای آنکه 
زحمات دولت برای افزایش تعطیلی چندان بی اثر نیز 
نماند.موافقت کرد که‌اين پیشنهاد به کمیسیون‌های 
مجلس برود وبا بررسی‌های بیشتر برای سال‌های 
آین دهم ورد توجه قرار گیرد. دولت البته اشتیاق 
فراوان خود برای کاستن از ایام وساعات کار در ماه 
رمضان رابدون دستگیری از مجلس هم به پیش 


برده و خواهد برد. 


فروش‌اخلان در ظهر جمعه 

دردقایق نزد یک به‌اذان‌ظهر روز جمعه‌ماه 
مبارک رمضان امسسال, در شبکه اول سیمااتفاقی 
افتاد که نه در شان این ماه عزیز بود.نه شایسته 
این مردم و این کشور پر احترام ونه درخور آن روز 
جمعه وساعت.سرپرست یکی از پر طر فد ارترین 
باشسگاه‌های فوتبالایسران با معرفی یکی دیگر از 
پر طرفدارترین باشگاه‌های فوتبال, در حضور مجری 
پاسابقه شبکه‌اول.واردمجادله‌ای لفظی شد ند که 
به طور مستقیم در برابر دید گان‌میلیون‌ها بیننده 
روزه‌دار ایرانی به نمایش در | مده‌بود. یک مجادله 
لفظی در مورد یک موضوع کم اھمیت در فوتبال 
ایران, آن هم در سال‌های گذشته, به جایی رسید که 
این دو نفر که به ظاهر هم از تحصیلات دانشگاهی 


خودروهای ایرانی می‌توانند گران شوند 

در طول ۱۴ سال گذشته خودروسازان داخلی. 
به‌طور متوسط بهای خودروهای خود راحد ود 
سی‌درصد بالا برده‌اند در حالی که معتقدند در 
شش صد درصد نیز گذشته است. این ادعای دبیر 
انجمن خودر وس ازان در هفته گذشته حتی اگر کاملاً 
صحیح هم باشد به معنی مظلومیت آ نها در چهارده 
سال گذشته نیست که همگان دیده‌اند. 

تولیدات خودروس زان داخلی با حاشیه سود 
فراوان فروخته می شود و هنگامی که تعداد این 
خودروهادر سال به عدد یک میلیون در سال 


۸ 
> 


ار سے کے 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


آنجسا که سساعت کار کارمنسدان دولت راتا ۲ 
ساعت کاهش داد و هیچ در نظر نگرفت که میلیون‌ها 
تفر کار مندان بخش خصوصی که از چنین امکانی 
برخوردار نمی شوند آیانام چنین تصمیمی رابی‌عدالتی 
خواهند گذاشت یاخیر؟برای پایان ماہەمبارک رمضان 
امسال هم دولت ظاهر آ تصمیم دار د حال که بامخالفت 
مجلس روبرو شده, با استفاده از اختیارات خاص خود. 
تعطیلی بیشتری رابه طور استئنایی برای کشور در 
نظر بگیرد وهیچ به این نکته فکر نکند که آیا کاستن 
از ساعات کار و کاستن از روزهای کاری, تناسبی با 
نامگذاری امسال. یعنی جهاد اقتصادی دارد؟ 

نمایند گان مجلس البته قصد دارند تا در 
کمیسون‌های تخصصی مجلس چاره‌جویی 
منطقی‌تری برای ماج رای تعطیلات اير ان کنند. در 
برخی کشورهای پیش فته جهان از لحاظ اقتصادی 
مانند کانادا اتفاق جالبی درباره تعطیلات وبه ویژ ایام 
بز ر گداشت یامناست‌های خاص می‌افتد. بر ای نمونه 
روزهای‌این کشور در مناسبت‌هاءبیشترین احترام 


وهم تجربه کاری‌و هم وجهه اجتماعی ومذهبی 
برخوردارند. شروع کردند به بکار بردن سبک‌ترین 
الفاظ و نشان دادن کود کانه‌ترین عکس العمل‌ها 
در برابر یکدیگر. الفاظ و حر کات زشتی که مجری 
پرسابقه این برنامه هم تلاش چندانی برای خاتمه 
دادن به آن از خود نشان نمی‌داد و گوبی که از این نبرد 
ناجوانمردانه زنده تلویزیونی ناراضی هم نبود تااين 
برنامه حتی به این قیمت. هیجان بیشتری را تجر به 
کند و بینند گان بیشتری راباچشمان متعجب روبروی 
خود نگاه دارد. اینکه فوتبال ایر ان مدت‌هاست کسانی 
را که در رده‌های مدیریتی و اجرایی خود می‌بیند که از 
اخلاق فاصله قابل توجهی می گیر ند. بارها تکر ار شده‌و 
تجربه.اماافسوس آنجاست که رسانه ملی که هزاران 
احتیاط رادر پخش برنامه‌های گوناگون لحاظ می کند. 
ظاهر ا اند ک اند ک پذیرفته است که مجادلات میان 


۸۹ سید باعث شد که سود آورترین شر کت‌های 
ایرانی همین چند شر کت معروف خودر وساز باشند و 

امادر طی این سال‌هاعدم افزایش فاحش بهای این 
تولیدات. کنترل قیمت توسط دولت بود. ابزارسازمان 
حمایت از مصرف کنن ده اما طبق آخرین تصمیمات 
دروزارت جدی د صنعت. معدن و تجارت قر ار بر 
این است که بهای خودروهای تولی د داخل تقریباً 
آزاد باشد و در اختیار بازار. بے این ترتیب کمیته‌ای 
که‌به ای خودروهای داخل راتعیین می کر داز این 
پس هر هفته تشکیل خواهد شد واجازه خواهد دادتا 
به بهای بازار مصرف به فروش رسانند تااگر بهای 
بازار بالارفته عده‌ای پیدانشوند وباسوعاستفاده 


ارو ۳۶۷۹ 


رادارد.ممکن است دربر خی سال‌هابه اعتبار تغییر 
تقویم, در وسط هفته قرار گیرد. از آنجا که قرار است 
این روز جزو تعطیلات رسمی این کشور باشد.در قانون 
اینط ور قرار داده‌اند که در چنین حالتی این تعطیلی 
به‌ابتدایاانتهای هفته منتقل می گر دد که با تعطیلی 
عادی آخر هفته همزمان گردد. نتیجه اینکه یاد و نام 
این روز در تقویم باقی می ماند وحتی اگر مراسمی قرار 
است بر پا شود به تعطیلات آ خر هفته منتقل می گر دد 
تامردم در آن چند روز هم بتوانند تفریح, مسافرت یا 
کارهای عقب‌افتاده راانجام دهند وهم اگر قراراست 


ITI? 


این دست اهالی فوتبال رامقابل دید گان میلیون‌ها 
جوان و نوجوان ایرانی گذارده و آن رامایه سر گرمی و 
گاه خنده و تفریح و متأسغانه آموزش آنها قرار دهد. 
پس از سال ها و برای اولین بار ورزش ایران صاحب 
وزارتخانه و وزیر شدواین وزیر جدید که چند روز پیش 


از موقعیت. خودروها را با بهای کمتر از خودروساز 
بخرند و در بازار بفروشند. تصمیمی که در ظاهر برای 
حمایت از مصرف کنند گان گر فته شدهتادست دلالان 
وواسطه‌ها حذف گردد.اما کسی نپر سیده‌است که 


مراسم بزرگداشتی برپا شود ایام کاری 
وسط هفته رادچار خدشه و توقف نکند. 
به طور طبیعی وجود ۲ یا ۲ روز تعطیلی 
همیشهقابل استفاده‌تر ومفید ترازیک 
روز تعطیلی, آن هم در میانه هفته است 
که شاید تنهااثر قطعی اش, توقف امور 
اقتصادی در یک روز جدی کاری هفته 
خواهد بود. 

درایران و تقویم شمسی وقمری 
ماهم مناسبت‌های فراوانی هست که 
می توان احترام هم 4 راحفظ کردولی 
تعطیلات مر بوط به آن رادر جایگاه 
بهتری در تقویم قرار داد وبهره واستفاده 
بیشتری از مراسم بز رگداشت یا تفریح 
و سفر برد. 

یک‌سال‌فرصت‌برای کمیسیون‌های 
تخصصی از این هفته آغاز شد.شاید که 
سال آینده نمایند گان مردم یکبار برای 
همیشه» به تعطیلات سیال ولر زان ایران 
سامانی دهند. ۳ 


براین صندلی نشست و اتفاقاً از دانشگاه 
به مسند وزارت ورزش آمده باید در 
روزه ای نزدیک آینده صدها میلیون 
تومان پول نفت ای ران رامیان این دو 
باشگاه پر طر فدار ایران تقسیم کند و به 
چنین مد یرانی اختیار دهد که بیت‌المال 
ایران را چگونه در راه‌ورزش و تربیت 
جوانان و نوجوان ان ایرانی خرج کنند. 
فرصت مناسبی است که در این بزنگاه 
پیش رواین وزیر جدید با ابزاری که در 
اختیار دارد. عنوان اخلاق را در ورزش 
ایران‌به جنگ آوردو زمین بازی رابرای 
آنها که اخلاق رابا کمترین قیمت به 
حراج می گذارند تنگ و تنگ تر کند. 


پس از حدود ۱۴ سال خودروسازان چه 
کرده‌اند که‌میان بهای‌بازار قیمتی که 
خودروس از برای خودرو تعیین کرده. 
اختلافات چند میلیون تومانی پدید 
آمده‌است؟ 

آیا این رویدادی بر نامه‌ریزی شده 
نبود تاوزارت جدید صنعت و معدن 
و تجارت راقانع کند در این تصمیم 
خود درباره خودروهای ساخت داخل. 
حکم به آزادسازی بهای خودروهای 
داخلی بدھد بی آنکه از تعرفه واردات 
خودروهایرقیب خارجی کاسته شود و 
ورود رقیب خارجی ساده‌تر باشد؟ 

= 


٤‏ قطرہ ای از دریای زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 


بررسی شعر رپ فارسی 

دوستان دانشمندونکتەسنجم حمیدغلامی:سیدمر تضی 
حید رزاده و محمد جواد تقوی که دانشجوی ادبیات فارسی 
و کار گر کوره شیشه گری هستند, پر سیده‌اند: «شعر رپ چه 
سبکی دارد و از چه زمانی وارد شعر فارسی شد ؟» 

ا رل ار 
دگر گون شده‌است. قدیمی‌ترین شعرهایی که به روز گار 
مارسیده‌اند.وزن هجایی دارند.مانند شعرهای کتاب 
يسناو کتاب مناظره بز با درخت آسوریگ که مضمون و 
توصیف‌های ساده‌ای دارند. پس از اسلام, شعر فارسی وارد 
قالب عروضی شد و چند قرن باسبک خراسانی یکه سرایی 
کرد.هتگامی که خراس انی از اوج افتاد. سبک عراقی متولد 
شد وقرن‌هادر اوج بود تااین که سبک هندی طلوع کرد و 
کمی بعد سبک باز گشت جلوه کرد. 

از سبک هندی به بعد. ظهور سبک‌ها سرعت گرفت که 
بحرطویل در روز گار صفویه. شعر نو نیمایی, آزاد. سپید. 
کاریکلماتور.هایکوی‌فارسی.پست مدرن ورپ فارسی از 
آنها هستند و توانستند در دیوان قطور فارسی فصولی به خود 

رپ فارسی چیست؟ خوب است نخست بگویم چراچنین 
سبکی ایجاد شد سپس آن رامعرفی کنم. پیش از این نیز 
گفته‌ام که زبان.زنده‌است ور شد می کند و د گر گون می‌شود. 
همه زبانشناسان معتقد ند که مردم واوضاع اقتصادی و 
فرهنگی و اجتماعی آنها یکی از عوامل مهم رشد ود گر گونی 
زبان است بنابر این نتیجه می گیر یم که زبان شعر نیز از همین 
قان ون پیروی‌می کند.مثال:اگر سوادوذوقادبی‌وهنری 
جامعه‌ای نزول کند. زمینه بروز ذوق‌های استثناتی محدود 
می شود و سبک‌های هنر ی در خشان متولد نمی‌شوند. نگاه 
کنید به ترانه‌سرایی که تا اواسط قاجار بسیار نزول کر ده‌بود و 
کسانی مانند علیاکبر شیدا آن راد گر گون کر دند.در روز گار 
مانیز نوجوانان و جوانان بین تصنیف‌های سنتی و ترانه‌هایی 
که در خارج از ایران ساخته می‌شد. سر گردان بودند و دنبال 
زبان حال خود می گشتند. 

تصنیف خوان‌هاو آهنگسازان سنتی نتوانستند تغییری 
جوان پسند در موسیقی خود ایجاد کنند. ترانه‌خوان‌های 
لس آنجلسی نیز نمی توانستند زبان حال جوانان راترنم کنند. 
چرا؟زیرادر کوچه پسکوچه‌های داخلی زند گی نمی کر دند 
۹1 ۹ بر آتش‌داشت سا که از 
میان جوانان همین پسکوچه‌ها کسانی پیداشد ند که ترانه 
اا ماو راو اس فان ما 
و سبک تازه‌ای به نام رپ فارسی اختراع شد. 

رپ در دهه ۱۹۸۰ میلادی در ميان سیاه‌پوستان 
مستمند آمریکا به‌وجود آمد. ده سال بعد در ایران نیز شکل 
گرفت. رپ موسیقی اعتراض آمیزی است که شع رش از 
ساده‌ترین و روزمره‌ترین واژه‌ها و اصطلاحات مردم ساخته 
می‌شود. وزن شعرهای رپ فارسی هجایی است و قافیه‌های 

آوایی دارد نه خطی. در قافیه خطی عرض و فرض 


٩۰ مار‎ ۲۹ 


هم‌قافیه‌اند و با لرز وارز قافیه نمی شوند. البته برخی از 
شاعران سنت‌شکن چنین کلماتی را با هم قافیه کرده‌اند ولی 
قانون قافیه چیز دیگری می گوید. 

در قافیه آوایی.افزون بر این که کلماتی مانند عرض و 
لرز قافیه می‌شوند. واژهایی مانند «ممنوع و اخمو» و «سریع 
وپسری» نیز هم‌قافیه‌اند: چرااخمویی//واسه‌اون کسایی 
که قلب شون ضعیفه ممنوعی // وای حسین مخته نمیای 
توسریع //بهتر از سامان نبوده‌تاحالا پسری... توضیح:در 
زبان فارسی معاصر به کلمه‌ها آن گونه نگر یسته می شود 
که تلفظ می شوند.مثال:ممنوعی -ممنوئی. سریع -<سری 
بنابراین ممنوئی با اخمویی و سری با پسری قافیه می‌شود و 
غلط هم نیست. این نگرش در زبان فارسی چندان هم معاصر 
نیست.ایرج میر زای شسکرین گفتار مثلاً رابامن قافیه کرده 
زیرامثلاً رامثلن می شنویم پس با من قافیه است. یا طهران و 
7571 :0 عون 
نه طای عربی. 

ادیب ان امروزی گر جه پذیر فته‌اند تهران‌رابات‌ی 
دسته‌دار ننویسند اماشاید نتوانند بپذیر ند که ممنوع با 
اخمو قافیه است بنابراین به شعر رپ فارسی ایراد قافیه‌ای و 
گاهی‌وزنی می گیر ند..موضوع دیگری که در شعر رپ هست. 
استفادہ از کلمه‌هایی است که به گفته ادیبان بار ادبی ندارند. 
ادان ای یراد رای قفا دود هار اه 
گرفت. حافظ مگس رابه شعرش وارد کرد و گفت: شاهبازی 
به شکار مگسی می آید. شاعر رپ فارسی نیز می‌گوید: « آخه 
من عاشقتم. اینو خودتم می دونی تو //یه بار دیگه اخم کن, 
میدم بوتاکس کنن پیشونی تو...»اوبوتا کس را که از مگس هم 
بار ادبی کمتری دارد.وارد شعر ش کرده و از ویژ گی بوتا کس 
که ضد اخم است. سود خوبی برده است. 

برخی از محققان معتقد ند وزن رپ فارسی همان وزن 
شعر بحر طویل است.به گمان من این سخن درست نیست 
وبحر طویل از آغاز تاپایان از یک افاعیل عروضی پیروی 
هی کدوک ری فارسی‌ههای ستو اقا در آن حای 
می گیرد وفرقی نمی کند که رَمَل باشد یاهرج ویامُجتت. 
مثال: به دنبالت میام با چیپس و پفک // با ضرب تنبک... در 
مصرع اول شش هجاو در مصرع دوم سه هجا هست ضمناً 
پفک و تنبک از نظر افاعیل عروضی هم جنس نیستند. در ریتم 
عروضی به شرطی درست است که پفک را پوفک بخوانیم 
ولی در ریتم هجایی هیچ مشکلی دیده نمی شود پس وزن شعر 
رپ, نمی تواند وزن بحرطویل باشد. 

در قطره اینده به نخستین رپ ایرانی با صدای بدیع زاده 
اشاره‌می کنم وبه قالب مفهومی شعر رپ و شعر سروش 
لشکری با نام هنری هیچکس می پردازم که در ترانه‌ای به 
نام وطن پرست از انر ژی هسته‌ای ایران دفاع کرد و توانست 
شعر رپ رابه قالب خودش نزدیک تر کند... 

از یاد نبریم که رپ فارسی به هر حال شنیده می‌شود. چه 
در خانه, چه در تا کسی مسافر کش و چه در گوشی جوانی که 
در مترو کنار شمانشسته است.اگر سن و سالی دارید ورپ 
رانمی‌پسندید. شاید فر زند شما طور دیگری فکر کند. پس 
صبوری پیشے کنید تاد ر یکی دو قطره این سبک رامعرفی 
کنم. سبکی که وزارت ارشاد نیز آن را پذ یرفته و به زپرها 
مجوز کار می‌دهد. 


ادامه دارد 


کے ۹ 
کور عست یں 


هیچ رو تی نب ومند زر اذ عقل 


دست 


٭ حطر ت محمد( ص) 


زیرنظر: محمود صفادار 


ماجرای خواندنی شیر سنگی‌همدان 


درانتهای خیابان ۱۲ متری همدان موسوم به 
سنگ شیر شیر سنگی پیری نمایان است که در واقع 
بر تپه کوچکی قرار گرفته که یکی از تپه‌های باستانی 
مربوط به دوره اشکانی است و مدت‌ها پیش تابوتی 
متعلق به‌همان دوره‌از آن‌محل کشف شده که 
به موزه تپه هگمتانه منتقل شد و در آنجا نگهداری 
می‌شود. تاریخ ساخت شیر سنگی به در ستی مشخص 


در شمال غربی ایران, در ارتفاعات بالاتر از 
۰ متر, حد فاصل استان های گیلان و اردبیل, 
بهشتی رویایی جا خوش کرده که با لطافت و 
سرسبزی بکرش, عروس تالش لقب گرفته است. 
منطقه ییلاقی شکردشت. با آب و هوای مر طوب 
و خنک کوهستانی اش این روزهایکی از بهترین 
اه للکشف کردن مناطق بكر و صعب العبور ھستیدء 
یاسرتان برای طبیعت گردی وکمپ زدن درد 
م یکندء شکردشت 
رادارید. ییلاقی که زیبایی پایسدارش رامدیون 
دشواری مسیری خاکی است که پای کمتر مسافری 
رابه آنجا باز می کند و راه‌رابر آسیب های هجوم 


همان جایی است ک هآرزویش 


جمعیت می بندد. 
این مسیر به دلیل کوهستانی بودن و سختی راه 
کمتر مورد توجه مسافران قرار گرفته است ولی با 
یک بار دیدن آن, جایی در خاطره باقی می گذارد که 
تا آخر عمر ھمیشه در برابر دید گان قرار دارد. 
جاده منتهی به دهک ده پیلاقی شکر دشت. 
مسیری خاکی است که طی کردن آن با استفاده از 
خودروهای شخصی دشوار است و ساکنان محلی نیز 
معمولا از خودرونیسان برای رفت و امد استفاده 


نیست.برخی آن رایاد گاری از دورہ مادھا و برخی 
متعلق به زمان اشکانیان‌می‌دانند.امااین موضوع 
قطعی است که شیر سنگی بر ادر دو قلوی دیگری هم 
داشته که هر دوبر دروازه‌های‌شسهر تاریخی همدان 
شب و روز می گذ راندند. 

وجود همین نگهبانان سنگی سبب شد وقتی 
هار > آن را باب الاسد یعنی 
۳ دروازه شیر بنامند. سالها بعد 
١‏ یعنی سال ۹ ق وقتی 
دیلمیان به همدان تاختند و آنجا 
رابه تصرف خود در آوردند. 
دروازه شهر به کلی ویران شد 
ولی شیرها همچنان استار بر 
جایشان مانده بودند تا این که 
مرداویج سردا ر د پلمیان,قصد 
عزیمت به ری کرد و تصمیم 
گرفت یکی از شیرها رابه همراه 
خود بسرد. ولی شیرهاآنقدر 
قرص و محکم سر جایشان 
ایستاده بودند که مرداویج 
نتوانست تصمیمش را عملی 


یلاق سبزشکردشت بهشتی ای 


می کنند. این جاده زیبا با چشم‌اندازی کم نظیر از 
کوهستان و جنگلهای انبوه راش و افرا در بیشتر 
روزهای فصل بهار و تابستان غرق در مه است. 

بر خلاف بسیاری از نقاط دیدنی ایران که به 
دلیل بی توجهی گردشگران, به مرور زیبایی‌های 
اولیه خود را از دست می‌دهند این منطقه از شمال 
ایران هنوز هم تا حدود زیادی دست نخورده باقی 
مانده است. شکرد د شت به عنوان سکونتگاهی ییلاقی 
دربهار و تابستان مورد استفاده مردم مناطق کم 


کند بنابراین به جان شیرها افتاد و یک یا زآنها را 


کاملاًخر د کرد و پنجه‌های دیگری راشکست واز 
جایگاه خود به زی رانداخت. 


شیر بیچاره که دیگر یار و همدمی هم نداشت 
سالیان دراز بر زمین افتاده‌بود ودیگر ارج و قرب 
گذشته را نداشت واز گزند روز گار در امان نماند. 

شیر بر زمین افتاده اس انجام در سال ۱۳۲۸ 
هجری شمسی فردی بے نام مهندس ھوشنگ 
سیحون در جایگاه فعلی اش نصب کرد. مهندس 
سیحون از مفاخر بزر گ ایران در معماری است 
وطرح زیبای آرامگاه بوعلی نیز یکی دیگر از آثار 
ارزشمند او است. 

جالب است داید کهاین شیر خهن با آن که 
دیگر چیزی بجز یک قطعه سنگ بزر گ نیست باز 
هم بسیاری از اهالی همدان طبق باورهای پیشینیان 
شیر سنگی را واسطه یا وسیله‌ای برای بر آورده شدن 
آرزوهایشان‌می‌دانند و قدیم‌ترها حتی روغن وشیره 
برسر شیر بیچاره‌می‌ریختن د ودر حفره‌های آن 
سنگریزه‌می گذاشتند واین گونه بخشی از آیین 
گذشتگانشان رابه جا می آوردند. 


ارتفاع و روستاهای اطراف قرار می گیرد. ولی با 
وجود سرما و برف شدید در فصل پاییز وزمستان 
بعضی از ساکنان منطقه تمام فصل سال در آنجا 
زند گی می کنند.جنگلهای زیبای راش و افرا در 
مسیر. پوشش گیاهی دل‌انگیز. دشتهای سرسبز, 
دشت گلهای طبیعی و چشمه‌های جوشان و 
همینطور سکونتگاههای منحصر به فرد و زند گی 
روستابی, تابلوهایی بدیع از شگفتی‌های منطقه 


قلعه بهستان یا کھن دژ در شهر ستان ماه‌نشان 
در استان زنجان قرار دارد و قدمت این دژ به دوره 
هخامنشیان بر می گر دد.قلعه بهستان یکی از ۲۰ 
قلعه تاریخی شهرستان ماه‌نشان در استان زنجان 
است که به علت شرایط زمانی خاص آن دوره. 
ان کرده‌اند. 

طبقات بالای این قلعه جهت دفاع و طبقات 
پایین‌تر به عنوان زاغه و محل نگهداری آذوقه مردم 
مورد استفاده قرار می گرفت. 

این قلعه که در دل کوهی از جنس خاک سفت 
و سخت بنا شده است به علت وزش بادهای تند 
و فرسایش و همچنین عبور رود خانه قزل اوزن از 
کنار قلعه در حال تخریب است.سازن دگان قلعه 
باد رنظرداشتن طرحاولیه.اقدا مب هکند نکوه و 


دز بهستان» نمونه ای از هنر مادها 


تخليه خاک‌ها و سنک‌ها کرده‌اند واتاق‌ها را بوجود 
آوردند وبه ه رتعداد یکه به اتاق‌ها یآن اضافه 
شدہ راه‌های ا رتباط یآنها به مجموعه نیز به صورت 
دالانھایی افزوده شده است. 

فضای کلی قلعه به ٣۳‏ دسسته شامل اتاق‌هاء 
دالان‌ها و راه‌پله‌ها تقسیم می‌شود. درون اتاقها و 
دالانها محل‌هایی به نام تکه گاه به شکل مثلث یا 
مدور روی دیوار تعبیه شده که برای قرار گرفتن 
پیه‌سوز مورد استفاده قرار می گرفت. 

این دژ دارای راه‌پله‌های ز یگ زاگی در ضلع های 
غربی و شرقی است که روز گاری از پایین‌ترین 
قسمت ضلع شمالی آن شروع می شدہ و به دلیل 
فرسایش طبقات زیرین آن, تردد در این مسیر 
فعلا خطرناک و تقریبا ناممکن است و راهپله‌های 
ضلع شمال‌غربی قلعه هم به عنوان یکی از مناطق 
دست نخورده و سالم دز بهستان است.ه ماکنون 
به دلیسل تخر یب زیاد تنها با کوهنوردی می‌توان 
بر بالای قلعه و تخته سنگ‌های عظیم و مسط حآن 
رسید. 

برخی, پیشینه این دژ رابه زمان ماد نسبت 
می‌دهند. مادهااز طریق مصب و کناره‌های 
رودخانے قزل اوزن وارد فلات ایران شدند ودر 
روستاهایی همچون مادآباد در ۱۵ کیلومتری 
شسهر ماه‌تشان مستقر شدند و با ایجاد قلعه‌های 
دفاعی همچون قلعه بهستان در ۱۲ کیلومتری 
ماەنشان معماری زیبا و هنرمندانه‌ای را به نمايش 
گذاشته‌اند. 

اما براساس پژوهش‌های باستانشناسی. پيشینه 
این دژ به دوره هخامنشیان به اثبات رسیده است. 
این دژ در دوره پس از اسلام و تا قرن پنجم نیز پا بر 
جا بوده و کاربرد داشته است. 

این دژ به شماره ۱۴۵۸ به نام قلعه بهستان در 
فهرست اثار ملی کشور به ثبت رسیده است. 
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امیر رضوان 


ےڈ 
رورس مت و 


علیر ضا اکبرزادہ 


۱ 


د ستگار ی در چھار چ است. کم خوری. کم خ* ابی 


۰ 


مو شی و ذب 


ا 


خاطرات روانپزشک 


دکتر بهمن بھروزی 


کو دک اگ ر راهی برای دفاع از خود ش ویااز حق خود پیدانکند و حامی‌هم‌نداشته باشد 
آنگاهاحتما لآنکه به بزه رو یآورد بسیا راست 


جرخ بازی؟ 


ریشه‌های بزه در کو د کان 
روحیه حساس در کود کان باعث می شود که در برابر بسیاری از مشکلات ریز و درشت آنها نتوانند مانند 
بز ر گسالان وا کنش‌های منطقی ولازم رانشان داده و یا باصبر و حوصله رفتار کنند. حال اگر برچنین وضعیتی 


که در کود کان عمومیت دارد. مشکلات دیگری مانند نداشتن بزر گتر و با زند گی در محیط پر خشونت را 
اضافه کنیم. آنگاه کود کی خواهیم داشت که از سنین بسیار پایین قادر است تا به بزهکاری روی آورد. چرا 
که بدین وسیله‌هم معاش خود رافراهم می کند و هم از جامعه بير حم و ظالم (البته به رغم خودش) انتقام 
می گیرد. برای شرح بهتر و بیشتر در این مقوله به سر گذشت «ریس مارتین» توجه کنید. 


معرفی یک بزهکار 

e‏ کہ در تک زور ناوت تال 
۵ یکی از معاونین دادستان در حالی که چند 
دستیار و همراه در کنارش بودند و درشرایطی که 
مضطرب و شتاب زده به نظر می‌رسید. وارد کلینیک 
ما شد. گروه مذ کور به همراه خود یک دختر بچه 
سیاهپوست یازدہ ساله به نام ریس مارتین را به 
کلینیک آورده بود که چهره‌ای بی‌تفاوت و نگاهی 
سرد و بی‌روح داشت. نماینده دادستان در حالی که 
ما هم خود به شدت متعجب شده بودیم. به اختصار 
شرح داد که ریس در بازداشتگاه ویژه خردسالان 
بزهکار در اسارت به سر می‌برد. چرا که او مر تکب 
جنایتی هولناک شده بود. اما از آنجا که رییس 
داد گاه بررسی کامل شرایط روحی و روانی او را 
دستور داده بود و از انجا که به دلیل فقر شدید 
وکیل مدافع یا کنسول دفاعی هم. کار دفاع از این 
جوان را در محاکمه بر عهده نگر فته بود دادستانی 
رسا اقدام کرده و او را برای بررسی شرایط روحی 
و روانی نزد ما فرستاده بود و از ما خواسته بود تا در 
مدت یک هفته بررسی را تکمیل و به داد گاه ارسال 
کنیم. آنگاه نماینده دادستان برای ما توضیح داد 
که دختر ک يازده ساله در زاغه‌های مر کز شهرء 
یک مرد ۲۰ ساله را با ضربات جاقو به قتل رسانده 
و پس از بازداشت سکوت اختیار و درباره قتل و 
شرایطی که اتفاق افتاده. هیچ سخنی برزبان نیاورده 
بود. در واقع دادستانی امیدوار بود که ما در کلینیک 
علاوه بر بررسی اوضاع روحی و روانی کودک. 
بتوانیم با نفوذ به ذهن او حال و هوای روشن‌تری از 
انچه که اتفاق افتاده بود به دست آوریم و پرونده 
رابه وضوح بیشتری برسانیم تا هر چه زودتر تکلیف 
این موضوع حساس که توجه رسانه‌ها راهم به 
خود جلب و دادستانی را دجار زحمت کرده بود. 


۲ لته کے 


روشن شود. از سوی دیگر رسانه‌ها هم با تیترهای 
انچنانی چون« کود ک شیطان‌صفت» و یا «پرورده 
دست شیطان...» باعث حساس‌تر شدن اوضاع شده 
و در واقع به نوعی اختلافات قومی و نژادی راهم در 
محله‌های فقیر در شهر باعث شده بودند. 
سخنی ہا رس مار تین 

ما در درجه اول باید فضایی توام با ارامش رادر 
کلینیک ایجاد می کردیم تا بتوانیم تحقیقات علمی 
خود را روی ریس مارتین به درستی انجام دهیم. از 
این رو از دادستانی خواستیم که تمامی نفرات خود 
راز یی شارع دو نها را مجاب کرد 
که قابلیت نگهداری از یک دخترک یازدہ ساله را 
داریم و اجازه فرار به او نخواهیم داد. در جای دیگر 
مامسیط کیک رایزای,حضور ایس ۷ات رات 
خبرنگاران و عکاسان ممنوع اعلام کردیم و دلیل 
آن راهم بر هم خوردن وضعیت بیماران و از بین 
رفتن آسایٹن و آرامش آنها قلمداد کردیم. و آنگاه 
نوبت به آن رسید تا با ریس مارتین باب صحبت را 
باز کنیم. البته می دانستیم که کار بسیار مشکل بوده 
و ریس تا کنون نشان داده بود که به احدی اعتماد 
ندارد. اما در ضمن می‌دانستیم که کود کان معمولاً 
این نیاز را در خود دارند که سرانجام به کسی 
اعتماد کنند و تحت حمایت او قرار گیرند. بنابراین 
ما هر کدام به نوبت در صبح. عصر ساعتی را با او 
می گذراندیم بدون آنکه فشار بیش از اندازه‌ای را 
باعث شویم, سرانجام زمانی که ما از ایتم‌های مورد 
علاقه او باخبر شدیم. برای مثال متوجه شدیم که 
در میان ورزش‌ها او به بیس بال علاقه‌مند و درمیان 
غذاها عاشق چیزبر گر بود. کار برایمان ساده‌تر شد 
و آن زمان بود که ریس بیان سرگذشت خود را 
آهسته‌آهسته آغاز کرد. البته او قادر به یادآوری 
بسیاری از اتفاقات مربوط به دوران اولیه زند گی 


ارو ۳۶۷۹ 


خود نبود و بیشتر این اتفاقات را از زبان کسانی 
که در آن زمان حضور داشتند شنیده بود و اینگونه 
ماجرا را باز گو کرد. 
طفل ناخو استه 

ریس را زمانی که تنها دو روز از تولد او گذشته 
بود. مادرش که به شدت فقیر و بیچاره می‌بود. لای 
پتویی پیچی ده و همراه با یادداشتی در زیر زمین 
خانه‌ای در مر کز شهر رها کرده بود. روی کاغذ هم 
تنها یک جمله درج شده بود:«نام این دختر ریس 
مارتین است لطفضآً از او خوب نگهداری کنید...» و 
شیگر هد 

حال نخستین کسی که ریس را پیدا کرده بود. 
یک مرد مست بود که نوزاد را برداشته و او رابه 
خواهر خود تحویل داده بود تا در کنار چهارفرزند 
دیگرش از ریس هم مراقبت کند. البته کلارا که نام 
خواهر مرد دائمالخمر بود. در همان نگاه اول شیفته 
مظلومیت وسکوت ریس شدہ بود. اما کلارا یک 
شوھر شیطان‌صفت و کاملاً روانی ذاشنتَ او نه تنها 
زن و فرزندان خود را به باد کتک می گرفت بلکه 
در خارج از خانه هم مرتباً دعوا و مرافعه می کرد و 
اغلب از زندان تماس می گرفت تا همسر و یا اهل 
فامیل او را به قیدضمانت آزاد کنند. 

این مرد که جوزف نام داشت. از همان ابتدا از 
حضور ریس در خانه‌اش نفرت داشت. او نوزاد را 
یک بار اضافی از نظر اقتصادی می‌دانست و برای 
او تآمین زندگی نوزاد امکان‌پذیر نبود. اما نکته 
به آن علاقه‌مند می‌شد. به علت حسادت شدید. 
تنفر پیدا می کرد. بنابراین مرتباً کلارا را تهدید 
می کرد که طفل را به مراکز نگهداری بچه‌های 
یتیم تحویل دهد. و گرنه او خودش اقدام خواهد 
کرد. در این میان کلارا به شدت نسبت به طفل 
احساس وابستگی پیدا کرده بود. او که شوهرش را 
بدون مهر و محبت يافته بود و چهار فرزندانش هم 
همگی در راه‌های خلاف گام برداشته بودند. ریس 
را متعلق به خودش می‌دانست. او حتی برای آنکه 
جریان را قانونی کند. روی تنها مدر کی که داشت 
متأسفانه مادر ریس هم از اینکه پدر او چه کسی 
که تنها شخص مطرح در زندگی طفل خود اوست 
و بس. 

اما سرنوشت به گونه دیگری رقم خورد. یعنی 
زمانی که شوهرش تهدید کرد که طفل را که اکنون 
به دو سالگی رسیده بود به قتل خواهد رساند. کلارا 
که دیگر چاره‌ای نداشت او را تحویل شیر خوار گاه 
داد. تا حداقل جان او در خطر نباشد. در شیر خوار گاه 
هم هفته ای یکبار به دور از چشم شوهرش از ریس 
دیدن می کرد و از دور مراقب او بود ولی سرانجام 
آنچه که نباید. اتفاق افتاد و شوهر کلارا که به 
واقع یک بیمار روحی بود. همسرش را هدف گلوله 
قرار داد به گونه‌ای که کلارا به مدت سے ماه در 


اغمای کامل با مرگ دست و 
پنجه نرم می کرد. و زمانی که 
به هوش آمد. دیگر کلارای 
سابق نبود. او همه انگیزه و 
انرژی خود را برای زندگی 
از دست داده بود و تنها در 
انتظار مرگ مانده بود که او 
را نجات دهد. 
نقل مکان ریس 

از ریس تا پنج سالگی در 
مراکز دولتی نگهداری می‌شد. 
اما آن گاه که سن آموزش شروع 
شد برطبق قانون باید خانواده‌ای 
پیدا می کردند تا از ریس نگهداری 
کند. سرانجام ریس به یک 
خانواده سیاهیوست 
سپرده شد. اما 

خانواده مذ کور 

به‌جای آن که 
تر بیت. آموزش 
و مدرسه رفتن رابرای دخت رک بدهند. تصمیم 
گرفتن د از این دختر پنج ساله به عنوان کلفت 
استفاده کنند. ریس که با زند کی پر از شر و شور 
و با اوضاع نابسامان بیگانه نبسود, پس از چند ماه 
تصمیم خود را گرفت و شبانه از آن خانه گریخت. 
او در سر راه خود به سوی مر کز شهر با چند کودک 
سیاهپوست دیگر آشنا شد که به عنوان فروشنده 
برای یک مرد پرسابقه و خلاف. مواد مخدر پخش 
می‌کردند. آن مرد شرایط سنی و ظاهر معصومی را 
که ریس داشت. برای پیشبرد مقاصد خود پسندید 
و در نتیجه دخترک به یک رد و بدل کننده مواد 
مخدر تبدیل شد. ریس تا ۸ سالگی به این کار ادامه 
داد تااینکه رییس او در یک زد و خورد با باندی 
دیگر کشته شد و یک بار دیگر ریس خود را در 
خیابان‌ها تنهایافت. با این تفاوت که ریس اکنون 
با زاغه‌های مر کز شهر آشنا بود. چرا که این دست 
از مکان‌ها در میان مناطقی بودند که او خود را از 
تعقیب پلیس پنهان می کرد. ریس شب‌ها را در زاغه 
سرمی کرد و روزها به هر کاری که برایش مختصر 
درامدی داشت روی می‌آورد. از پاک کردن شيشه 
اتومبیل گرفته تا دزدی آیتم‌های کوچک تا غذای 
خود را تأمین کند. 

بک هم اتاقی 

در حدود یک سال بعد. یک شب زمانی که ریس 
به زاغه خود با زگشست با یسک میهمان غیرمنتظرہ 
مواجه شد. او زاغه خود را به کمک تکه‌های بزرگ 
مقوا و چند کارتن و مقداری پلاستیک به گونه‌ای 
د کوربندی کرده بود که هیچ کس نتواند او را پیدا 
کند. به همین دلیل زمانی که در ان شب در پس 
کارتن‌ها و پرده پلاستیکی خود دخترک دیگری 
را مشاهده کرد. برایش کاملاً غیرمنتظره بود اما 


داشت. داستان زندگی خود را برای ریس شرح 
داد. داستانی که شباهت بسیاری با سر نوشت او 
داشت. از ان شب به بعد ریس و جانیس طرح 
دوستی ریخته و به دو دوست جدانشدنی مبدل 
شدند. ریس نکات مهم در مورد بقا در خیابان‌ها را 
به جانیس آموخت و راہ و روش فرار از طریق تونل, 
زیرزمین‌ها و فاضلاب‌ها را نیز به او نشان داد. ریس 
از آنجا که چهار سال از جانیس بزرگتر بود. در واقع 
هم چون راهنماو معلم جانیس عمل می کرد. و برای 
جانیس هم با توجه به شرایط زندگی و آنچه که به 
او گذشته بود. دیگر بهتر از این نمی‌شد. آنها شب‌ها 
که پس از فعالیت روزانه به زاغه باز می‌گشتند. از 
رویاهای خود برای یکدیگر می گفتند. اينکه چگونه 
سرانجام یک خانواده دلسوز و مهربان آنها را زیر 
را فراهم کند و بر سر میز خانوادگی غذاهای لذیذ 
و دسرهای خوشمزه حاضر باشد تا همه اعضای 
خان_واده از آن لذت ببرند و بعد هم بانوی خانواده 
شب آنها را در تختخواب قرار داده و با بوسیدن 
گونه آنهاء به آنها شب‌بخیر بگوید. درواقع ریس و 
جانیس هر شب با بیان این گونه رویاها به خواب 
می‌رفتند و آن گاه. صبح روز بعد هنگامی که شدت 
بوی تعفن زباله‌ها باعث می‌شد تا آنها بیدار شوند. 
دوباره با واقعیت‌های زند گی بیرون روبرو می‌شدند. 
و بدین ترتیب در حدود یک سال سپری شد تا اینکه 
پلیس وظیفه نشناس 

یک شب زمانی که ریس به زاغه بازگشت. 
ابتدا چش مان گریان جانیس را مشاهده کرد. او 
متوجه شد که مشکلی پیش آمده اما قبل از اینکه 
از جانیس سوالی کند. ناگهان از گوشه زاغه و از 
پشت کارتن‌هاء یک افسر پلیس که بیشتر ۲۰ سال 
نمی‌توانست داشته باشد. در حالی که خنده زشت 
و مستانه‌ای را سر داده بود. ظاهر شد. او آن گاه 
از موقعیت خود استفاده کرده و شروع به ترساندن 
ریس و جانیس کرد که چگونه آنها را بازداشت 
کرده و در زندان زیر ضربات شلاق خواهد گرفت 
ویاچگونه در زندان, زندانیان دیگر آنها رازیر 
و ریس هم این را می‌دانست. اما این جانیس بود 
که با تجربه کمتر خود. بسیار وحشت‌زده شده 
بود و کاملاً مشخص بود که افسر جوان به وسیله 
ترساندن مقاصد شومی داشت و خودش یک فاسد 
و بیمار روحی بود و قصد داشت تااز دو دختر 
کو چک سوءاستفاده کند و زمانی که افسر در ابتدا 
گریبان جانیس را گرفت تا او راپشت کارتن‌ها برده 
که دیگر تأمل جایز نیست و با یک چاقوی کوچک 
چند ضربه بر پشت مرد پلی س وارد آورد. البته 
قصد ریس, به قتل رس‌اندن افسر نبود بلکه او تنها 
به دنبال مجروح کردن مرد فاسد بود تا زمان کافی 


۰,۱۲۹ 


برای فرار خودش و جانیس را فراهم کند. اما یکی 
از ضربات جاقو از پشت متأسفانه درست به قسمت 
فوقانی قلب آن مرد فرود آمد و در دم او را کشت. 
خود را می‌دانست. هر چه کالای نسبتاً باارزش و 
مواد غذایی که داشتند را در یک کارتن گذاشته 
و کارتن را تسلیم جانیس کرد و به او گفت که به 
یکی از مخفیگاه‌هایی که با یکدیگر شناسایی کرده 
بودند, رفته و دیگر سراغی از ریس نگیرد. چرا که 
آنکه جانیس با چشمانی اشکبار از ریس خداحافظی 
کرد این ریس بود که خود را بلافاصله تسلیم پلیس 
کرد و دیگر سخن نگفت. درواقع او از بیم آن که 
دردسری برای جانیس ایجاد شود. تا آن لحظه از 
گفتن حقایق دوری کرده بود. اما اعتراف و گفته‌های 
ریس مارا به مسیر دیگری انداخت. 
یک طفل شجاع 
ما بلافاصله دادستانی را از ماوقع آگاه ساختیم 
و سپس به اتفاق ریس به مکان مخفی شده جانیس 
رفتیم تا دختر ک را از آن شرایط وحشتناک نجات 
دهیم. خوشحالی آن دواز دیدن یکدیگر تمام 
ناشدنی بود. از سوی دیگر ما بلافاصله به تحلیل 
شرایط روحی و روانی ریس در نزد دادستانی و 
باحضور قاضی داد گاه پرداختیم. ما به آنها گفتیم 
کے ریس با توجه به آنچه که برای او اتفاق افتاده 
بود و به غیر از جانیس هیچگونه محبتی را تجربه 
نکرده بود او دختری بود که به واقع لیاقت دریافت 
مدال شجاعت را داشت. ما به آنها گفتیم که ریس 
می‌دانست که مقاصد شوم آن پلیس به احتمال 
بسیار قوی به کشته شدن جانیس که یک دختر 
هفت ساله بود منجر می‌شد و عمل ریس یک دفاع 
را در شرایط فاجعه آمیز از خود نشان داده و به 
خاطر همین هوش بوده که در دنیایی پر از کین 
فساد.خلاف, قتل و غارت خود را حفظ کرده بود 
و جان دختر بچه دیگری را نیز نجات داده بود. 
حال اگر این توان هوشی در مسیر مثبت قرار 
می‌گرفت و آموزش از سویی و محبت و عاطفه از 
سوی دیگر به آن اضافه می‌شد. آن گاه این دختر 
بے واقع به مکانی‌هایی صعود می کرد که خودش 
تنها در رویاهای شبانه‌اش آنها را تجربه کرده بود. 
مادر ضمن در یک اقدام دیگر سرنوشت ریس 
و همه اتفاقات را در اختیار چند نویسنده مشهور 
در جراید گذاشتیم که به این وسیله یک تبلیغات 
و دادستانی که در ابتدا به دنبال خونخواهی بود و 
به هر وسیله می‌خواست تا جامعه را ساکت کند. 
متوجه شد که جامعه اکنون روی ریس حساس شده 
و همه می‌خواهند که دختربچه. برای یک بار هم 
که شده سر نوشتی را تجربه کند که در آن ترس 
بقیه در صفحه ۱۷ 
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داستان‌زند کی 


او یک فر شته است 1 


لیوان«شیر عسل, را گذاشتم جلوی شوهر م و 
گفتم:«آرش‌همه لوازمت رابرداشتی؟ ساکت را 
بستی؟» ارش به علامت مثبت سر تکان داد ومن 
در ادامه گفتم:«زود باش... مگه نباید ساعت ۸صبح 
ف رود گاه‌باشی؟ کاش بلیطات را خودت از منشی 
شر کت گرفته بودی....اگر «مهندس عباسی» دیر 
بیاد فرود گاه, تو هم از پرواز می‌مونی؟ 

اینهاراگفتم تا آرش به خودبياید. کاپشن«جیر»ش 
را که دوهفته قبل به مناسبت تولدش خریده‌بودم بر 
تن کرد و کیف سامسونت وچمدان کوچکش راز کنار 
جالباسی برداشت و گفت: 

-چرااینقدر جوش می‌زنی هاله جان؟ مگه ندیدی 
هر مر تبه «مهندس عباسی» بلیط‌ها را با خودش میاره 
فرود گاه...؟ پس این دفعه هم مطمئن باش مشکلی 
پیش نمیاد... تو فقط مواظب خودت باش. من هم 
ان شاءالله سه روز دیگه برمی گردم...» 

تاجلوی‌در حیاط همراهش رفتم و گفتم:«کاش 
منم تافر ود گاه می آمدم بدرقه‌ات؟» 

اما آرش مثل همیشه بامهربانی گفت:«این همه 
راه را بیای و بر گردی خسته می‌شی عزیزم... ماشین 
آژانس هم آمد...» 

بغض کردم و گفتم:«تو خسته می‌شی که به خاطر 
درآمد بیشتر مجبوری ماهی دوبار وهر بار سه, چهار 
روز بری مأأموریت: بری اون هم وسط بیابون..» 

آرش لبخند زد و گفت:«عیبی نداره‌عزیزم... برای 
آسایش توهر کاری بکنم کم کردم... من برسم بندر 
باموبایلم بهت زنگ می‌زنم. فقط ببخش که چون 
«معدن» وسط بیابونه و موبایل آنتن نمیده تاسه روز 
دیگه نمی تونم بهت زنگ بزنم... توهم واسه خودت 
یک سر گرمی جور کن هاله جان...» 

قطره‌های اشکم را پاک کردم و گفتم: 

«خیالت راحت باشه... امروز قراره بافر شته بریم 
خونه دخترخاله‌اش که یکسری لباس ولوازم منزل از 
چین آورده‌ازش خرید کنیم...» 

ماشسین آڑائس راد اقتاد آرش برای دست کان 
داد وموقعی که‌از پیج خیابان رد شد.بر گشتم داخل 
خانه. تا جند دقیقه (مثل همه ماموریت‌های اداری که 
آرش ماهی دوبار به بندر می رفت) نشستم واشک 
ریختم.از اینکه شوهرم اینقدر خودش راسختی می داد 


۱۴ برک یر ی سح 3 


سے 


بر اساس سرگذشت: هاله 

تازند گیمان راحت تر بگذرد.احساس عذاب‌وجدان 
می کردم!درھمین افکار بودم که فرشته زنگ زد و 
همین که«الو»یم راشنید بامسخره‌بازی گفت:«دوباره 
آبغوره گرفتی عزیز دلم... خوش به حال شسوهرت که 
چنین زن عاشقی داره... خدا کنه یک نفر مثل آرش‌هم 
فرشته آنقدر گفت و گفت تا بالاخره به خنده افتادم و 
قرار را گذاشتیم و من گفتم: باشه فرشته جون, ساعت 
٩‏ جل وی برج ملت همدیگر رومی‌بينیم.ولی تاموقعی 
که آرش از بن در زنگ نزنه. حوصله رفتن به خونه 
دختر خاله‌ات رو ندارم... قبول؟ 

فرشته قبول کرد و به این ترتیب ساعت ۹ روبروی 
پارک ملت همدیگ ررادیدیم وبااینکه فرشته 
کلی«غرولند» کرد که«دیرشد...»ولی | نقدر اورا 
توی طبقات چرخاندم تا بالاخرهساعت ۰شوهرم 
زنگ زد:«سلام هاله جان... یک دقیقه است از فرود گاه 
خارج شدم...الان‌هم کنار ماشینم وهمه‌رادراین هوای 
گرم منتظر گذاشتم تا به تو زنگ بزنم... یعنی راستش 
رو بخوای با اینکه همه‌شون دارند غر می‌زنند.امادلم 
نیامد تا قبل از حرف زدن با تو راه بیفتم طرف معدن... 
مخصوصاً که تا ۷۲ساعت دیگه حسرت صدات به 
دلم می‌مونه...!» 

بغض کردم و گفتم:«خوب کردی آرش جان... 
تورو خدامواظب خودت باش... تامی‌تونی کمتر زیر 
آفت اب برو...یالااقل کلاه‌سرت بگذار که‌پوستت 
نسوزه... خدامنو لعنت کنه که تو به خاطر من بايد این 
همه سختی رو تحمل کنی.. اصلاً گور پدر روزی ۲۵ 
هزار تومان... از ماه دیگه نمی‌ذارم بری مأموریت...» 

آرش خندید و گفت:«اون‌وقت فکرمی کنی‌با پانصد 
هزار تومان حقوق خشک و خالی ش رکت. می‌تونیم 
زندگی کنیم؟ خودت راناراحت نکن عزیزم... حالا 
هم دیگه بیشتر از این نمی تونم باهات حرف بزنم... 
چون همه داخل ماشین منتظر من هستند... خداحافظ 
هاله جان...» 

تلفن قطع شد و من که می‌دانستم تاسه روز دیگر 
هرق دربه شماره آرش‌زنگ بزنم«نوریسپانس 
توپیجینگ» می شتوم, گوشی را گذاشتم توی کیفم و 
به ستون وسط پاساژ تکیه دادم تافر شته شروع کنه: 

-دوباره‌رفتی توحس‌عاشقانه ؟ خب د یوونه توباید 
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خوشحال باشی که شوھرت این قدر باوفا ومهر بونه که 
به خاطر تو سختی می کشه... 

-حق باتوئه... ولی بعضی وقت ها فکر می کنم 
آرش بی خودی این قدر خودش رااذیت می کنه.ما 
خونه شیک که داریم... یک باغچه هم که توی دماوند 
داریم که اگر چه گران نیست. اما برای تفریحات آخر 
هفته‌مون عالیه.. ماشسین هم که آرش آخرین مدلش 
رو خریده... واسه جی اینقدر به خودش سختی می‌ده! 

فرشته نگذاشت (به قول خودش) فیلم هندی را 
ادامه بدهم و گفت:«این هندی‌بازی‌هارو بذار کنار و 
بدوبریم خونەمینا که فکر کنم الان همه جنس‌های 
تاپ و خوبش‌رو برده باشند!» 

خندیدم وھمرا٭فرشتەسوار بر ماشین ۲۰۶ اوبه 
طرف منزل دخترخالەاش راهافتادیم میناوفرشته 
غير از اینکه«دختر خاله» بودند دو دوست شش دانگ 
و از خواهر نزدیکتر نیز محسوب می‌شدند. 

از شانزده‌سال قبل که در کلاس اول دبستان وروی 
یک نیمکت با فرشته دوست شدم.مینانیز هميشه 
کنارمان بود. در حقیقت اگر امروز فرشته صاحب یک 
مزون خیاطی شده و یک آپارتمان کوچک داشت. 
تمامش از روی مهر بانی‌های مینا بود. زنی ٩‏ ۳ ساله بود 
که چهارده سال قبل وقتی شوهر نامردش او راطلاق 
داد و مهری هاش ران‌داد وحتی جهیزیهاورانیز بالا 
کشید. به جای اینکه مانند خیلی از زن‌های بیوه گوشه 
خانه بنشیند واشک بریزد و منتظر باشد یک شوهر 
دیگر نصیبش شود. پاشنه‌هایش راور کشید وبه من و 
فرشته که آن روزها نوجوان بودیم گفت: 

خاک بر سر زنی که اگر سایه شوهر بر سرش 
نباشه, مجبور باشه گدایی کنه! 

البته مینابه قول امروزی‌ها «فمینیست» نبود و 
اصلاً «ضد جنس مر د به حساب نمی آمد!اوبر خلاف 
تصور خیلی‌ها که فکر می کر دند دختران جوان رااز 


ازدواج منع می کند. تاجابی که می توانست به دوستان 
نزدیک ودختران فامیلش کمک هم می کرد تاازدواج 
کنندءاماھمیشه پیرواین شعار بود که:«ا گر شوھر تون 
مردبود و آدم,براش جان‌هم بدهید کمه‌اما...اما 
اگر بی معرفت بود. حماقته اگر برای آدم بی‌معرفت 
لوطیگری کنین, آهن را باید با آهن برید...!» 

همان طور که گفتم مینامانند یک خواهر مهربان 
هوای من وفرشته راداشت.هنگامی که فرشته 
می‌خواست ازدواج کند.دختر خاله اش صدباربه او 
گفت:«این پسره.مر د ز ند گی نیست» امافرشته قبول 
نکرد و پاش راهم خورد. موقعی که شوهر فرشته یک 
معتاد در آمد. شاید هر کسی جای مینا بود محل سگ 
هم به دخت رخاله‌اش نمی گذاشت, اما مینا که طعم 
شکست را جشیده بود. مانند خواهر ی مهربان دست 
فرشته را گرفت وهر طور بودمهری هاش رااز آن 
مرتیکه گرفت.بعد هم با کمک‌های خودش بود که 
راه یک ا رمان کرک ریدو باز هم این من 
بود که یک مزون لباس برای دوست صمیمی و قدیمی 
من راه‌اندازی کرد. 

در موردمناماء مینانتوانست|به قول خودش ] 
وظیفه خواهری راانجام بدهد. یک سال ونیم قبل که 
من‌و آرش ازدواج کر دیم«مینا» برای انجام کارهای 
بازرگانی‌اش به مالزی و چین رفته بود. چهار ماه قبل 
هم که من یک جشن تولد باشکوه برای شوهر م گرفتم. 
ب-اره ومیتاعایب بود: اما ساریة خاطریایش که 
داخل گچ بودایکی,دو مرتبه‌ ای هم که او من وشوهرم 
رابه‌خان هاش‌دعوت کرد.یا ارش در مآموریت بود 
یامثل همیشه می گفت:«من حوصله مهمانی رفتن 
ندارم...»همه اینها را به دلیلی برایتان نوشتم که... 

چند سطر پایین‌تر دلیلش راخواهید فهمید! 

ساعت نزدیک ۱۱ صبح بود که وارد آن مجتمع 
ساختمانی شدم.خانه‌ای که میناحدود ۳ماه‌قبل‌سوای 
دو آپارتمان دیگری که داشت اینجا راهم خرید. به دو 
دلیلاول اینکه هر چه در مد از «بیزینس» نصیبش 
می‌شد تبدیل به ملک می کرد[ ۳مغازه‌بز رگ هم در 
۳نقطه تهران داشت]دلیل دوم هم به گفته خودش 
این بود که.«بعضی از این مایەداران بالای شهر فقط 
برای اینکه کلاس بگذارند. حاضر ند جنسی را که توی 
میدان‌ولیعصر قیمتش ۰ ۰ ۱هزار تومانه, توی جردن 
ونیاوران ۲۰۰ هزار تومان بخرند. فقط به این خاطر که 
براشون افت دارهبه دوستاشون بگن مااز همان جایی 
خرید کردیم که آدم‌های معمولی خرید می کنند» 

هر چه بود من تا | ن روز وارد این خانه‌مینا که بیشتر 
دفتر فروشش به حساب می آمد نشده بودم, اما همان 
لحظه که جلوی آن مجتمع شیک از ماشین فرشته پیاده 
شدم چیزی ادم آمد که به دوستم هم گفتم: 

-یادمه چند ماه قبل یکروز که با رش بودیم 
جلوی این مجتمع ترمز کرد و نگاهی به این ساختمان 
انداخت و گفت:«اگر سهم‌الارث ات رااز خانه پدرت 
بگیری, می تونیم با فروش این خانه‌ای که داخلش 
زند گی می کنیم وبا گذاشتن پول توروی آن, یک 
اپارتمان شیک اینجا بخریم...» 


آن روز من همان حرفی را که شوهرم هیچ وقت از 
شنیدش خوشش نمی آمد به زبان آوردم: 

«آرش جان.من و خواهرم«هانیه» که‌اوهم 
شوهرش مثل تو خانه‌داره به هم قول دادیم و قسم 
خوردیم تازمانی که مادرمان زنده‌باشه پیرزن را 
دربه‌درنکنیم...» و آرش بازهم اخم کرد ونگاهی دیگر 
به ساختمان‌انداخت که من ان خبر خوش رابهش 
دادم:«ولی غصه نخور آرش جان, قرار شده شوهر 
هانیه سهم منوبده» و آن روز آرش چقدر خوشحال 
شدا 

اینها رابرای فرشته گفتم و به طرف آسانسور ( که 
حدود ۱۵ متر داخل راهروی مر کزی قرار داشت) راه 
افتادیم و داشتیم می گفتیم و می‌خندیدیم که ناگهان 
چهره آشنایی رادیدم که داشت سوار | سانسور می شد 
وبه دوستم گفتم:«این مرد جوان را که دست در دست 
یک خانم داشت داخل | سانسورمی‌شد دیدی‌فر شته؟ 
چقدر از نیمرخ شبیه ارش بود؟» 

فر شته اما[ مانند همه سال‌های رفاقتمان ] که وقتی 
می‌خواست حر فی رابز ند که می تر سید باعث نگرانی 
من شود جمله‌اش راباصدای آرام به زبان می آورد. 
آن لحظه نیز به آرامی زمزمه کرد:«ولی من فکر کنم 
خود ارش بود!» 

اخم کردم و گفتم:«دیوونه‌ای‌فرشته؟آرش‌الان 
بندره و وسط بیابون داره به کار گر های معدن دستور 
میدہ)فرشتەلباش راگزیدونگاھی به صفحه 
دیجیتال آسانسور انداخت که روی طبقه چهارم 
«استپ» کرد و بلافاصله دست مرا گرفت و به سوی 
آسانسور مجاور برد[ در آن مجتمع ۳ آسانسور فعال 
بود ]و گفت:«الان معلوم می‌شه... خوشبختانه دفتر 
میناهم در طبقه چهارم است وا گر ان شاءالله من اشتباه 
کرده باشم. راهمان دور نمی‌شه!» 

اینهاراگفت وباعجله‌مراهل دادداخل‌اتاقک 
آسانسور و د کمه ۴رافشار داد.با اینکه ایمان داشتم او 
اشتباه می کند. اما شاید به خاطر رفتار عجولانه فرشته 
بود که دچار اضطراب شد م!در طبقه چهارم پیاده که 
شدیم صدای خنده ان زن و مرد باعث شد به راحتی 
آنهارادر راهروی 8مشاهده کنیم و... همین که چشمم 
به آنها افتاد. خون به صور تم دوید و نزدیک بود فریاد 
بزنم که کف دست فر شته روی‌دهانم نشست ومرا 
وادار به سکوت کرد:«صدات در نیاد احمق ببینیم 
جریان چیه... شاید سوء‌تفاهم شده باشه!» 

خیلی دلم می‌خواست حرفش راباور کنم.اما 
دستهای آن دو نفر که عاشقانه در انگشت یکدیگر 
قفل شده بود اجازه می‌داد همان چیزی را که فکر 
می کردم باور کنم! 

بااصرار «فر شته» یک دقیقه‌ای پشت ستون جلوی 
آسانسور ایستادیم تا آنهاوارد ساختمان ۱۴ 3شدند. 
شک نداشتم خودش بود.همان کت جیر رابه تن 
داشت وهمان سامسونت وجمدان کوچک رادردست 
داشت.اگر تردیدی هم داشتم.موقعی که جلوی واحد 
۴ لحظه‌ای فالگوش ایستادیم تردیدمان از بین رفت. 
زمانی که صدای ان زن از پشت در شنیده شد:« ارش 


٩۰ ماو‎ ٦ 


تا تو یک دوش بگیری منم ناهار راحاضر کردم...» 

احساس می کردم قلبم دار داز جا کنده‌می‌شود. 
توان راه رفتن نداشتم.امافرشته‌هل ام داد و گفت:«فعلا 
جازندگی می کنه کلانتر اونجا می‌شه. مخصوصاً که 
خودش هم دوتا واحد آن طرف تر و در آپارتمان ۱۶ 
زند گی می کنه... توفقط تأموقعی که من نگفتم حرفی 
نزن و رفتارت هم تابلو نباشه!» 

بااینکه برایم سخت بود.سعی کردم خود را 
عادی نشان بدهم. هر چند که مینا پرسید:«حالت 
خوبه هاله؟«و من خستگی» را بهانه کردم و فرشته 
هم خیلی زود رفت سر اصل مطلب و با خونسردی از 
دخترخاله‌اش پرسید: این همسایه کناریتون رو که در 
واحد ۱۴ می‌شینه می‌شناسی مینا؟ چه بگو و بخندی 
راه انداخته بودن توی آسانسور؟ 

مینادرحالی که‌داشت برایمان آبمیوه‌می آورد 
وبی آن که متوجه چهره‌من باشد پاسخ داد:« آره 
کثافت رو خوب می‌شناسم.مرده‌رومی گم...البته زنه 
هم از مرده شغالتره... اسم پسر هرو نمی‌دونم.امازنه 
اسمش «اختره»... واسه این می گم هر جفتشون کثافت 
هستند چون ‌اینطوری که‌از نگهبان ساختمان( که 
حقوق جدا گانه بهش میدم) شنیدم. مرده‌متأهله وزن 
داره. «اختر» هم که بیوه است با اینکه از متاهل بودنش 
خبرداره.اماظاهر اعاشقش شده... البته عاشق‌پولش 
شده.شنیدم که پسرهوضع ش بد نیست واین 
ساختمان راهم رهن واجاره کرده تا خونه مجردیش 
باشه...دروغ‌وراست پای‌فهیمه خانم.زن‌نگهبان 
ساختمان که همه واحدها را نظافت می کنه و برای 
خوشیک عبر گذاری 06دحرس آپ میاه ود 
خانم میگه پسره به اختر قول داده تا چند ماه‌دیگه که 
قراره یک پول خوبی گیرش بیاد. زنش راطلاق بدەو 

_درست میگه... اون پول که ۲۵ ۲ میلیون تومنه. 
سهم‌الارث من از خانه پدر خدابیامرزمه که آرش داره 
از چنگم درمیاره... 

اینه ارابیاختیار گفتم وروی مبل ولو شدم و 
گریستم‌امینا که گیج شده بود چن د لحظه مرانگاه 
کرد تافررشته گفت... فر شته کوتاه و مفید همه چیز را 
برای مینا گفت! 

تاچند دقیقه هیچ کدام باهمدیگر حرف نمی‌زدیم. 
انگار همه از همدیگر خجالت می کشیدیم! 

تاسرانجام أن که «درد آ شناتر» بود چراغ اول را 
روشن کر د:«ببینم هاله جان...می‌خوای چیکار بکنی ؟» 
در حالی که دندان‌هايم رااز غضب روی هم فشار 
می‌دادم گفتم:«می‌خوام لهاش کنم...» مینا که هميشه 
حرف آخرراهمان اول می‌زد باخونسردی گفت: 
«یعنی انتقام... بسیار خب. پس دو تا کار لازمه انجام 
بدی... اولیش اينه که هر چی در زند گیتون وجود داره 
(واینکه گفتی شوهر نامردت قراره پولت رابگیره) 
همه‌روپرام تعریف ا 

من که گریه امانم رابریده‌بود همه چیز رابرایش 

بقیه در صفحه ۵۶ 
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یکی از روزهای سال اول دبیرسستان بسود۔من از 
مدرسه به خانه بر می گشتم که یکی از بچه‌های کلاس 
رادیدم.اسمش مار ک بود و انگار همه‌ی کتابھایش را 
با خود به خانه می‌برد. 

باخودم گفتم: کی این همه کتاب رو آخر هفته به 
خانه می بر حتف این پسر خیلی بی حالی است! 

من‌برای آخرهفته ام برنامه ریزی کرده‌بودم. 
(مسابقه‌ی فوتبال با بچه‌هاء میهمانی خانه‌ی یکی از 
همکلاسی‌ها) بنابراین شانه‌هایم رابالاانداختم وبه 
راهم ادامه دادم. 

همینطور که می‌رفتم. تعدادی از بچه‌هارادیدم که 
به طرف او دویدند واورابه زمین انداختند. کتابهاش 
پخش شد و خودش هم روی خا کها افتاد. 

عینکش افتاد ومن دیدم چند متر آون‌طرفتر. روی 
چمنهاپرت شد.سرش را که بالا آورد. در چشماش یه 
غم خیلی بزر گ دیدم. بی‌اختیار قلبم به طر فش کشیدہ 
شد وبطر فش دویدم. در حالیکه به دنبال‌عینکش 
می گشت. یه قطره درشت اشک در چشمهاش دید م. 

همین طور که عینکش رابه دستش می‌دادم. گفتم: 
این بچه‌ها یه مشت اشغالن! 

اوبه من نگاهی کرد و گفت: هی.متشکرماولبخند 
بزرگی‌صورتش را پوشاند.از آن لبخندهایی که سرشار 
از سپاسگزاری‌قلبی‌بود.من کمکش کردم که بلند شود 
وازش پر سیدم کجاز ند گی می کنه؟ معلوم شد که او 
هم نزد یک خانه‌ی ما زند گی می کند. ازش پر سیدم 
پس چطور من توراندیده بودم؟ 

او گفت که قبلا به یک مدرسه‌ی خصوصی می رفته 


واین برای من خیلی جالب بود. پیش از این باچنین 
کسی آشنانشده‌بودم.ما تاخانه پیاده قدم زدیم ومن 
آیادوست دارد با من و دوستانم فوتبال بازی کند؟ واو 
جواب مثبت داد. 

ماتمام آخر هفته راباهم گذراندیم وهر چه بیش تر 
مارک رامی‌شناختم,بیشتر ازاو خوشم می آمد. 

صبح دوشنبه رسید و من دوباره‌مارک راباحجم 
انبوهی از کتابهادیدم.به‌او گفتم:پسے توواقعا بعد از 
مدت کوتاهی عضلات قوی پیسدامی کنی,بااین همه 
کتابی که باخودت این طرف و آن‌طر ف می بری!ما رک 
۶ ری ری سر 
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خندید و نصف کتابھارادر دستان من گذاشت. 

در چھار سال بعد من ومارک بھترین دوستان هم 
بودیم.وقتی به سال آ خر دبیرستان رسیدیم.هر دوبه 
فکر دانشکده‌افتادیم. مار ک تصمیم داشت به جورج 
تاون برود ومن به دوک. 

من می دانستم که همیشه د وستان خوبی باقی 
خواهیم ماند. مهم نیست کیلومترهافاصله بین ماباشد. 
اوتصمیم داشت د کتر شود و من قصد داشتم به دنبال 
خرید و فروش لوازم فوتبال بروم. 

مارک کسی بود که قرار بود برای‌جشن فارغ 
نیستم در آن روز روبروی همه صحبت کنم. 

من مار ک رادیدم. او عالی به نظر می رسید و از 
جمله کسانی به شمار می امد که توانسته‌اند خود رادر 
دوران دبیرستان پید | کنند. حتی عینک زدنش هم به 
اومی آمد.همه‌ی دختر هادوستش داشتند. گاهی‌من 
بهش حسودی می کردم!امروز یکی از اون روزها بود. 
من می دیدم که برای سخنرانی اش کمی‌عصبی است. 
بنابراین دست محکمی‌به پشتش زدم و گفتم: هی مرد 
بزرگ!توعالی خواهی بودا 

اوبا یکی از اون نگاه‌هایش به من نگاه کرد( ھمون 
نگاه سپاسگزار واقعی) و لبخند زد: مرسی. 

گلویش راصاف کرد وصحبتش رااینطوری‌شروع 
کرد: فارغ التحصیلی زمان سپاس از کسانی است که 
بەشما کمک کردہاند این سالهای سخت رابگذرانید. 
والدین شماءمعلمانتان, خواهر وبرادرھایتان شایدیک 
مربی ورزش...امامھمتر از همه. دوستانتان... 

من‌اینجاهستم تابه همه ی شمابگویم دوست 
کسی بودن. بهترین هدیه ای است که شما می توانید 
به کسی بدهید. من می‌خواهم برای شما داستانی را 

من به دوستم با ناباوری نگاه‌می کر دم در حالیکه 
او داستان اولین روز اشناییمان راتعریف می کرد. به 
آرامی گفت که در آن تعطیلات آخر هفته قصد داشته 
خودش رابکشد.او گفت که جگونه کمد مدرسه اش را 
خالی کرده فامادرش بعدا وسایل او رابه خانه نیاورد. 

مار ک نگاهسختی بەمن کرد ولبخند کوچکی بر 
لبانش ظاهر شد.اوادامه داد:خوشبختانه من نجات 
پیدا کردم دوستم مراازانجام این کارغیرقابل بحث, 
باز داشت. 

من به همهمه‌ای که در بین جمعیت پراکنده شد 
گوش می دادم در حالی که این پسر خوش قیافه و 
مشهور مدرسه به ما درباره‌ی سست‌ترین لحظه‌های 
زند گیش توضیح می‌داد. 

پدر و مادرش رادیدم که به من نگاه می کر دند 
ولبخن د می‌زدند. همان لبخند پر ازسپاس.من تا آن 
لحظه عمق این لبخند را در ک نکر ده‌بودم. 

هر گز تاثیر رفتارهای خود رادست کم نگیرید. 
با یک رفتار کوچک. شمامی توانید زند گی یک نفر را 
دگرگون نماییدبرای بهتر شدن یا بد تر شدن. 


در باب فواید شیرالاغ که دافع بلیات و 
امراض است حدیث و حکایت بسیار است. اما 
شاعر شعر زیر رابر سبیل طنز سروده است که 
خالی از لطف هم نیست! 
این خوردن شیرخر که رسمی است کهن 

گیرم که کند سرخ رخ و فربه تن 

این را چه کنم که بعد از این کره خر 
گوید که برادر رضاعی است به من! 
دکتر باستانی پاریزی 


7 ی نار 00" 
وزیری بسیار معروف است و در عرف هنرمندان 
به کلنل علینقی خان معروف است. ایر ج‌میرزا 
شاعر توانا در اثر جاودانیش «زهره و منوجهر» 
گاه زنی همچو «قمر»( پُرورم 

در دهنش تنگ شکر پرورم 
گاه قلم در کات درس ۹۳ دهم 

در قلمش خوی بهشتی نهم 
٦‏ ۷ 


تا بدمد بر بدن مردہ جان! 


من کلنل را کلنل کردەام 


در وسط معر که» دل کرده‌ام 
نام وی ارچند علی‌النقی است 
نام حقیقیش ابوالموسقی است 
دقت کامل شده در ساز او 
بی خبرم لیک ز آواز اوا 
۱-قمرالملوک وزیری خواننده معروف 


۲-علبی دشتی نویسنده بزرگ 
۳-درویش خان نوازنده تار 


افسانه حیات دو روزی نبود بیش 
آن هم کلیم با تو بگویم چسان گذشت 
یک روز صرف بستن دل شد به این و آن 
روز دگر به کندن دل, زین و آن گذشت 


عمر و بن یزید از امام صادق(ع) پرسید: 

من غذای پاکیزه می‌خورم و بوی خوش 
استعمال می كنمو بر مر کب چابک سوار 
می‌شوم. و غلامان به دنبال من می آیند. آیا این 
روش روش «جباران» است؟ 

مر 

نه. ان جباری را که خداوند لعنت کرده و 
او را از تحت سرپرستی خود بیرون نموده. کسی 
است که حق راپیروی نکن د و مردم راحقیر و 
کوچک بشمارد. 


ترازو 


امیر پرندک Ketabekhob@gmil.com‏ 


احداث بیمار ستان رامهرمز به کندی پیش می رود 

حدود ۲۰ سال پیش دولت وقت اقدام به احداث 
یک بیمارستان ۶۴ تختخوابی در شھرستان رامهر مز 
نمود. ابتداعملیات ساختمانی آن به خوبی و باسرعت 
به پیش می رفت ولی بعد از چند سال متوقف شد. در 
سفر اول ریاست جمھوری به رامهر مز قول داده‌شد که 
۷۹۷۹١۹۷۹۷١۷‏ 
ساختمانی آن کەبعدازمدتھاشروع شدبه کندی پیش 
می رود. با توجه به اینکه جمعیت شهرستان رامھر مز 
افزایش یافته و از شھرھای همجوار به این شھرستان 
مراجعه می کنند. مردم رامھرمز از وزیر بهداشت و 
درمان می خواهند تا هرچه زودتر نسبت به تامین 
اعتبار لازم جهت تکمیل ساختمان بیمارستان اقدام 
نمایند. رامهرمز - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


کوچه‌های لوشان توجه می‌خواهند؛ 

نامگذاری خیابانها و کوچه‌ها توسط شورای شهر و 
شهرداری کاری پسندیده‌است که البته جای قدردانی 
هم دارد! اما در این میان بعضی از کوچه‌ها نیازمند 
اسفالت است. بخصوص پیاده‌روها. چون ریشه 
درختان کهن از سنگفرش پیاده‌روهابیرون زده‌است. 
همچنین حضور خودروهای سنگین همچون کامیونها 
و تریلرها در سطح شهر لوشان وضعیت بدی رافراهم 
کرده است . خوب است برای توقفگاه عمومی این 
خودروها فکری اساسی شود. 

فدابی 

نام پرورش را از کنار آموزش بردارید! 

این روزها وقت ثبت نام دانش آموزان در مقاطع 
جات لاا مھا مسق 
ثبت نام در مدارس دولتی واصرار آموزش وپرورش 
به اینکه مدیری حق گرفتن شهریه را ندارد تکرار 
می‌شود. والدین واقعا نمی‌دانند هزینه ای که بابت 
شهریه می‌پردازند صرف چه چیزی می‌شود. 

لته مدارسی فستید که ممیولانه بر نامه های خر 
درسی‌متنوعی رابه اجرادر میور ند واین یک واقعیت 
ا امس ا 
سرانه‌ای که آموزش وپرورش به مدارس می پردازند 
هست. متاسفانه دیدہ شده بعضی از مدیران مدارس 
برای حفظ موقعیت خود کل شهریه ای که از والدین 
دانش آموزان می گیرند بی آنکه صرف برنامه های 
خارج‌ازدرس کنند آن‌رابه‌صندوق آموزش‌وپرورش 
مناطق می ریزند تا آنان نیزبا آن کاری بکنند که خود 
صلاح می‌دانند! جالب اینجاست در کنار سرانه ای که 
آموزش و پرورش به مدارس می پردازد و شهریه ای 
که مدیران مدارس از والدین می گیرند برای فوق 
برنامه مات ازبسه ها در طول سال تحصیلی به تزاوب 
پول دریافت می شود. 


بدتر اینکه چند دستگی در نظام آموزش وپرورش! 
جامعه ما حاکم است. یک روز مدرسه نمونه دولتی, 
روز دیگر مدرسه با هیئت امناء و همیشه هم مدارس 
مل ما ر کے کے کاک ری کا 
مدارس غیر دولتی! در این بلبشو که معلوم نیست 
کدام دانش آموز چطور آموزش و پرورش می‌بیند! 
مدارس غیر انتفاعی و یا همان غیر دولتی ها برای 
خودشان داستانی هستند. 


> 


بعضی‌|زاین‌مدارس‌برای‌جذب‌دانش آموزامتحان 
ورودی می گیرند. بعضی دیگر به معدل کارنامه دانش 
آموز نگاه می کنند اگر کمتر از ۱۹ باشد از پذیرفتن او 
عذر می خواهند. هنر گردانند گان این مدارس این است 
که معدل نوزده تحویل می گیرند و معدل نوزده تحویل 
می‌دهند واگر در این بین به هر دلیلی دانش آموزي 
انت داشت به تجوی موضوع را ماست مال می کنند تا 
مبادا کلاس معدل نوزده شان در بین همکارانشان و یا 
برای اغوای مردم پایین بیاید! 


گچساران شهری زشت‌رو! 

اداره‌های دولتی و بعضی مراکز و سازمان‌های 
آموزشی وفرهنگی ازابتدای بلوار حافظ تاانتهای آن در 
شهر گچساران وجود دارند. این منطقه اداری وفرهنگی 
متأسفانه فاقد جدول‌بندی و پیاده‌روی مناسب است. 
علف‌های خودرودر گوشه و کنار چشم را آزار می‌دهد. 
وجود نخاله ساختمانی, آشغال و کاغذ های نیمه سوخته 
اداری وضعیت بد و زشتی راپدید آورده‌است.دیوارها 
نیز پر از آگهی ترحیم و فوتی‌های روستاهای اطراف 
است. آیا می شود روزی رادید که این شهر از زیباسازی 
مناسب برخوردار شود. علیاکبر حیدری 

پاسخ به خوانندگان 

همکار گرامی آقای ذالفقاری. تلاش و پشتکار 
جنابعالی قابل تقدیر است و همانطور که گفته‌اید 
نرخ پست پیشتاز بسیار گران است و شما ناچارید که 
مطالب بخش‌های دیگر مجله را هم با مطالب ترازو 
ارسال کنید. بدون تر د ید مطالب مربوط به بخش‌های 
دیگر به خانم گر دان دادەمی شود تابه دست مسوولان 
مربوطه اا لاک ا 
اما ترازو همچنان توصيه می کند که از ایمیل و شبکه 
اینترنت برای ارسال مطالب استفاده کنید. واقعاً 
کم‌هزینه تر و سریعتر است. 


۹راو 


خاطرات روان پزشک 


بقیه از صفحه ۱۲ 


وحشت. فرار و گرسنگی جایی نداشته باشد. 
بدین ترتیب بود که داستانی بر طبق رای 
صادر شده در دادگاه سرنوشت دو کودک را 
به ما سپرد تا آن گونه که صلاح می دانیم عمل 
کیم 
بازدید از جانب یک ناشناس 

در این میان یک تماس جالب با ما برقرار 
شد و یک بانوی میانسال اعلام کرد که می‌خواهد 
درباره سرپرستی هر دو دختر به عنوان فرزندان 
خود. بررسی کند و ملاقات با دو دختر. شروعی بر 
این تحقیقات بود. بنابراین در موعد مقرر. ما لباس 
زیبایی بر تن دو دختر کردیم و منتظر ماندیم تا او 
خود را نشان دهد. 

و ناگهان زمانی که آن زن در حالی که با یک 
عصا از دور پدیدار شد. این ریس بود که لبخندی 
بزرگ چهره او را پوشاند و در حالی که فریاد ماما 
را سر می‌داد خود را به آغوش آن زن انداخت. 
از آن جا که سرنوشت بازی‌های بسیاری دارد. 
این زن همان کلارا بود که نخستین فرشته در 
زندگی ریس محسوب می‌شد و چند سال مانند 
مادر واقعی از او مراقبت کرده بود. 

پس آن حادثه شوم و در کما به سر بردن 
کلارا به خاطر تیراندازی شسوهرش بے او او 
بهبودی نسبی حاصل کرد و در اولین گام از شوهر 
بیمارش جدا شده ضمن ان که آن مرد خود در 
یک حادفه تیراندازی دیگر به قثل رسید. 

پس از آن شانس به کلارا روی آورد و مرد 
کھنسالی که پس از مرگ همسرش هیچ کس را 
نداشت. با کلارا ازدواج کرد. ان مرد ثروتمند بود 
و صاحب چند ایستگاه پمپ‌بنزین و فروشگاه‌های 
مربوطه بود. پس از مرگ او ارثیه‌ای که به کلارا 
رسید به واقع قابل توجه بود و او همه را نقد 
کرده و در بانک به ودیعه گذاشت. پس از آن 
بود که کلارا از طریق رسانه‌ها و رادیو و تلویزیون 
از سرئوشت ریس آگاه شد و آن را تا حل 
شدن نهایی ماجرا دنبال کرد و آن گاه فرصت 
را مناسب یافت تا ریس و جانیس هر دو را به 
فرزندی قبول کند. رویایی که کلارا هميشه در سر 
داشت. و از دوری ریس بسیار ناراحت شده بود. 
کلارا به محض مشاهده ریس و جانیس به آنها 
گفت که این بهترین روز زندگی او است چرا که 
دو فرشته را با یک حر کت به دست آورده بود و 
ما هم درعجب مانده بودیم که چرخ سرنوشت تا 
چے اندازه می‌چرخد و می‌چر خد و آن گاه که از 
جرخیدن باز می‌ایستد. چه معجزه‌هایی را باعث 
می‌شود. معجزه‌هایی که همه با محبت و عاطفه 
شکل می گیرند. 


گار سے م ۷ 


خد۸ ایند و خو اب راد ای جر ان غم های زند گی به ماارزانی داشته است 


۶ در 


مونیخءششم فوریە سال ۱۹۵۸ 

عقربه‌های ساعت بزر گ در ورزشگاه اولد ترافورد 
درشھر منچستر در سه و شش دقیقه بعد از ظهر 
متوقف شده‌است. در حقیقت ساعت لحظه‌ای را 
نشان می دهد که یکی از تأسف‌انگیزترین تراژدی‌ها 
در جھان ورزش اتفاق افتاد ودر بعدازظھر روز ششم 
فوریه ۱۹۵۸ هواپیمای حامل تیم فوتبال منچستر 
یونایتد که‌از آن به عنوان‌منچستر یونایتد کبیر یاد 
می‌شود در یک لحظه قادر به گرفتن ار تفاع به اندازه 
کافی نشد و با بر خورد به خانه‌های اطراف فرود گاه به 
تلی از خا کستر تبد یل شد وپس از آن لحظه غمگین. 
دیگر منچستر یونایتدی باقی نماند. در حقیقت فوتبال 
انگلستان نیز مانند سایر کشورهای صاحب فوتبال 
دراروپادر خلال شش سال خرابی و آتش وخون که 
جنگ جهانی دوم نامیده می شود. بسیاری از جوانان 
مستعد خود رااز دست داد و پس از پایان جنگ بود که 
بازسازی باشگاه‌های مختلف اروپا در فوتبال آغاز شد. 
حال آنچه که در این میان اهمیت پیدا کرده‌بود. تنها 
جمع آوری استعدادهای جوان به گرد یکدیگر نبود 
بلکه برای نخستین بار این مد یریت و جهت دهی بود 
که تفاوت‌ها را میان خوب بودن و عالی بودن به وجود 
آورد.و در منچستر یونایتد پس از جنگ چنین اتفاقی 
افتاده‌بود. در حقیقت یک مر د شجاع و فعال به نام مت 
لے کا ار ارو 
معرفی کر ده‌اند) باشسگاه‌ورشکسته و تقریباً نابودشده 
منچستر یونایتد راپس از پایان جنگ جهانی دوم در 
دست داشت.او بیشتر از انکه ثروت داشته باشد که به 
هیچ وجه نداشت.از خصلت های به غایت تأثیر گذار 
وروحیه بخش روی جوانان بر خوردار بود وچنین شد 
که‌اوعزم خود راجزم کرد تادوباره منچستر یونایتد 
رابسازد. مت بازبی در این راه‌وقت خود را تلف نکر د 
و چنان باشگاه قدرتمندی راساخت که در کمتر از 
ده‌سال, توانست سه بار عنوان قهر مانی باشگاه‌های 
انگلستان و دو بار هم قهر مانی جام حذفی رابه دست 
آورد. ضمن آنکه در نخستین دوره جام بسیار معتبری 


۸ ارس سج یی 


د رآن بعد از ظهر سرد وغمگین در مونیخ قلب فوتبال انگلستان وجہان از جاکندہ شد 


<ھواپیما یی حامل باز یکنان منچستر یونایتد پرقدرت ترین تیم فوتبال درانگلستان و یکی ازقدرتمندتر ین ھای 


جهان در حین باز گشت از دیداری در چھارچوب جام باشگاه‌های اروپادچار سانحه شد و ۵ ۲ باز یکن.مربی و 
خبرنگار جان خود راز دست دادند. داستان این تراژدی و آنچه که پس از آن واقع شد یکی از افسانه‌های شاعر انه 
و واقعی در فوتبال است» 


که جام باشگاه‌های اروپانام‌دارداو منچستر را تامرحله 
نیمه‌نهایی رساند آن‌هم در حالی که حریف قدر تمندی 
چون اندرلشت قهرمان باشگاه‌های بلژیک رابانتیجه 
دہ بر صفر شکست داده بود و يا دور سیا دور تموند 
قهر مان باشگاه‌های آلمان راحذف کرده‌بود. آنگاه 
درم یہ ها وی رال مار اف ی 
بود که بااختلاف بسیار ناچیز از رسید ن منچستر به 
دیدار پایانی جلوگیری کرد. آن هم رثال مادریدی 
که‌از اسطوره‌هایی چون دی استفانو پوشکاش و جنتو 
بهره‌می‌برد.اما بازبی تصمیم گرفت تامنتظر نشود 
ودر دور بعدی جام باشگاه‌های اروپا ضمن گرفتن 
انتقام از رئال‌مادرید. منچستر راب مقام قهرمانی 
برس‌اند. در حقیقت در جهان فوتبال شاید بتوان از 
سه باشگاه مشهور به عنوان قدرت‌های بزر گ فوتبال 
و افسانه‌های این ورزش نام برد که عبارت بودند از: 
رئال مادرید از اسپانیا منچستر یونایتد از انگلستان و 
میلان از ایتالیا۔ 
یت لی با ایده‌های محافظه کار انه 

حال در این میان لیگ انگلستان توسط مشتی 
افراد محافظه کار که ایده‌های کهنه‌ایی داشتند اداره 
می‌شد. آنها به هیچ وجه باعنصری که در آن تغییر و 
تحول و جود داشته باشد موافقت نمی کر دند و طبیعتا 
با شخصیتی مثل مت بازبی هم که عاشق تحول‌های 
سریع بود. ساز گاری نداشتند. برای مثال آنها معتقد 
بودند که قهر مان باشگاه‌های انگلستان نباید در جام 
باشگاه‌های اروپاشر کت کند چرا که‌د رشان فوتبال 
انگلستان نیست. در حالی که بازبی دقیقاً اعتقادی 
برعکس داشت وجام‌باشگاه‌های اروپا رادارای سهم 
مهمی از فوتبال جهان می‌دانست. همچنین در موارد 
دیگر هم این کش مکش‌هامیان بازبی و گر دانند گان 


ارو ۳۶۷۹ 


اتحاد به لیگ ادامه داشست .تا اینکه سرانجام نوبت به 
شر کت منچستر به عنوان قهر مان انگلستان در سومین 
دوره جام باشگاه‌های اروپا رسید. در زمستان آن سال 
سرمای‌سخت و کشنده‌ای سر تاسر اروپارافرا گر فته 
بود وبا توجه به محد ودیتی که از نظر تر دد در قاره‌اروپا 
وجود داشت واین رفت و آمدها زمان زیادی رادر بر 
می گرفت. منچستر در دور اول با به ثمر رساندن ٩‏ گل 
قهر مان ایر لند رااز پیش روی خود برداشت. بعد هم 
دو کڈ یر کت رماق ورل کک اماک رحا 
کرد و به مرحله نیمه نهایی رسید. در این دوره بر طبق 
قرعه منچستر باید باقهرمان یوگسلاوی یعنی ستاره 
سرخ گرا موا سوم نت که ری سس توانا ود اما 
رفت و آمد تابلگراد وبا زگشت به منچستر به دلیل 
آنکه پر وازهای مستقیم از کشورهای سوسیالیستی به 
انگلستان وجود نداشت.زمان زیادی رامی گرفت و 
برای منچستر تقریبا غیر ممکن بود که چهارشنبه شب 
در بلگراد با حریف قدر خود مواجه شود و بعد بر طبق 
قوانین لیگ ۲۴ساعت قبل از دیدار در لیگ داخلی 
در مکان مسابقه بعدی حاضر باشد. به همین دلیل 
بازبی قبل از سفر به بلگراد با شخص مدیر لیگ تماس 
گر و مار لال ت که ال ما 
مربوطه دی دار داخلی در روز شنبه رابرای ۲۴یا 
۸ساعت به تعویق بیان دازد.امامدیر لیگ بالحنی 
چون بازبی بود نه تنهااین تقاضارارد کر د.بلکه به 
اواخطار کرد که‌اگر تیم رابه موقع باز نگر داند طبق 
قانون دو امتیاز از مجموع امتیازاتش کسر خواهد شد. 
بازبی هم که جریان رانوعی لج‌بازی با شخص خودش 
می دید تصمیم گرفت برای داشتن سرعت بیشتر در 
باز گشت از پر وازهای چار تر یااجاره‌ای استفاده کند که 


معمولاً ھواپیماھابی کوچکتر 
بودند. ضمن آنکه تا حدودی 
اما بازبی هیچ چاره‌ای دیگری 
نداشت و این موضوع شخص 
او رابیشتر از هر کس دیگری 


ازار می‌داد. 
مسابقه و با ز گشت 


منچستر دیدار رفت رادر 
بسیار سخت و خشن بود و سرانجام منچستر به برتری 
می‌شد وحالا منچستر باید به بلگراد سفر می کرد و 
دیدار بر گشت رادر مقابل حریف که در ضمن باشگاه 
محبوب. مارش ال تیتوفرمانروای یوگسلاوی هم 
محس وب می شد بر گزار می کر د. این دیدار هم مانند 
قبلی بسیار دشوار وتوأم با خشونت و در گیری بود 
امامنچستربادر خشش بازیکنان بز رگ خود مانند 
دانکنادواردز,بابی‌جارلتون, تامی تایلور ومارک جونز 
با حریف خود به نتیجه سه بر سه مساوی رسید و 
بدین ترتیب منچستر با بر تری در مجموع به مرحله 
نیمه‌نهایی راہ یافت ومی‌توان به آسانی حدس زد که 
رئال مادرید و ا.ت میلان بودند که در کنار منچستر 
لقب بهترین باشگاه‌های جهان راید ک می کشیدند. 
اما | کنون دغدغه بازبی مسابقه دیگری بود او باید به 
موقع تیم رابه انگلستان بازمی گر داند تاروز شنبه در 
چارچوب جام حذفی در شهر شفیلد در بر ابر تیم شفیلد 
قرار گیرد بدین ترتیب یک هواپیمای کوچک رااجاره 
کرد تاپس از پرواز از یو گسلاوی و توقف کوتاهی در 
مونیخ جهت سوخت گیری, به سوی انگلستان حر کت 
کک 

این در حالی بود که تمامی شرق و مر کز اروپارا 
تر تیب قسمت اول سفر یعنی از بلگراد تامونیخ بدون 
هیچ مشکلی انجام شد وپس از توقفی یک ساعته در 
مونیخ در حالی که برف سنگینی هم روی زمین نشسته 
بود هواپیماحر کت خود رابرای اوج گیری انجام داد 
امابه علت لغز ند گی قادر نشد در زمان لازم از باند 
برخیزد و دوباره به مبداً خود باز گشت و دوباره همان 
حر کت راتک رار کرد وای بارهم خلبانان انگلیسی 
هواپیمای جار تر.قادر به بر خاستن از باند نشد هوباز 
هم به باند پرواز باز گشتند. در این ميان _ 
سر خلبان هواپیماکه تصورمی کرد کہ ا 
ممکن است نقصی فنی باعث مشکل 
پیش آمده‌باشد. از مسافران خواست تا 
۸۰ ای ", 
نگاهی به موتور بیاندازند. بدین ترتیب 
یک ساعت دیگر سپری شد و در حالی 
که اکٹ بازیکنان و هم راهان انتظار 
داشتند تا پرواز کنسل شود ناگهان از 
بلند گو اعلام شد که مشکل رفع شده 


وهواپیمقادر به پروازاست وبدین تر تیب بر ای بار 
سوم هواپیما حر کت خود رااز ابتدای باند اغاز کرد 
وخلبان‌هاسعی کردند تاباسرعت بیشتر قابلیت 
اوج گی ری راافزایش دهن د امالغزند گی وبارش 
برف سنگین بز ر گترین مانع بود اما به هر تر تیبی بود 
سرانجام هواپیمااز روی زمین برخاست ومسافران 
آماده کشیدن یک نفس راحت شدند بودند که‌ناگهان 
چند صدای مھیب ناشے از بر خورد چرخ‌های هواپیما 
به بام یک خانه شنیده شد و آنگاه‌دیگر قدرت کنترل 
از دست خلبان‌ها خارج شد و هواپیما باسر بەزمین 
خورد وپس از آن دیگر هیچ کس متوجه نشد که چه 
اتفاقی افتاد. تنهاعده‌ای که روی زمین بودند صدای 
مهیبی راش ندید ند و هواپیمایی رادیدند که در چند 
دقیقه خاکستر شد. 
لت رمع 

از مجموع پنجاه مسافر و خدمه هواپیما تنهاسه 
تفر توانستند خود رااز درون‌هواییما برروی‌زمین 
پربرف پرتاب کنند وباوجود آسیب دید گی جزیی 
زنده بمانند.اما بقیه یا به شدت مجروح شده ویا به تلی 
از خاکستر تبدیل شدند. 

در میان کشته شد گان بر خی از ستاره‌های جهان 
فوتبال بودند. راجربیرن. دیوید پگ. تامی تایلور. ادی 
کولمن.مارک جونر بیلی ولان: جف بنت ودانکن 
ادواردز که هنوز هم بسیاری از انگلیسی‌ها معتقدند که 
استعدادی ماننداو در پهنه فوتبال انگلیس ظهور نکر ده 
است. که البته کمک‌مربی. مربی بدنساز و منشی تیم 


هم درمیان کشته‌ها بودند. ضمن آنکه هشت خبر نگار, 
عکاس هم در دم جان باختند. دو تن از ملی پوشان دیگر 
یعنی چکی بلانش فلاور و جان بری به قدری دچار 
آسیب دید گی شدید شدند که پس از سانحه حتی 
درراه‌رفتن معمولی‌هم بامشکل مواجه‌بود ند چه 
برسد به اینکه به میدان فوتبال با زگردند. 

درواقع تنهادو فوتبالیست تیم اصلی منچستر 


سس 


«۰ ۹ 


زن ده ماندند که یکی گرگ 
دروازه‌بان تیم و دیگری 
بابی‌چارلتون. ستاره جدید و 
ملی‌پوش بيست ساله منچستر 
بودن د.البتهه ردومجروح 
بودند به خصوص چارلتون که 
از ناحیه سر و صورت جراحات 
شدیدی بر داشته بود.اما هر دو 
به میادین فوتبال با گشتند. 
درواقع شانس بز رگ این بود که صندلی آنها که هر 
دوباتسمه به آان‌بسته شده بودند قبل از انفجار از 
هواپیم ابیر ون افتاده بود وزمانی که چارلتون و گرگ 
به‌هوش آمد ند خود رادر هوای چند در جه زیر صفر 
و پوشیده از برف یافتند. خبر ها به صورت ضد ونقیض 
به انگلستان ارسال می شد و هیچ کس از حقیقت ماجرا 
باخبر نبودوچند خبر گزاری کلیه سرنشینان را کشته 
گزارش کرده بودند و اما تمامی انگلستان به خصوص 
شهر کار گری منچستر به یک باره در ماتم فرو رفت و 
هیچ کس باور نمی کرد که بهترین تیم فوتبال انگلیس 
در یک دهه گذشته با خیل عظیم ملی‌پوشان انگلیسی 
واسکاتلندی.اینچنین تابود شده باشد. اما واقعیت چیز 
دیگری بود. برخی از ستار گان یاد شده چنان بدنشان 
در انفجار سوخته بود که شناسایی آنهابه ساد گی میسر 
نبود. در این میان مت بازبی هم چنان سیب جدی 
٣‏ شانساورارای تحات کمتر 
از بیست درصد اعلام کر دند ضمن آنکه معتقد بودند 
که اگر اونجات هم پیدا کندبرای هميشه راه رفتن اش 
با مشکل روبرو خواهد شد. در واقع تنهامربی که بنا به 
دلایلی به سفر نرفته بود و در انگلستان باقی مانده بود 
مورفی, معاون بازبی بود که پس از آ گاهی از سانحه. 
با اولین پرواز عازم مونیخ شد. او پس از رسیدن به 
بیمارستان بلافاصله از بازمان د گان دیدن کرد و هر 
کدام از آنها تنهایک پرسش از مورفی داشتند و آن هم 
این بود که چه کسانی زنده‌مانده‌اند؟!مورفی هم که 
سعی می کرد به خاطر آن که نبرد مجروحان بام رگ 
به نتیجه برسد. نشانی از ضعف و ماتم بروز ندهد. پس 
از دیدن از کسانی که بستری بودند و یس از مشاهده 
اجساد او راه خود رابه سوی زیرزمین بیمارستان کج 
کرد و زمانی که مطمئن شد که هیچ کس او رانمی‌بیند 
زانو زد وهق‌هق گریه‌ای راسر داد تابلکه بتواند عمق 
فاجعه را باور کند. 
تصمیمات لیگ فوتبال! 
پس از گذشت دوروزسرانجام 
جزییات سانحه و فهرست دقیق 
کشته‌هاو مجر وحین مشخص شد ودر 
حالی که بازبی زیر چاد را کسیژن بام رگ 
مبارزه می کرد هیأت مدیره منچستر 
٤‏ مور ٣‏ 
چند تن ازاعضای ھیات مد یره در جلسه 
پیشنهاد کر دند که به خاطر احترام به از 


بقیه در صفحه ۵۷ 


محر ےر ۷۹ 


که‌د 


» 


دک ان خو نس دی رال دست می دهند 


تو خوضر دبا 


س 


کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 

یکشنبه هاازساعت۱۰تا ۱۲.مشاوره 
تلفنی‌باشماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری‌باهماهنگی قبلی 


نمی توانم به شوهرم محبت کنم 


۶« خانمی ۲۴ ساله از اصفهان‌هستم. و دو فرزند 
دارم. حدود ۶سال است که ازدواج کرده‌ام ولی اصلا 
از ازدواجم راضی نیستم و نمی توانم با شوهرم صحبت 
کنم. طوری شده‌ام کے حتی نمی توانم نسبت به او 
محبت داشته باشم و دائمادعوامی کنیم. 

٤‏ از چه زمانی این مشکل شروع شد؟ 

٭ از همان سال‌های اول زند گی 

۶ خودتان‌می‌دانی د چرااین احساس راپیدا 


کردید؟ 
۶ بله من در خانواده پدری کمبود محبت داشتم. 
از ازدواج انتظارات خیلی بیشتری داشتم تم تااین کمبود 


محبت رابرای‌من جبران کند. فکر می کنم انتظار اتم 
دراین زند گی بر آورده نشده است. 

رل شوهر تان چه شخصیتی دارد؟ آ یا شما رااذیت 
می‌کند؟ 

#۶ زابتدااخلاقش خوب بود ودر کل مرد خوبی 
بدرفتاری می کند و دائما بگو مگو داریم. 

۶ چقدر حس می کنید خودتان باعث شدید 
اخلاق شوھرتان عوض بشود و تبدیل به یک مرد 
بداخلاق و بهانه جو شود؟ 


خانم مهدیه مهدوی 
(روانشناس بالینی) کارشناس ارشد مشاوره 


جهت مشاوره تلفنی چهارشنبه ها: 
از ساعت ۰/۳۰ الی ۱۲/۳۰ با شماره تلفن: 


۲+۳۰۸ 


بایک دخترمسن‌تر دوست‌شدهام 


٭ پسری ۲۷ ساله هستم. مد تی است با خانمی 
که از من بزر گتر است دوست هستم. در این مدت 
بسیار به هم وابسته و علاقه‌مند شدہایم, تا جایی که 
ری عم ل ی نت 
دختر دیگری ندارم. 

8۴ چه مدتی است این خانم رامی شناسید؟ و 
تفاوت سنی شما چند سال است؟ 

٭ ۵ سال... در حال حاضر او ۴۵ ساله است. 

۶٭ آیااو تجربه زند گی بافرد دیگری را 


آقای سعید مجیدی نژاد 
(وک یل پایه یک دادگستری و کارشناس‌ارشد 


حقوق خصوصی) 
رشنه‌ها از ساعت 


چها 
۰ الی ۱۶/۳۰ با شسماره تلفن: 
۳۹۹۹۳۲۳۸ 


۶*#شاید من هم مقصر باشم 
چون اصلا نمی توانم به او محبت 
کنم واگر اوچیزی بگوید.من 
هم جوابش رامی‌دهم وباهم 
لجبازی می کنیم. 

۴ زن» مهمترین نقش 
خانواده‌رابر عهده‌دارد. یک 
زن‌باید هم یک مادر وهم یک 
مدبر خوب برای خانواده 
خود باشد تا زند گی سر شار 
از مهر ومحبت جریان پیدا 
و ۳ 


تحت بای اف تشه 
راسیراب کند. 

پس شمانقش‌مهمی‌در 
خانواده‌ی خود بازی می کنید و اگر 
الان خانه تبدیل به جهنم شده. خود شما هم در برپا 
کردن اتش آن نقش مهمی‌داشته‌اید و نباید همه‌ی 
تقصیرها رابه گردن شوهر خود بياندازید. 

چقدر به اینکه دارای شخصیت مستحکم و مد 
شوید و همچنین در درون خود آرامش و شادی داشته 
باشید. اهمیت قائل می‌شوید؟ 

+ کتاب‌هایی می‌خوانم ولی نمی توانم آن‌هارا 
خیلی عملی کنم. 

۶ برای بهبود روابط زناشویی خود. پیش از اقدام 
به هر گونه عملی, اول باید به خود تان اهمیت دهید. اگر 
یک صفت اخلاقی را در خود نداشته باشید نمی توانید 
انتظار آن رااز طرف مقابل داشته باشید. تازمانی که 
احساس آرامش وشادی در درون خودتان نباشد. 


داشته؟ 


خیر... ازدواج نکرده و مجرد است. 
۶ هدف شما از برقراری ارتباط با این خانم 


٭ در ابتدای آشنایی هدف خاصی نداشتم فقط 
هم صحبت می کردیم اما کم کم به هم وابسته شدیم. 
در حال حاضر هم با توجه به تفاوت سنی‌ای که با 
یکدیگر داریم. مجبورم که هدفی نداشته باشم از 
طرفی جدایی از او هم بسیار برایم سخت است. 

۴ متأسفانه شما با لحظه‌ای غفلت خود رادر 
جج فرار دادهارد که رهای از ان برایتان دشوار 
شده ای کاش شماو همه دوستان عزیز ما که در 
٥٣٢‏ ۹۹۹ ہہ 
کے عاقلانه‌تر به مسایل و اتفاقات اطرافشان 
بياندیشند. درست است که شما در روزهای اول 


آشنایی هدفی جز گذراندن وقت نداشته‌اید اما 


آقای على نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
دوشنبه ها از ساعت ٩‏ تا اه مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۲۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


نمی توانید شاد کامی رابه روابط خود 
وارد کنید. 

٭چے کارباید بکنم که‌خودم 
از این حالست غمگینی و منفعل بودن 
دربيايم ؟ 

۴اگ واقعاخواستار تغییر 
در زند گی‌تان ھستیداول از همه به 
خودتان قول بدهید که هر اتفاقی بیفتد 
شما خوب هستید. خودتان رادر گیر 
رفتارهای‌های مخرب مانند لجبازی. 
ناامیسدی و گدایی‌محبت نکنید واز 
نظر احساسی خود را وابسته و محتاج 
نشان ندهید. 

دوم اینکه حتی‌اگر احساس 
خوشایندی ندارید. زندگی را برای 
خود شاد سازید. یکی از بز ر گترین 
اشتباهاتی که وجود دارد این است که 
بنشینید و به عنوان نفر سوم به ار تباط خود نگاه کنید و 
فقط منتظر باشید که چه اتفاقی روی خواهد داد. 

مطمئن باشیداگر خود تان از این حالت افسردگی و 
درماندگی که گرفتار آن شده‌اید بیرون بیایید. زند گی 
شماهم رنگ تازه‌ای به خود خواهد گرفت. در آخر با 
یک قطعه ادبی سخن خود را پایان می‌دهم و امیدوارم 
این قطعه را آویزه‌ی گوش خود کنید: 

«من آموخته‌ام به خود گ وش فرادهم وصدایی 
بشنوم که بامن می گوید: این لحظه مرا چه هدیه 
خواهد داد ؟!» 

«نیاموخته‌ام گوش فرادادن به صدایی را که بامن 
در سخن‌است و بی وقفه می پرسد: من به این لحظه چه 
هدیه خواهم داد؟!» موفق باشید. ۳ 


روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی 
۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 


سه شنبه ها از ساعت ۱۰ تا ۱۲ء مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 


٭ باسلام.خانمی‌هستم ۰ ۲ساله که ۵ماه‌است 
ازدواج کرده‌ام و همسر دوم شوهرم هستم. همسر اول 
اوفوت شد وباوجودی که زند گی خوبی دارم وهمسرم 
مرد بسیار خوبی است احساس می کنم که شوهرم 
هنوز به همسر قبلی‌اش فکر می کند و هنوز سو گوار 
مرگ اوست و همین مسأله مرا ناراحت می کند و 
می ترسم یاد و خاطره همسر اول شوهرم روی زند گی 
من هم تآثیر منفی بگذارد. 

۴ آیا این مسأله روی زند گی شماتابه حال تأثیر 
منفی قابل توجھی گذاشته یاباعث بی توجھی و کوتاهی 

+ خیر,او تمام تلاش خودرامی کند که زند گی 
خوبی رابرای من فراهم سازد و در کل زند گی خوبی 
داریم. اما گاهی در مورد همسر اولش صحبت می کند 
و یابه دیدن خان واده‌اومی‌رود که این مراناراحت و 
آزرده می کند. گاهی فکر می کنم که شوهرم همسر 
اولش را بیشتر از من دوست دارد. 

۶ وقتی شوھر شم در مورد همسر سابقش 
صحبت می کند وا کنشر ) شما چگونه است؟ 

ج2 سعی می کنم چیزی نگویم یاموضوع صحبت 
راعوض می کنم. 

8 نادی ده گر فتن غم و ناراحتی همسر تان فقط 


لحظه‌ای به احساسات خود فکر نکر دید. به وابستگی 
وعادتی که ممکن است بین شما و طرف مقابل ایجاد 
شود و بعد رهایی از این دلبستگی و شاید هم عادت 
کاری بسیار دشوار باشد. 

البته اگر شما بخواهید و تصمیم خود راهم بگیرید. 
هیچ وقت برای جبران گذشته دیر نیست. بیایید با 
خودتان منطقی و روراست باشید. به راستی انتهای 
این مسیر به چه موضوعی ختم خواهد شد؟ 

به هر حال چاره‌ای جز جدایی نیست. زیرا هر چه 
شما دو نفر به یکدیگر وابسته باشید آینده روشنی در 
ارت ای وا ها ای سا کل 
هم متفاوت خواهد بود. شما در اوج جوانی و سرشار 
از رویاهای دست‌نیافتنی هستید و طرف مقابلتان 
ای دوران ماد ای کان ات 

آمال و آرزوهای شما در دو نقطه متضاد با 
یکدیگر قرار دارد. اگر با خود فکر می کنید که نه 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگست ری 
شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵با 
شمارہ تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


٭ اک رشماا زاینکه همسرتان 
زیاداز همس راولش صحبت 
میکندناراحت می شویداین 
موضوعراباملایمت‌بااودر 
میان بگذارید 


بماند. بهتر است به شوهر تان فرصت بد هید 
تاباحرف زدن در موردغم وناراحتی‌اش 
مرحله‌ س وگ واندوەراپشت سر بگذارد. 
شماهم بای د بتوانید در مورد مشکلات 
مربوط به این سوگ وهمچنین گذشته 
شوهرتان با او حرف بزنید. باید بپذیرید 
شسماوهمسر قبلی شوهرتان‌دو آدم کاملا 
متفاوت هستید با خصوصیات وویژگیهای 
منحصر به فرد. مقایسه کردن امری طبیعی 
است اماممکن است جلوی رشد رابطه‌شمابا 
همسرتان رابگیرد. در زمانهایی که اواز همسر سابقش 
صحبت می کند به درک شمانیاز دارد باصحبت 
به‌اوبفهمانید که‌هرموقع خواست برای شنیدن 
درد دلهاي_ش حاضر ید بااینکه برای شسمادردناک 
است اماهمراه‌شدن با همسر تان برای‌هر دوی شما 
فرصت خوبی‌است که کاملاصادقان ه باهم حرف 
بزنید.البتها حساسات شماهم مهم است.اگر شمااز 
اینکه همس تان زیاد از همسر اولش صحبت می کند 
ناراحت می‌شوید این موضوع راباملایمت با اودرمیان 
بگذارید.او راازاين مسأله آگاہ کنید که همانطور که 
شمانسبت به ناراحتی او حساس هستید او نیز متوجه 
حساسیتھای شما باشد. 

باهمسرتان خاطرات جدیدی بسازید که برای هر 


اینطور نیست ما کاملا مثل هم فکر می کنیم و هیچ 
تناقضی بین افکار ما وجود ندارد باید بگویم این هم 
نتیجه همین وابستگی کور کورانه و بدون تفکر است. 
شمادست پرورده یک دهه خاص از تاریخ و اتفاقات 
و آموزش و رویدادهای آن دوره هستید و او در سنی 
متفاوت با شما پرورش يافته. 
نیست. با توجه به سن کم شما در روزهای اول آشنایی 
این خطای شما خیلی هم دور از ذهن نیست. اما این 
خانم با توجه به شرایط سنی خود به عنوان یک فرد 
کامل و پخته. رفتاری غیر منطقی و دور از انسانیت 
از خود بروز داده‌اند. 

مطمئن باشید او هیچ علاقه‌ای به شما نداشته و 
ندارد واگر نه به خود اجازه نمی داد با خودخواهی 
وه وس زود گذر خود آینده یک جوان را که فر دا 
را پیش‌روی خود دارد این گونه تحت‌الشعاع قرار 


خانم الهام السادات طباطبابی 
وکیل پابه یک دادگستسری 
شنبه‌ها از ساعت ۱۰ الی ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


٩۰ام‎ ٦ 


دوی شما خاص باشد و با ازدواج قبلی او تفاوت داشته 
کنید.اگر وضعیت برای شما بیش از حد ناراحت کننده 
شد برای کمک گرفتن از دیگران تردید نکنید. و 


#دکتر بهمن‌بهروزی 


(مشاور روانشناسی) 


#دکترعلی نیکزاه 


متخصص بیماری های پوست 


دهد. او اگر اند ک علاقه‌ای هم به شما داشت مطمئن 
باشید برای قطع این رابطه پیشقدم می‌شد. 

در جایگاه یک روان‌شناس و مشاور به شما 
توصیه می کنم هر چه زودتر بے این رابطه خاتمه 
دهید. می‌دانم که جدایی در شمااحساس دلتنگی 
و سرخوردگی ایجاد می کند اما هر چه‌قدر هم این 
2۵39 کپ "''"'''" 
شادی و نشاط در آیندہ و پرورش اعتماد به نفس 


سس ی غمی کہ ده علنی داشد اسان است. ان غم کشنده است که علت معلومی ندارد 


بیشتر در وجودتان خواهد بود. 
برایتان موفقیت آرزومندم. 


٭ محمد حجلای 


: 


۳س ۳۱ 


سلسلے گزارشہای زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن:۲۹۹۹۴۲۰۲ 
تنظیم ونگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته: ندامتگاه اوین -بند زنان 


۳ 


قبلابه خاطر مسائل غیراخلاقی مطرح شده در این گفتگواز محضر یکایک شما عزیزان عذرخواهی می‌کنیم. 


قد وقامت کوتاهی داشت. کمی هم فربه بود. 
صورت گرد و سفید و تپلی اش را در هاله جادر گلدار 
سفید و آبی‌اش پوشانده‌بود. دانه‌های ریز عرق روی 
صور تش شبنم زده بود. عینکش را برداشت و با گوشه 
چادر صورتش را خشک کرد. وقتی دوباره عینکش را 
روی صورت قرار داد به من چشم دوخت و منتظر ماند. 
فقط برای آنکه سکوت را بشکنم پر سیدم: 

-چند وقت است در زندان هستید؟ 

تک سرفه‌ای کرد و گفت: دقیقاً از دوم آبان سال 
۶ بدون حتی یک روز مر خصی! 

گفتم: به نظر خانم باتجر به‌ ای‌می آیید. چه شد که 
سر از زندان در اوردید؟ 

لبخند تلخی زد و گفت: 

- آدم همیشه از جایی ضربه می خورد که حتی 
فک رش راهم نمی کند. من حتی در خواب هم نمی دیدم 
که چنین روز و شبهایی را خواهم دید. اما دیدم. 

پرسیدم: ماجرااز کجا شروع شد؟ 

سرش رابلند کرد واز پنجره میله‌دار نزدیک سقف 

به آسمان چشم دوخت و گفت: 
. -همه چیزاز تنهایی‌من‌شروع شد.ازاینکه‌علیرغم 
| نکه هیچ نداشتم. مورد حسادت همه بودم. من فرزند 
آخر خانواده‌ام. دو خواهر و دوبرادر بز ر گتر از خودم 
دارم که شرایط زند گی شان خیلی بهتر از من است. 

از دوران کود کی و جوانی‌ام خاطره‌خاصی ندارم. 
خانواده متوسطی بودیم. دست‌مان به دهانمان 
اخر خانواده‌بودم برای خودم برنامه‌های زیادی 
داشتم. ادامه تحصیل. کار ازدواج. اما سال‌های آخر 
دبیرستان که بودم.مادر بزر گم به شدت بیمار شد.من 
با مادربز رگم رابطه نزدیکی داشتم بیماری اوروحیه 
مرابه کلی بهم ریخته بود. متأسفانه مادربزرگ خیلی 
دوام نیاورد و بعد از تحمل آن همه درد و رنج, بالااخره 
از دنیارفت. مرگ او ضربه سختی به من زد. 

این‌اولین بار بود که مر گ رااز فاصله‌ای به این 
نزدیکی حس می کر دم. شرایط روحی ام آنقدر بد شد 
که تصور می کردم من هم همان بیماری مادربزر گم 
راگرفتهام وبه زودی من هم می‌میرم. شرایط بد 
روحی, جسمم راهم تحت تأثیر قرار داده بود و خیلی 
ضعیف وناتوان شسدم. شرایطم آ نقدر بد شد که حتی 
نمی‌توانستم خوب درس بخوانم و بااینکه سال آخر 

۳۲ رو تس 


دبیررستان بودم و باید خودم رابرای امتحانات نهایی و 
کنکور آماده‌می کردم هیچ توان جسمی وانگیزه روحی 
برای درس خواندن نداشتم و همین شد که دیپلمم را 
با معدل پایین گرفتم. 

دانشگاه‌هم شر کت کردم. اما چون ان سال‌ها 
معدل دیپلم در پذیرش محاسبه می شد نتوانستم 
رتبه خوبی به دست بیاورم و در نتیجه قبول نشد م. 
خب دغدغه‌ای هم نداشتم. پدرم زنده بود واز عهده 
خرج ومخارج زند گی برمی آمد ومن‌هم نگرانی خاصی 
نداشتم. 

در سنی بودم که کم کم خواستگارها به سراغم 
آمدند. اما خب هر کدام به دلایلی رد می‌شدند.البته 
خانواده ماهم جزء ان دسته خانواده‌هایی بود که به 
دختر حق اظهار نظر نمی داد.یعنی هر کس می آمد 
اول باید از نظر انها تایید می شد وبعد به مرحله دوم. 
یعنی من می‌رسید. 

بە این تر تیب من فرصت آن راپیدانمی کردم که 
مرد مورد علاقه‌ام را خودمانتخاب کنم.تااینکه سال 
۰ پدرم به رحمت خدارفت. بعد از م رگ پدرم. من و 
مادرم خیلی تنها شدیم. بقیه خواهر و برادرها که رفته 
بودندسراغ زندگی خودشان و فقط من مجردمانده 
بودم. مادرم هم شرایط روحی خوبی نداشت. خصوصاً 
بعد از مرگ پدرم طوری شده بود که تحمل هیچ چیز 
وهیچ کس رانداشت وتنها کسی که با هر اخلاق و 
رفتارش کنار می آمد من بودم.به تدریج این ذهنیت 
برای خواهر و برادرهایم پیش آمد که نگهداری از 
مادر فقط وظیفه من است که در خانه مانده‌ام. دیگر 
هیچ کدام تلاشی برای بهبود ش ایط مادر نکر دند. 
حتی درحداینک هاورابرای‌چند روز به منزلشان 
ببرند و یا چند روزی مس ؤولیت او رادر خانه خودش 
به عهده بگیرند. من شدم تنها یار ویاورمادرم.اين 
تنهایی و بی کسی مادر و برعهده گرفتن مسوّولیت او 
سبب شد که من حتی دیگر به ازدواج هم فکر نکنم. 
اگرهم خواستگاری می آمد به خاطر شرایط مادرم 
رد می کردم. 

آن زمان مادر منطقه شر ق تهران زندگی 
می کر دیم. خانه هم ملک پدری بود. بعد از فوت پدرم 
خانه فروخته شد و من و مادرم ناچار شدیم از انجا 
بروسم. ترجیح دادم نزدیک یکی از خواهر و بر ادرها 
باشم.طبقه پایین | پارتمانی که یکی از خواهرهایم 


بانشکرازهمکاریقوهقضاییه ریاست محترمندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرءقزل حصار و ورامین, ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان ناه روابط عمومی دادگستری کل استان تھرآن و 
تمامی عزیزانی که در تھیەاین گزارش ها یاریمان می دهند. 


ساکن آنجا بود خالی شده‌بود. آنجارابه مبلغ یک ونیم 
میلیون ودیعه و ماهی پنجاه هزار تومان اجاره کردیم. 

صاحب خانه خارج از کشور زند گی می کردومن 
ماه‌به ماه‌اجاره خانه رابه حسابش میریختم. چند سالی 
خانه نشین بودم و کنار مادرم زند گی می کر دم. اما بعد 
به فکر افتادم. به هر حال من هم باید فکر آینده وهزینه 
و مخارج زند گی خودم می بودم.سال ۰یعنی دقیقاً 
۹سال پس از مرگ پدرم شاغل شدم و در نمایند گی 
یکی از شر کت‌های بیمه مشغول کار شدم. 

طولی نکشید که کاملاً کار رایاد گرفتم وعلاوه بر 
وق ثابت مبالشی هم به کل پورنسامت می گر فتم. 
بعد هم باشر کت‌های دیگر همکاری‌ام راشروع کردم 
و خلاصه در آمدم گاهی در ماه تانهصد هزار تومان هم 
می‌رسید. مد تی بعد شرایط مادرم بدتر شد. بیماری 
روحی شرایط بدجسمی را برایش بوجود آورده بود. 
طوری که مجبور شدم برایش پرستار استخدام کنم. 
البته بگویم که مادرم خودش مخارجش راپرداخت 
می کرد و اصلاً از لحاظ مالی به من وابستگی نداشت. 

در آمدی از پدر برایش مانده بود و از پول خودش 
د آبث .هة ننه م .ک دم 


سالھااز پی هم آمد ورفت ومن همچنان در گیر 
کار ومادر بودم. آنقدر که حتی گذشت زمان راهم 
احساس نکردم. سال ۲ مادرم به رحمت خدارفت و 
من حسابی تنها شدم. با مر گ مادر نگرانی‌های خاصی 
به سراغم آمد. حالا دیگر تنهایی راباتمام وجودم حس 
می کردم. نگران آیند هام بودم. نگران بیماری, بی پولی 
و بی‌پشتوانه بودن. تصمیم گرفتم برای برطرف شدن 
آن بود که باید سقفی و سرپناهی برای خودم فراهم 
می‌کردم. نمی خواستم تا آخر عمر مستا جر باشم. 

صاحب خان هام قصد ف روش خانه راداشت و 
من‌می‌توانستم با کمی قرض ووام آنجار ابخرم. 
پسرخواهرم قول داد از یکی از بانک‌های خصوصی 
برایم وام ۱۰ ساله بگیر د.من‌هم پول‌هایم راجمع و جور 
کردم.مبلغ وام رااز مبلغ خانه کسر کردم.مقداری 
پس‌انداز داشتم.مابقی راهم قرض کردم و آنچه را 
برای‌خرید خانه لازم داشتم به پسر خواهرم دادم تابا 
اضافه کر دن‌وام که‌حالاا ده س ال به پنج سال تقلیل 
یافته بود خانه رابخرم.امابرایم مهم نبود می‌دانستم 
قسط آن زیاد تر می‌شود. اما من چون قصد خرید خانه 
راداەے بی خزاستم تحت هر ایطی ضاحپ شاه 
شوم. اما متأسفانه این پسر خواهر آنقدر مراچرخاند و 
سردواند که شرایط خرید ان خانه رااز دست دادم. 
حالا دیگر به وضوح حس می کردم آنها نمی‌خواهند 
من آن‌ملک را بخرم. برایم مهم تیوک که حتماً آتجارا 
بخرم. من قصدم صاحب خانه شدن بود حالا یا آنجا یا 
هر جای دیگر بالاخره بعد از کش و قوس‌های فراوان 
پسر خواهرم گفت که من شر ایط دریافت وام راندارم. 
من که از مدت‌ه اقبل منتظر این جواب بودم از او 
خواستم پول خودم رابر گرداند تاحداقل بدهی‌مردم 
رابدهم و بعد فکری برای خرید مسکن بکنم. 

مدتی گذشت واز پول خبری نشد و دست آخر 
وقتی اصرار واب رام من برای گر فتن پول رادید گفت 
که ندارد تا بدهد وخواهرم باترشرویی گفت هر کاری 
می‌خواهی بکن! 

من که دستم به جایی بند نبود. مجبور شدم برای 
بر گرداندن پول مردم به پول بهره‌ای متوسل شوم. اما 
چطور شد که به دام بهره و پول بهره‌ای افتادم؟شر کتی 
بود که با شر کت ما کار می کرد. منشی ان شر کت در 
جریان امور اداری که با هم داشتیم. بامن صمیمی شد. 
بعداز آنکه پسبرخوآهرم پولم راندادمن خیلی بگران 
و افسرده بودم. او متوجه این نگرانی و تشویش من شد 


در پر انتز 
(اعتمادبه نفس واتکابه خودا گر چه از صفات 
پسند یده‌اند اما گر باعث خودبزر گ بینی و تکبر شود به 
راحتی انسان رااز اوج به زیر می کشاند. من در صحبت با 
این خانم متوجه شدم او بابه عهده گر فتن مسوّولیت مادر 
و همچنین به دست آوردن یک شغل خوب با در آمد بالا 
دچار نوعی خود بز رگ بینی شد. تا آنجا که تصور کرد هر 


واز من سوال کرد که چه اتفاقی افتادہ؟ ومن جریان را 
برایش گفتم او خیلی دوستانه پرسید چقدر لازم دارم؟ 
بعد هم گفت فر دی راسراغ دارد که درصدی پول 
می‌دهد.من بدون آنکه به عواقب‌این کار فکر کنم و 
یا حداقل با کسی مشورت کنم.از او حدود ۱۵ میلیون 
تومان پول بهره‌ای گرفتم تا بدهی مردم را بدهم. 

البته وقتی چک بین مان رد و بدل شد فهمیدم پول 
مال خود این خانم است واو پول نزول می‌دهد. اما باز 
هم برایم مهم نبود. مهم این بود که پول مردم را بدهم! 
امانمی دانستم بااین کارم در چه و رطه‌هولنا کی می افتم 
و چه بلایی سر خودم می آورم. 

من این پول رابابه-ره‌صدی پنج گرفتم وتصورم 
هم این بود با در آمدی که دارم بهره پول را می‌دهم تا 
بالاخره دل پسر خواهرم به رحم بیاید و پولم را بدهد. 

امابهره‌مثل باتلاق است. آدم راپایین می کشد! 

با گذشت زمان‌شرایط بد تر شد.| گر یک ماه‌بهر هرا 
نمی دادم روی اصل پول می آمد و بهره در بهره می‌شد. 
یعنی برای بهره پرداخت نشده باید بهره‌می‌دادم. باید 
چک‌ها عوض می‌شد و خلاصه کلی گر فتاری برای 
خودش‌داشت.اگر چه بعد هاپس خواهرم پولم را 
بر گر داند اما آنقدر خرده‌خرده‌وقطره قطره‌بود که 
نفهمی دم از کجا آمد وبه کجارفت. یعنی راستش را 
بخواهید همه به چاه بهره رفت. 

اینجور برایتان بگویم که وضع به گونه‌ای شد که 
من ماه‌به ماه دنبال پول بود م تابهره پولم رابدهم. هر چه 
راداشتم فروختم. از فرش زیر پا تاوسایل خانه. دیگر 
هیچ چیز برایم نمانده‌بود. بدتر آنکه در همین گیر ودار 
بیمار شدم و یک روز که همراه بر ادرم به پز شک رفتم. 
دزدی بے خانه‌ام امد واند ک پس‌انداز وطلاهایی که 
از مادرم به من رسیده بود را برداشت و برد! 

به هر حال وضعیت من روز به روز بدتر می‌شد. 
امافاجعه زمانی رخ داد که من یک شب هنگام جابجا 
کردن چکھا به جای مبلغ چهار میلیون تومان. یا به 
عبارتی چهل میلیون ریال, چهل میلیون تومان یاهمان 
چهارصد میلیون ریال در چک نوشتم و آن رابه آن 
خانم دادم.اوهم به عمد یاسهو آن‌را گرفت وهیچ 
نگفت. این کار از من که شب و روز با اعداد و ارقام سر 
و کار داشتم واقعا بعید بود.امادر شر ایط روحی وامانده 
ومستاصل دیگر مغز آدم کار نمی کند که چهار و چهل 
و ریال و تومان رااز هم تشخیص دهد. و به این تر تیب 
ناگهان رقم بهره به شکل سرسام آوری بالا رفت. 

آنجابود که فهمیدم که دیگر کاری‌از من ساخته 


کاری که انجام می دھد درست است و نیازی به مشورت 
هم ندارد و به این تر تیب به دام نزول خورانی افتاد که کار 
وحرفه‌شان بهره کشی از آدم‌های درمانده ومستاصل 
است.اگر بپذ یریم همه ماهر قدر هم که داناباشیم به 
همه امور اشراف کامل نداریم و بی‌نیاز از مشاوره و گفتگو 
نیستیم وسیله‌ای برای سود جویی دیگران نخواهیم شد. 
اکر درار تاط مان اوک ر حصوصااف راد ترد یک 
خانواده موفق نیستیم باید ببینیم مشکل از کجاست و 


٩۰ ماو‎ ٦ 


نیست. سراغ یکی از برادرهایم رفتم تااکمکم کند. اما 
او باناراحتی گفت زمانی که می خواستم پول نزول کنم 
بايد بااومشورت می کردم نه حالا که کاراز کار گذشته! 
به هر حال پیشنهاد داد مدتی از تهران بیرون بروم تا 
او فکری برایم بکند. 

بی خیسال کارم شدم واز تهران به کرج رفتم.اما 
این راه حل مشکل من نبود. چرا که چک‌های زیادی 
دست آن خانم‌داشستم.حتی چک‌های‌شر کت که به 
خاطر مراودات کاری بین مان رد و بدل شده بود. به 
هر حال اورفت از من شکایت کرد.اماچون آدرسی از 
من نداشت ناچار متوسل به دام شدند تامرادستگیر 
کنند. جریان به این شکل بود که یکی از همکاران 
شر کت تماس گرفت وپیشنھاد کرد برای گذران امور 
زند گی ام پرستاری بیمار انجام دهم و ادرسی داد تابه 
آنجا بروم. من رفتم به آدرس وزنگ آیفون تصویری 
رازدم.صاحب خانه بادیدن من از همان پشت در گفت 
وا و گفت بروم زیر پل صدر ومنتظر اوبمانم.رفتن 
همان ودستگیر شدن‌همان!واز آن تاریخ یعنی دوم 
ابان ۶در زندان هستم. 

بارها وبارها داد گاهی‌شدم. هر بار فریاد زدم رقم 
بدهی من ۱۵ میلیون تومان بوده که در ظر ف این چند 
سال به ۱۰ ١‏ میلیون تومان رسیده.اما کسی به حرفم 
توجەنکر د. چکھای من که‌نا گهان‌از ۳۵میلیون 
تومان ۳۹میلیون تومان می شد فقط با احتساب بهره ۵ 
درصد. کاملاً مشخص است که من در دام نزول خورها 
افتاده‌بودم اما گفتند برای‌بهره باید شکایت رباصورت 
گیرد.حالا من مانده‌ام وبا ۱۰ ۱میلیون تومان‌بدهی 
واتهام خیانت درامانت.همان روز اول که‌داد گاهی 
شدم گفتند باسند دویست میلیون تومانی می‌توانم 
بیرون بیایم. اما بر ادرهایم گفتندنه سند نه جواز ونه 
حتی فیش حقوقی برایم نمی گذارند! 

گفتند خودم کر دم و باید تاوان پس بدهم. فقط سه 
هفته اول ملاقاتم آمدند. به خاطر چک ضمانتم به اشد 
حبسم در تاریخ ۲ سممام شده والان محکوم مالی 
هستم. یعنی باید بدهی‌ام را بدهم تا بروم اما از کجا؟ 

بزرگترین اشتباه‌زند گی‌ام. آخرین‌اشتباهم بود و 
تاوان این اشتباه‌هم همه زند گی ام بود. کاش آنها که 
مصاحبه مرامی خوانند اگر خدای ناکردہ به مشکلی 
برخوردند ولوشده‌لباس‌های تن‌شان رابفروشند پول 
بهره‌ای نگیر ند. ۳ 


بابرطرف کردن آن‌اين 
ار تباط رابه شکلی سالم ودوستانه بر قرار 
سازیم. ما در دنیایی انتزاعسی زند گی نمی کنیم. 
همه مابه هم احتیاج داریم. این نیاز حتما و قطعآمادی 
نمی تواند باشد.حضور یسک خواهر و بر ادر به عنوان 
پشتوانه محکمی برای ر وزهای سخت و دشوار می تواند 
مارااز بسیاری از نگرانی‌هانجات دهد به شرط آنکه کمی 
گذشت و محبت را چاشنی روابط‌مان سازیم. 


کے ۳۳ 


ےس ت 


شکوفه های‌زند گی 


کم آبی وخشکسالی مارااز گیلان‌به قسمت 
مازندران کشاند...دیگر کاشت وبر داشت 
برنج سودی نداشت. با واردات بی‌رویه بر نج 
دیگر کسی برنج ایرانی نمی‌خرید!! کم آبی 
هم زمینهاراخشک کرده‌بود وعملاً برنجی 

امادر مازندران ساخت وسازها زياد بودند 
وشوهرم می‌توانست کار گری کند و خودم هم 
در ویلاهای تهرانی‌ها کار کنم... 

از کشاورزی رو کر دیم به کار گر ساختمانی 
ونظافتچی شدن...زند گی مان رونق بهتری 
گرفته بود. حداقل مطمئن بودم از گرسنگی 
نمی‌میریم و این خودش ارزش داشت... 
برجهای بز ر گی در سلمان‌شهر ساخته می شد 
وشوهر من ‌هم در آنها کارمی کرد...امااز 
آنجایی که شوهرم روزمزد بود اگر روزی 
مریض می‌شد نه حقوقی داشت و نه در آمدی... با 
وجود اینکه دو سال در آن برج بز ر گ کار می کرد ولی 
نه بیمه بود و نه حق و حقوقی داشت. تازه حقوقش را 
هم همیشه دیر می گرفت و اگر من خانه‌های تھرانی ھا 
راتمیز نمی کر دم زند گی مان حسابی لنگ می‌شد.اما 
بازبه این وضع راضی بودم تااینکه ناگهان متوجه 
شدم سه ماهه باردار هستم... با شوهرم تصمیم گرفته 
بودیم به همین یک بچه اکتفا کنیم و در عوض سخت 
کار کنیم که این پسر در آسایش زندگی کند. اماحالا 
بچه دومی در کار بود. در عمل من دیگر نمی‌توانستم 
کار کنم. صاحبخانه باماشرط کرده‌بود کهاگر بچه‌دار 
شدیم باید از آن خانه برویم... زند گی سخت می‌شد... 
ولی‌حالا این بچه امده‌بود وباید قدمش رامبار ک 
می‌دانستیم. هر چند واقعیت امر نشان می داد که 
روزهای سخت‌تری در پیش است!! 

هفت ماهه بار دار بودم... هنوز کار می کردم وفکر 
می کردم تا آنجایی که می‌شود باید سخت کار کنمتا 
پولی پس اند از شود... ولی بچه خیلی زود تر از موعد 
0+ و توق 
شوهرم‌دیر پرداخت می‌شد... صاحبخانه عذرمان 
راخواسته بود و دیگر بدتر از این نمی‌شد... دیگر 
نمی دانستم چه باید بکنم. دلم می خواست بر گر دم 


کیانا نصرت‌زاده 


نا چار شد م از بچه ام جداشوم 


کے 


گیلان و سر زمینمان کار کنم ولی بارندگی سال به 


بالاخره‌یک روز وقتی‌صدای دادوفریادصاحبخانه 
بلند شد. آنقدر ناراحت شدم که بچه رادور کمرم بستم 
0 498 ۶ ٴ۷" کرت 
که شوهرم از کار مد.عملا همه وسایل خانەراجمع 
کرده‌بودم. به شسوهرم گفتم همین امشب باید از اینجا 
برویم!اشوک زده‌شده‌بود. شبانه بایک نوزاد ویک 
بچه‌هفت ساله کجا می‌توانستیم برویم ؟ گفتم می‌رویم 
توی‌خیابان بساطمان راپھن می کنیم و تاصبح می‌مانیم 
٣‏ ۶ ٢گ‏ ؛ گ | 
من نگذاشتم. دست آخر یکی از همکارهای شوهرم به 
ار 

صبح روز بعد شوهرم رفت با صاحب کارش 
صحبت کرد که حقوق به تعویق افتاده‌اش رابگیرد. 
اوهم با خونسردی گفته بود حالا حالاها از پول خبری 
نیست... دستمان خالی بود. جایی برای خوابیدن 


نداشستیم و دو تا بچه‌ها هم روی دستمان بودند. به یاد 
یکی از زنهای خیری افتادم که قبلا می رفتم ویلایش را 
تمیز می کر دم.زن بسیار مهربانی بود. به خاطر ناراحتی 
قلبی‌اش هر وقت هوای تهران کثیف می شد به ویلای 


اتی یامد رفتم دم در ویلایش...از قضا 
تازه از تھران رسیده‌بود. بهش گفتم چه وضعی 
٥‏ ۶ وا وم ول 
بدهد. گفتم: نه, به شوهرم کار بدهید. کاری که 
هر شب مزدش را بگیرد و بیاید خانه... خانم 
مطلوبی آهی کشید و گفت: نمی‌توانم کاری به 
شما بدهم ولی برای بچه‌هایت می‌توانم فکری 

برایسم تعریف کرد که زن و شوهری در 
تهران صاحب بچه نمی شوند واگر قبول کنم 
ار نت 
باورم نمی شد که یک روز حاضر شوم بچه‌ام 
رااز خودم جدا کنم ولی بی پولی و بی پناهی هر 
کاری‌با ادم می کند. قبول کردم... بچه پنج 
ماهه‌ام رادادم دست او که ببرد تهران... خودم 
هم چند روزی دریکی از اتاقهای ویلایاوماندم 
ظا ری دا مر رت درد م بر 
مشغول به کارشدم. شوهرم‌هم کماکان در آن‌برج 
کار می کند. هنوز چند ماه به چند ماه حقوق نمی گیرد. 
بیمه نیست. تعطیلی ندارد... من هم در خانه‌های مرد م 
وخسته شام می خوریم ومی خوابیم و خدامی‌داند 
هیچ شبی چشمهای ما بد ون اشک به خواب نمی رود... 
عکس بچه کوچکم هنوز روی د یوار است وهر روزیادم 
می‌افتد که فقط به خاطر بی‌پولی او رااز دست دادهام... 
خودم رادلداری می دھم که حداقل زند گی و آینده‌اش 
بهتر از ما خواهد بود. 

یک روزهایی که چیز زیادی برای خوردن نداریم 
پسر بز رگم باهمان لحن کود کانه اش آرزومی کند یک 
خان واده ثروتمند پیدا شود واو راهم ببرد!! چنگی به 
قلبم می‌افتد و دردی رادر سینه‌ام فر و می‌دهم که فقط 
طاقتش را خداوند می‌دهد والا با هیچ چیزی التیام پیدا 
روز به اميد حقوقهای به تعویق افتاده‌شان می‌روند سر 
کار... هن_وز هیچ بیمه و یا امکاناتی به‌مانمی‌دهند اما 
ساختمانها بالا می روند و ساخته می‌شوند وهیچ کس 
نمی‌داند در آجربه آجر آنهاچه داستانهای غم‌انگیزی 
لانه کرده است... 


پرسش ویژه پاسخ ویژه 


شپت مفزی 


سر کار خانم پ - گ از شیراز درباره 
مشکل خود چنین نوشته‌اند 
زند گی شیرین و فاجعه 

یک زن ۲۰ ساله‌ام که از چهار سال پیش زندگی 
مشترک خود رابا مردی که چهار سال از من بزرگتر 
است آغاز کرده‌ام. شوهرم یکی از نخبه‌های جامعه 
به شمار می‌رود. او پس از آنکه در ۲۵ سالگی فوق 
لیسانس خود را در رشته آبیاری گرفت به عنوان 
یک پژوهش گر ارشد در مورد آب و آبیاری توسط 
استاندار فارس به کار مشغول شد. بنابراین زمانی 
که ما زندگی مشتر ک خود را شروع کردیم. شوهرم 
هم از نظر مالی و هم از جهت مقام و منزلت شرایط 
خوبی داشت و من احساس می کردم که در مسیر 
خوشبختی قرار گرفته ام. البته من تمایل داشتم که 
خیلی زود بچه‌دار شویم.اماشوهرم معتقد بود که 
ابتدا چند مامورینٹ طولانی را باید طی دو یا سه سال 
آینده در روستاها انجام دهد و یس از آن می‌تواند با 
خیال راحت در کنار فرزندش زمان بگذراند. 

بنابراین بچه‌دار شدن را برای حداقل سه سال به 
تعویق انداختیم که البته ایکاش چنین نمی کردیم. در 
این مدت من در اوج آسمانها بودم چرا که زند گی 


خوشبختانه با عمل جراحی که به سرعت انجام 
شد و رگهای زخمی شده را ترمیم کرده‌اند می‌توان 
گفت که مغز از نظر جسمی اکنون مشکلی ندارد اما 
شوک روحی در او داستان دیگری است. فراموش 
نکنید که او یک تصادف شدید داشته و دو تن از 
همراهان خود راهم از دست داده است. در واقع او 
در اعماق ذهن خود به خاطر آنکه در این شرایط 
هست احساس گناہ هم می کند. اما بدانید که او از 
آنچه در اطرافش می گذرد آ گاهی دارد اماقدرت 
واکنش ندارد. شما هم می توانید در انگیزه بخشیدن 
به او کمک کنید. یادتان باشد نباید در اطر اف او 
غصه بخورید و یا گریه و زاری راہ بیندازید. بلکه 
باید بیشتر شادی کنید و خوشحالی خود رااز زنده 
ماندن او نشان دهید. برای قدم زدن با او از خانه 
خارج شوید و هیاهوی شهری و انگیزه و مردم فعال 
رابه او نشان دهید. یا چیزهایی را که او سابقا به 
آنها علاقه نشان می‌داد را دوباره در دسترسش 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ۹ الی ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارشنجه هابا تماس تلفتی انجام می شود با شکار تلف ۲۲۲۲۶۲۵ 


دوست داشتنی را تجربه می کردیم. روابط ما با 
خانواده‌های دو طرف منال زدنی بود و من احساس 
می کردم نزد پدرشوهرم از اوج احترام برخوردارم. 
خلاصه همه چیز به خوبی و خوشی پیش می رفت و 
من و شوهرم نقشه‌های بزرگی برای آینده داشتیم, 
از جملے تهیه یک خانه بزرگ تا بتوانیم فرزندمان را 
در آن تربیت کنیم. در ضمن شوهرم قصد داشت تا 
برای تکمیل تحصیلات خود با توجه به بورسیه‌ای که 
از یک دانشگاه بزرگ در اروپا گرفته بود برای مدت 


بگذارید. مانند کتاب یا مجله و غیرہ و زمانی که در 
0 راو تعاطا سای عو 
با وی سخن بگویید. 
امیدواری 

هماتگونه که گفته شد او نگرانی ھای شما رادرک 
می کند و او رانگرانتر می‌سازد و آنگاہ بازگشست او 
رامشکلتر می کند. بنابراین باید از امید و امیدواری 
بگویید. 

یسک موضوع مهم دیگر هم استفاده از روش 
روانشناسی معکوس است. که البته باید آن رابا 
© راز ا 
مثال با زگرداندن او به محل وقوع حادثه و نشان 
دادن ان و همچنین بردن او بر سر خاک از دست 
رفتگان در سانحه. در واقع چنین اعمالی با ایجاد 
شوک معکوس, با گشت او را به حال طبیعی تسریع 
می‌کند. اماباز هم تایید می کنم که این کار باید با 
اجازه پزشکان معالح صورت گیرد. آب درمانی و راه 
رفتن در استخر هم برای او می‌تواند ایجاد طراوت و 
خاطلے قد کہ سا درم ات 

فراموش نکنید که در ذهن او باز گشت مرحله 
به مرحله صورت می گیرد و عجله در آن هیچ معنی 
و مفهومی ندارد. یعنی او شاید هیچگونه فشار روحی 
رااحساس نکند و نیازی به این نیست که محیط 


دو سال به خارج رفته ود کترای خود راهم بگیرد. 
سانحه تلخ همه چیز را از ما گرفت و آن همه خوشی 
و خوشبختی ناگهان تبدیل به خاکستر شد. 
صایعه 

در یکی از سفرهایی که شوهرم به روستایی در دور 
دست رفته بود به دلیل سیلی که جاده رافرا گرفته 
بود ناگهان اتومبیل پاترول آنها که سه سرنشین هم 
در آن بودند در دره عمیقی سقوط می کند و راننده و 
یک سرنشین در دم جان خود را از دست می‌دهند و 
شوهر من هم به دلیل ضربه‌ای که به سرش وارد آمد 
پس از سه روز به هوش آمد اما خونریزی داخلی در 
مغز او به اندازه‌ای بود که باید عمل جراحی به سرعت 
روی او انجام می شد و وضعیت او آنقدر به وخامت 
گذاشته بود که نه یک عمل بلکه دو عمل جراحی 
شد. اما آنچه از او باقی مانده شباهتی به یک انسان 
ندارد و یک زندگی نباتی را آغاز کرده است. 

البته پزشکان معالج او معتقدند که او هنوز تحت 
تًثیر شوک ناشی از سانحه است و اگر از شوک خارج 
شود بیشتر حسهای خود را به دست می آورد. اما من 
از آن واهمه دارم که او برای ھمیشے به همین شکل 
باقی بماند. آنگاه تکلیف زند گی ما چیست؟ از این رو 


خانه را به بهانه اینکه بیماری در آن زند گی می کند 
خلوت کنید بلکه برعکس برای یکی دو روز در 
هفته مانند سایق اقوام را دعوت و قدری خانه را 
شلوغ تر کنید. در واقع بدائید که البته رفتار خودتان 
هم بسیار مهم است. او نباید احساس کند که باعث 
ناراحتی و غم برای شما شده بلکه باید خود را شاد 
و خوشحال نشان دهید و در حقیقت به او هم نويد 
دهید که به زودی به حالت عادی باز می‌گر دد. 
آهسته آهسته در هنگام به صدا در آمدن زنگ در 
خانه یا زنگ تلفن, واکنش تآخیری نشان دهید تا 
ال ا رو ار کا ا 
می دھد و تنها به زمان نیاز دارد تا روند طبیعی را به 
ذهن خود با ز گر داند. نگاه به آلبومهای خانوادگی. 
تصاویر ویدیویی که از خانواده وجود دارد هم بسیار 
مؤثر است. در واقع او باید قطعات مختلف حافظه 


خود رادر کنار هم بگذارد تا سرانجام به یک تصویر 
کامل تبدیل شود که همانا شخصیت و ذهنیت اصل 
و طبیعی اوست. 

مطمئن باشید که این اتفاق سرانجام خواهد 
افتاد و پس از یک روز توقف کوتاه بايد هر دو پر واز 
به سوی رویاهای خود را ادامه دهید. 


موفق و پیروز باشید. 


ےںبں.. ملسم ,یکت غم ده تنمایی د ای ذاو دی ده او ان تشاط کافی است 
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ورس تج یے 


شسمارش معکوس بود... پدرم قسم خورده بود که 
اگر خودم همت نکنم. خودش آستین‌ها رابالا می‌زند 
وبرایم یک دختر انتخاب می کند و من بی چون و چرا 
باید با او ازدواج کنم. 

۷سالم شده بود و هنوز ازدواج نکر ده‌بودم. به 
زند گی مجر دی عادت کرده بودم واز فکر زن گرفتن و 
بچه‌دار شدن خیلی وقت بود که‌در آمده‌بودم...ازوقتی 
تهران دانشگاه قبول شده بودم و از اصفهان بیرون زده 
بودم» زند گی مجردی‌ام شروع شده‌بود. بیش از هجده 
سال بود که جدااز پدر ومادرم زند گی می کر دم... 
تعطیلات سوار ماشین می شدم و به اصفهان می رفتم. 
مادرم هم سالی چند بار بهم سر می زد و خانه‌ام رااز 
بالا تا پایین تمیز می کرد و همه چیز مر تب که می‌شد 
بر می گشت اصفهان... 

از همان سالهای اول پدرم اصرار داشت زن بگیرم. 
اوایل خودم هم بدم نمی آمد ولی زن مورد علاقه‌ام 
پیدانشد ومن‌هم کم کم از فک رش در آمدم وبیشتر 
سعی کردم روی کارم تمر کز کنم. صبح که می‌رفتم 
شر کت تادیر وقت آنجامی‌ماندم وشب خسته و 
همین وضع هم راضی بودم. دیگه پدرم از دستم کلافه 
شده بود. فکر می کر د من نقدر به این وضعیت عادت 
کرده‌ام که ممکن است تا آخر عمرم تنها بمانم. برای 


مادر وپدرم مراقبت کردم...وقتی خبر سکته پدر و 
زمین گیر شدنش رابه دو خواهرم دادم آنها فقط ابراز 
تأسف کردند. شهناز گفت: 

- پول می فرستم برایش پرستار بگیر. 

این دیگر اوج لطف و مرحمتی بود که می‌توانستند 
به پدرم داشته باشند. در حالی که من درس ومشق 
وزند گی ام رارها کرده‌بودم وسراسیمه خودم رابه 
تهران رساندم تا کنار آنهاباشم. شهناز آلمان زندگی 
می کرد و مهناز هم به تاز گی در مشهد مطب باز کرده 
بودوسخت مشغول کار بود. من هم در اصفهان 
مشغول درس خواندن بودم که شنیدم پدرم سکته 
کرده! مادرم با مشکل فشارخون و دیابتی که داشت 
نمی توانست از پدر به نحو احسن مراقبت کند.اول یک 
ترم مر خصی گرفتم ولی وقتی دیدم هیچ کس به سراغ 
آنهانمی آید تصمیم گرفتم از دانشگاه انصر اف بد هم 
و پیش آنها بمانم. 

هر کس از فامیل‌ودوست و آشنام ی آمددیدن 
پدرم» برایم دعای خیر می کرد و اين کار مرا تحسین 
می کرد.ولی مادرم مدام نگران بود که مبادا آینده‌ام را 
خراب کرده‌باشم.بهش اطمینان دادم که دوباره کنکور 
می‌دهم و این بار در تهران ادامه تحصیل می‌دهم... 

پدر روز به روز حالش وخیم تر می شد و درست در 
همان روزهای سخت بود که مهدی به خواستگاریام 
آمد...پسری‌پولد اروتحصیلکر دهاماد رش مر ادرمطب 
د کتر دیده‌و پسندیده‌بود. وقتی آمدند خواستگاری 
مادر قسمم داد که به خاطر پدرم و اوبه بختم پشت 
نکنم. به نظر او مهدی یک شانس بز رگ بودا!! 


ارو ۳۶۷۹ 


همین اصرارها و پافشاری‌هایش روز به روز بیشستر 
می شد تااینکه تبدیل به تهدید و دعواشد. دست آخر 
تسلیم شدم و گفتم: هر چه شما گفتید. 

و پدرم دیگر نه کاری به مادرم داشت ونه به من.... 
خودش دست به کار شد و همه رفیقهای بازنشسته‌اش 
راجمع کرد و گفت: 

-ظرف همین چند هفته برای پسر من یک دختر 
خوب پیدا کنید. 

همه پیر مردهای اصفهان جمع شد م بودند که 
دختر خوب پی دا کنند... ماجرایی شده بود. یکی از 
دوستان پدرم دختری را توخیاب ان دیده بود وفکر 
کرده‌بود به درد من می خورد و دنبالش راه‌افتاده‌بود 
تا آدرس خانه‌اش رایاد بگیرد. دست آخر دخترک با 
داد وفریاد اهل محلش راخبر کر ده‌بود که این پیر مرد 
دنبالش‌افتاده!!بیچارهحسینآقابا کلی تفسیر وتوضیح 
بعد از چندمشت ولگد توانسته بود مر دم رامتقاعد 
کرده بود که نیت خير دارد... 

احمد آقاهم فقط برایم دخترهای ۱۶و۱۷ 
ساله پیدامی کرد و من‌هر چه می گفتم آخه اینها 
جای دختر من هستند گوشش بدهکار نبود و اصرار 
انجمن بازنشستگان لیست عریض و طویلی برایم 
آماده کر دند و من هم قرار شد در تعطیلات نوروز به 


آنقدراصرار کرد که من هم قبول کردم. ولی یک 
شرط برای مهدی گذاشتم و آن هم این بود که تا پدرم 
سلامت کاملش رابه دست نیاورده‌اجازه‌بدهد هر روز 
به‌دیدن ش بروم وازاومراقبت کنم.مهدی‌هم بااین 
شرط من موافقت کرد و ماباهم عروسی کردیم. 

شناخت زیادی از اونداشتم وقتی همسرش شد م 
و به قول مادر تازیر یک سقف نرویم هر گز همدیگر 
رانخواهیم شناخت. ولی خیلی زود متوجه اخلاقهای 
عجیب و غریب مهدی شدم. مردی عصبی» بد گمان و 
شکاک بود.در عوض‌مادر وپدرش آنقدر بامن‌مهربان 
بودند که به راحتی نواقص مهدی رامی توانستم تحمل 
کنم. انهامرامثل دخترشان دوست داشتند. خیلی 
وقتهاوقتی پدرم وقت د کتر داشت پدر شوهرم همراه 
من می آمد و در بردن و آوردن پدرم کمکم می کرد. 
کاری که هر گز مهدی نمی کرد... 

هر چه زمان می گذشت حس می کردم مهدی 
اخلاقهایش وحشتناک عجیب و غریب است‌افرصت 
طلب ب ود و ازهمه بد تر اینکه علاقه‌ایبه‌ من نشان 
نمی داد...بارھصابەمن گفت کەفقط به اصرار یدرو 
مادرش بامن ازدواج کر ده‌والا حالاحالاهانمی‌خواسته 
زن بگیرد...زند گی رافقط در کار وپول در آوردن 
می دید. خدامی داند جقدر حق با اوبود یانبودوقتی 
شر کایش از او جدا شدند و ادعا کردند که مهدی رقم 
قابل توجھی را از حق آنها خورده و پس نداده... 

دوسال بعد از ازدواجمان پدرم فوت کرد. مرگ 
اوبرایم انقدر دلخراش بود که هفته‌هانمی توانستم 
غذابخورم. مهدی‌اولین کسی بود که راجع به ارث و 
میراث صحبت کرد و پشت بند آن خواهرهایم مساله 


خواستگاری تک تکشان بروم... 

وقتی لیست رادیدم وحشت کردم. نزدیک به 
سی تادختر بود که باید می‌رفتم ومی‌دیدم.روزهایی 
می‌شد که به خواستگاری چهار یا پنج دختر می‌رفتم 
ودیگه قاطی کرده‌بودم. کی چی بود و چی کی بود!! 
خلاصه روزهای به یاد ماندنی بود. دست آخر انتخاب 
آنقدر سخت شد که به مادرم گفتم شما هر کدام را 
پسندید به من خبر بد هید بیایم عقد کنم و کار تمام 
سود... 

دیگه خودم را آمادہ کر ده بودم برای ازدواجی که 
هیچ نقشی در انتخاب آن نداشته باشم... سوار هواپیما 
شدم وبه تهران بر گشتم. در راهب ر گشتن زن جوانی 
همسفرم شد که از قضا درسش را تازه تمام کر ده بود 
و می‌خواست برای کار پیدا کردن در تهران بماند. 
بهش قول دادم که کمکش می کنم.رشته کامپیوتر 
خوانده بود و مدتها بود که ما در شر کت احتیاج به یک 
کارمند جوان و پر انرژی داشتیم. روز بعد صنم آمد 
محل کارم وبا یک مصاحبه کوتاه استخدام شد. به 
نظرم دختر خوبی آمد. در حالی که هر شب مادرم بهم 


نکنم خود شآستین‌ها رابالامی ز ند و برایم 


پدرم قسم خو رده بو دک هآگر خودم همت : 
یک دخت رانتخاب می‌کند ومن بی چون و چرابایدبا ا وازدواج‌کنم 


تلفن می کرد و در مورد دخترها صحبت می کرد من ته 
ذهنم معطوف صنم شده بود. دست اخر یک شب که 
مادر آ هش بلند شده بود و می گفت میان این همه دختر 
نمی داند کدام یکی راانتخاب کند بهش گفتم: 

- شاید عروس آینده‌ات در تهر ان باشد. آ خر هفته 
باید بیایید اینجا... 

مادر از خوشحالی پشت تلفن داشت غش می کرد. 
به آخرهفته نکشید که خودش وپدر وخواهرم به 
تهران آمدند. وقتی صنم را دیدند همگی پسند یدند 
وهمانجااز او خواستگاری کردند و آدرس ونشانی 
خانواده‌اش در اصفهان راپرسیدند واز قضا آشنا 
درآمدندوبە یک چشم به هم زدن کار مابه عقد و 

عجب حکایتی است این سر نوشت!! در طالع من 
آن همه دختر که به خواستگاری‌شان رفتم نبود و 
صنم که فقط نیم ساعتی در هواپیما کنار من نشسته 
بود همسر وشریک | ینده‌من بود!... حالا هفت سال 
از ازدواجمان می گذرد وماصاحب یک فرزند پسر 


رامطرح کردند. در عین ناباوری هنوز قبر پدرم سنگ 
نداشست که اموالش تقسیم شد. خائه رافروختندو 
مادرم مجبور شد برود در خانه قدیم پدرش زند گی 
کند.برای‌هیچ کس انگار اهمیت‌نداشت.به‌مادرم 
گفتم سهم خودم رابه او می‌دهم تابتواند راحت تر 
زندگی کند اماهمین که‌این حرف از دهانم در آمد 
صدای‌اعتراض مهدی بلند شد. در عین ناباوری دیدم 
او برای پول من کیسے دوخته و حاضر نیست قدمی 
به عقب بردارد.اين رفتار توهین | میزش حتی مايه 
شرمند گی پدر وماد رش هم شد.ولی من برای اولین 
بارروی حرفم ایستادم وپافشاری کردم...مهدی 
می گفت باید سهم ارث من بیش از دیگران می بود. 
چون بقیه رفتند سراغ زند گی شان و این من بودم که 
از پ درم مراقبت کردم.ولی من آهمیتی به حرفهای 
او ندادم. سهم خودم ومادرم راروی‌هم گذاشتم 
و آپارتم ان کوچکی درنزد یگ خانه خودم برایش 
خریدم. مهدی اصرار کرد که مادرم باید سهمش رابه 
نام من بکند و من بدون هیچ توجهی به حرفهایش کار 
خودم را کردم. اما نمی دانسستم عاقبت این کار ایتقدر 
ناخوشایند باشد! 

دعواهایم ان بالا گرفت و کار به جایی رسید که 
مهدی خواست مراطلاق بدهد ولی پدر ومادرش 
تهدیدش کردند که اگر مراطلاق بدهد آنهاهم اورااز 


او می‌خواهدبا زن یکه دہ سال از خودش بزرکت راست ولی بسپا ر ثروت داردا زدواج 
کند. برایش متاسفم.. هنوز با زیهای زندگی راندیدہ 


ارث محر وم می کنند. باور کر دنی نبود که فقط به خاطر 
تهدید پدر و مادرش حاضر شد با من زند گی کند!! سه 
ماه‌بعد ازاین ماجرابه من گفت که می‌خواهد ازدواج 
مادرش ملتمسانه از من خواستند که‌اين کار رانکنم. 
تازه‌باردار شده‌بودم ومادر شوهرم اطمینان داشت 
که مهدی عاقبت به خیر نمی شود و بهتر است این 
بچه حداقل بی‌پدر نباشد. با ازدواج مجدد او مخالفت 
کردم تابچه به دنیا آمد.الان دخترم چهار ماهه است 
که مهدی از داد گاه تقاضا کر ده که همسر دوم بگیرد 
و داد گاه هم برای من احضاریه فرستاده تاحرفهای 
مرایشنود! 

حرف زیادی برای قاضی ندارم. دست اخر جه 
اجازه بدهم و چه ندهم او می‌خواهد با زنی که ده‌سال 
از خودش بز ر گتر است ولی بسیار ثروت دارد ازدواج 
کند. برایش متأسفم... هنوز بازیهای زند گی راندیده 
کے پول گاهی هیچ ارزشی ندارد و یک روزهایی با 
میلیارده تومان پول هم نمی شود جر عه‌ای محبت 
ریز 

چاره جیست. باید صبر کرد تا زمانه درسهایش را 
به مهدی بیاموزد ولی تا آن زمان من و بچه‌ام از دردی 
رنج خواهیم کشید که طاقتش آسان نیست و گفتنش 


هرگز آن حس واقعی را بیان نمی کند. 
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+ 55ل توجیبی با نانجیبی! 


بعضی از این خبرهای برون مرزی(یابرون 
درزی؛یعنی درز پیداکردہبه بیرون)؛شنیدن و خواندن 
دارد و گاهی نیز با تو دیدن دار د. حالا گاهی ممکن است 
که یک خرده بد آموزی زیرپوستی هم داشته باشد که 
سعی می کنم با عبور دادنش از انواع و اقسام فیلترهای 
ذهن بیکار وقلم ملاحظه کار زهرش گرفته شود. 
درست است که گفتند طنز باید نیش داشته باشد. 
امالزوماً نباید که زهر داشته باشد. طنز که زهر مار 
نیست.زهرماری.یک چیزدیگری‌است که....اصلاً 
ولش. حوصله داری ؟... 


لطیف را خودمان به خودمان گفتیم؛چون احساس 
کردیم که ناغافل یک صدای خنده‌ای از داخلمان 
آمد. شاید کودک درونمان بوده باشد وروجک!) 

اصل خب ر :در خبرها آمده‌بود که یک پسر ۲۵ 
ساله در اسپانیا به خاطر قطع شدن پول توجیبی اش 
از والدین خود به داد گاهشکایت کر ده.راستش قضيه 
تااینجای کار یک مختصری بفھمی نفھمی بد آموزی 
داخلی دارد؛اماسریعا ادامه خبر رابه جهت جلوگیری 
هرچه سریع تر از جنبه بد آموزی آن پی می گیریم که 
بفهمید شاهنامه (ولو در قالب خبری باشد) آخرش 
خوش است. در ادامه این خبر آمده که خوشبختانه این 
مرد پر رودر داد گاه‌محکوم شده‌است.جناب قاضی 
( که خودش یحتمل سختو دادن پول توجیبی مفت 
راباتمام وجود.به خصوص در نواحی جیب. درک 
می‌کرده) پس از بررسی پرونده: این پس رک رامحکوم 
کردودستورداد تاظر ف مدت حداکثر ۳۰ روز خانه 
پدر و مادرش رابه نفع آنها ترک کند. 

ظاه رآتا پیش از اینها والدین این پسر ماهانه 
مبلغ ۰ ۰ يورو به وی پرداخت می کردند که قطع این 
مقرّری ماهانه باعث شکایت او به داد گاہ شده‌است. 
گفته می شود که بسیاری ازفر زندان در اسپانیا تاسن 
واز آنهابه زبان خوش پول توجیبی می گیرند که محتاج 
خلق خدانشوند! و استقلال و آزادی خود راحفظ کنند! 
خدا حفطشان کند. چه پسری!... 

حکایت مینی ماستمالیتی:در بر خی کشورهاواقعاً 
پیشر فت بی‌داد می کند.واین قضیه در مورد حقوق 
والدین و فرزندان نسبت به یکدیگر نیز صدق می کند. 
نقل است که پسری را دیدند که دارد بکوب پدرش را 
کتک می زند. برخی از دور چنین پنداشتند که قضیه 
سیاسی است ویک نفر دارد یک نفر دیگر راقشنگ 
توجیه می کند. اما نزدیک که شدند. احساس کردند 
که کور خواندند. قضیه خانواد گی‌است. از یسرک 
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پرسیدند که:«چراداری پدرت رامی‌زنی ؟» پسر ک 


دیگر که بهتر است همینجابسته شود.) 

بسته پیشنهادی: تجربه نشان داده است که هیچ 
چیزی مثل زبان خوش فرزن‌دان نمی تواند باعث 
دریافت واستمرار پول توجیبی آنهاشود. زبان خوش 
حتی می تواند مار رااز لانه اش بیر ون کشد؛ کشیدن‌پول 
توجیبی از جیب پدر و مادر که دیگر مثل آب خوردن 
می‌ماند. اگر با زبانی نرم و لطیف و عاشقانه و سر شار از 
انواع واقسام شعرهای محبت آمیز ومهر ورزانه باشد 
که دیگر حتی می تواند میزان و مقدار پول توجیبی راهم 
به تناسب نرخ تورم جامعه افزايش دهد. 

سو افج عشخالی ا کی دک شیر 
دیگری افتادیم که البته هیچ ربطی به خبر بالا ندارد. 
وگرنهبالامی آوردیمش.همین دی روز خدامجلس 
محترم تصویسب کرد که دولت کات است حقوق و 
دستمزد کارمندان رادر سال جاری به میزان نرخ تورم 
افزای ش دهد. ظاهر دولت نفتمند و هد فمند. در نظر 
داشته که میزان افزایش حقوق کارمندان. متناسب با 
سقف اعتبارات مصوّب در لایحه بودجه سال ۰ ٩ودر‏ 
حدود ۶ درصد باشد. رقمی که هر کارمندی سفیل و 
سر گردان می ماند که چه جوری خرجش کند. خوب 
شد که خبر برون مرزی بالا سبب خیر شد تایاد این خبر 
داخلی مهم بيفتيم و آن رانقل کنیم.الان کارمندان عزیز 
که دیگر ناهارشان‌هم قطع شدہ کلی ذوق وشوق کر دند. 
خداییش دممان گرم...(هر چه ایستادیم دیدیم کسی 
چیزی نمی گوید. خودمان گفتیم. من و شما نداریم که!) 


+ کا کوک نه‌ایی کنند؟ 


واقف] این رسانه‌هادارن دچه کار می کنند؟... 
آدم احساس می کند که برخی از رسانه‌ها از شدت 
بیکاری, دارند دست به کارهایی برای پر کر دن اوقات 
فراغتشان می‌زنند که‌اگر کار مناسب دستشان داده 
شود بعید است دست به همچین کار هایی بزنند. 
سابقاگر سممانی‌ها در زمان بی_کاری.اصلاحات را 
روی خودشان هم پیاده می کر دند تاببینند چه مزه‌ای 
دارد؛ اما در عصر حاضر گویا رسانه‌های ما هم از دید 
بعضی‌ها به صف سلمانی‌های اصلاح طلب پیوسته اند. 
تابیکار می‌شوند. مثلاً شروع می کنند به بزر گنمایی 
بعضی چیزهای کوچک که پاره‌ای از مسوولان واقع 
بین ما آن چیزها را ریز می بینند. 

بیت مونتاژی: 

دو مطبوعاتی | گر بیکار باشند 

دمادم هی بهانه می تراشند! 

این مطلب راهمینطو رکشکی و کتر ای فر ض‌وع ررض 
نمی کنیم. اسنادش موجود است. ما همه چی‌مان‌رو 
هست؛ فوقش نیمر و. ملاحظه بفر مایید: 

۱ همین چند روز گذشته, وزیسر علوم مملکت 
پس از آن که رئیس جمهور طی نامه‌ای به ایشان 
خواستار توقف طرح تفکیک جنسیتی دانشجویان قابل 
تکریم شدند؛‌ایش ان که خود هفته‌هاست با طرح این 


ارو ۳۶۷۹ 


موضوع. تمامی‌اهل رسانه و على الخصوص مطبوعات 
جی‌های ماراسر کار گذاشته بودند؛بلافاصله بااتخاذ 
همان سیاست کهنه«کی بود کی بود. من نبودم. تقصیر 
آستینمبود»؛ روز روشن اعلام کردند که طرح تفکیک 
جنسیتی دانشگاهها رارسانه‌هابز رگ کر دند وبلکه 
مطرح کردند...حالا بیا درستش کن! 

۳۲- همین دو روز گذشته. معاون بازرسی سازمان 
حمایت[ننوشته بودنداز چی ؟...احتمالاً منظور حمایت 
از مصرف کننده است که‌همین هم هست ]با تا کید بر 
این نکته ظریف که بر خی افزایش قيمت‌های اخیر در 
بازار.ربطی به هد فمندی پارانه‌هاندارد ور هاشدن‌بازار 
به‌امان خداراردمی کند؛در گفت و گوبا خبر گزاری 
فارس.به ضرس قاطع می گوید:«ر سانه‌ها گرانی را 
بز رگ می کنند»...حالا آب بیار و حوض را پر کن! 

۳-همین یک روز گذ شته,وزیر کشور مملکت 
خیلی شفاف وباصراحت قابل تحسینی اعلام کرد 
که:«وضعیت حجاب در کشور بسیار عالی است. ناامنی 
نداریم و آرامش حاکم است.»...ترجمه منظوم: همه 
که رسانه‌ها الکی بر خی اخبار مر بوط به حجاب و امنیت 
و مختصر تجاوزاتی را که هست.بزر گنمایی می کنند. 
تقصیر رسانه‌هاست:خیلی جا نمی‌خوریم. فقط عرض 
می کنیم که پس لطفاً خودتان زحمت بکشید پیدا کنید 
پرتقال فروش شل حجاب را 

بسته پیشنهادی:در خانهاگر کس است. همین سه 
نمونه که عرض شد.بس است. موارد دیگر راخود شما 
زحمت پیدا کردنش رابکشید. بد تان نیاید.ولی‌بیل 
که به کمر تان نخورده است. مخاطب احتر امش واجب 
است. ولی نه تاحدی که رس مارا بکشد. به هر حال, در 
راستای پر هیز دادن اهالی رسانه از هر گونه بزرگنمایی 
نادرست(نوع درستش در طنزاست که بلا اشکال و 
لازمه کار است)؛عجالتا وفعلاً برای این که «سه»نشود. 
دو تانصیحت ناقابل تقدیم حضور می داریم تا بعد: 

۱-تاجادارد. کوچک نمایی کنید:دوستان‌اهل 
رسانه, به زبان خوش دست از بزر گنمایی مسائل 
اجتماعی و اقتصادی و غیر هبر دارند ویک مدتی کوچک 
نمایی کنند.نیکی چه‌بدی داشت که یک بار نکر دید ؟... 
شایانذ کراست کەاین کار قبلاً در زمینه‌ارائه برخی 
آمار وارقام. تست زده شده و مجرّب است. نگویید 
که نمی‌شود؛ ما کردیم شد. اصلاً واژه خوش ساخت 
«رسانه» تر کیبی است از کلمات«رسا)»و«نه»؛ یعنی 
خیلی نباید رساباشد. باید گاهی رسانباشد. الهی که من 
قربان این تجزیه اش بشوم. 

۲-جمع آوری وسایل بزر گ کنندہ:اگر خودر سانه‌ها 
به زبان خوش دست از بر خی بزرگنمایی‌های حرفه ای 
برنداشتند.بهتر است که همچون طرح موفق جمع آوری 
دیش وایضاً قلیان دبش:در خصوص جمع آوری وسایل 
بز رگ کننده از سطح رسانه نیز اقدام لازم صورت پذیرد. 
وسایلی‌همچون:اند یشمندیپرسشگری,واقعبینی شفاف 
سازی,اطلاع رسانی.....و مزخرفات دیگری از این دست 
یاهر دست پنهان دیگری که در کار این بزرگنمایی‌های 
کذایی باشد.شرمت بادادستی که بدبودی بدتر کردی ۰ 
واز این گونه خزعبلات گفته شدہ! 


عتس یر آقیه مارموتک کوچولو کهعکس EI‏ بینم بازم کسی می تونه شیرم روبخورہ 


سسس بازی ہر کی بہ اند 


لاہ قعرین اوست 


۱ 


اد س رد شم باترائنور TTT‏ آخ قربون‌مامان گلم بشم! 


لے 
٦‏ دا۹ مکی ہے ت کک ۳۹ 


مسابقهبزرگ داستان نویسی 


دوره‌نشم 


الهام شیخ| لاسلامی -مشکین شهر 


ہر خور د نانمام...» نش انه‌ای است ارز از دید گاج ناقذ و درون کاو ہام شبح الاسلمی »در 
شناخت تضادھاو تفاوت‌های فاحش و دردناک دو نوع زند کی در دو سوق به شدت دور از ہم 
مرف رت خر ھر ری سی رار ا مسا وار ری سال 


پر حستگی می بخش د داز می گر دد به معنای باختگی این دو نوع زند گی که در ک عمق آن برای 
همه کس آسان نیست. طالہام شیچالاسلامی » دانشجوی مهندسی کشاورزی است کہ اگر با تلاش 
متمر کز وییگیر داستان نوسی حقیقی راادامه دهد. در کسوت یک نویسنده تمام عبار. آینده‌ر۱ 
تسخیر خواهد کرد 


«نهال» توجهی به کلاس و حرف‌ه ای معام 
نداشت. از پنجره کلاس چشم به حياط مدرسه دوخته 
بود اما اگر مسیر نگاهش رامی گرفتی, می‌فهمیدی 
کہ هیچ چیز رانگاه تمی کند و حواسش ورای اطرافش: 
در خلاء خیرہ مانده بود. 

چنان از محیطش بر کنار مانده‌بود که صدای زنگ 
مدرسه هم نتوانست او رابه خود بیاورد. شاگر دان 
دوان دوان, یکی‌یکی و چند تا و چندتا از لاس خارج 
شدند و به دنبال انها معلمشان هم کلاس رات رک 
کرد. اما او هنوز سر جایش نشسته بود. 

-چند دقیقه گذشست., دیگر تقریب ا هیچ صدایی 
از محیط مدرسه به گوش نمی‌رسید. تنهااصدای 
بستن در یک‌یک کلاس‌ها بود که فراش مدرسه بعد 
از وارسی کلاس‌هاباعثش می‌شد. با صدای فراش 
مدرسه به خود آمد: 

_دختر جون حالت خوبه؟ میدونی سرویس 
مدرسه کی رفته؟ چراهنوز نشسته‌ای, نکنه می خوای 
شب همین جا بمونی؟ بلند شو: بلند شو برو خونه‌تون! 

نگاهی به صندلی‌های خالی اطرافش انداخت و 
بی‌هیچ حرفی کیفش رابرداشت واز کلاس خارج 
شد. در خودش وبا خودش به تنهایی اش فکر می کرد. 


# خانم مهشید اصحابی - کر مانشاه 

(شهرستان دالاهو) 

پیش از اظهار نظر فشر ده ولی تا حد ممکن دقیق 
درباره «داستانواره»‌ای که با عنوان «سرنوشت» 
نوشته‌اید. و نقد و بررسی اجمالی آن. لزوماً با 
تمل بر زبان نوشتاری پاکیزه و بدون لغزش و 
تحسین‌برانگیزی که به کار برده‌اید. بايد (بدون 
تعارف و خوشامد گویی) برایتان بنویسم که به 
گونه‌ای امیدبخش از ذوق و استعداد کافی برای 
ورود به عرصه نویسند گی بر خوردارید. صد البته با 
شکیبایی, پر کاری, مطالعه پیگیر و جدی و همه‌سویه 


سود 
۳٣‏ مک سے کی 


به این که در خانه هیچ کس منتظرش نیست و چه 
برود و چه نه-حداقل تا شب - غیبتش خاطر کسی 
را آزردہ نمی کند و اصلا متوجه نبودش نمی شوند. نه 
آغوش گرمی بود که پذیرایش باشد ونه حتی کسی 
که در رابه رویش باز کند و در نهایت خودش باید 
کلید رامی‌انداخت به درون قفل در و به خانه خالی و 
خاموش قدم می گذاشت. 

به جلو در مدرسه رسیده بود. خیابان از دو طرف 
خلوت بود. بی ھیچ هدفی راهش رامخالف مسیری که 


می‌توانید به کاربرد همه عنصرهای داستانی (از 
جمله ایجاد صحنه و موقعیت و شخصیت پر دازی و 
پیشبرد روایت حول«اتفاق» اصلی و محوری داستان) 
بر اساس یک پیرنگ (طرح) مستحکم. سنجیبده و 
پذیرفتنی.«داستان»‌هایی تازه و خواندنی و ماندگار 
بنویسید. با توجه به نوجوانی و محدودیت طبیعی و 
ناگزیر تجربه‌هایتان در زندگی و کار و نوشتن. آنچه 
نوشته‌اید قابل تامل است و به هیچ وجه نمی‌توان به 
اصطلاح با بی‌تفاوتی از کنار آن گذشت. 

اما به گمانم نقص و مشکل کارتان باز می گردد به 
این «ایراد» اساسی که موضوع و مضمون اثر تان را از 
زندگی واقعی ذهنی و عینی و گستره شاید بدون حد 
و مرز آن نمی گیرید. به عبارت دیگر, در روندی که 


به خانه می‌رسید. پیش گرفت. اواخر پاییز بود و سوز 
و سرما تا مغز استخوان نفوذ می کرد. زیپ کاپشنش 
راتا انتھا بالا کشید. کولەاش راروی دوشش جابهجا 
کرد و دستانش را تا عمق جیبش فرو برد. 

فقط شانزده سالش بود و در مقطع دوم دبیررستان 
تحصیل می کر د. هم پدر و هم مادرش پ زشک بودند 
و چه قدر اصرار داشتند که او نیز بعد از پایان دوره 
دبیر ستان پزشکی بخواند تا همچون والدینش فرد 
«مفید» و «یولدار»ی در جامعه‌شان باشد! اما او از این 
حرفه بیزار بود چرا که نمی خواست چندین سال بعد 
فرزندش هم چون خود او از داشتن و حضور معنوی 
مادر محروم باشد. آنها هميشه سر کار بودند و یک 
شب در میان «یک شب مادر و یک شب پدر» در 
بیمارستان‌ها شیفت می‌ماندند تابه قول خود شان او 
در خانه نبودند. در بهترین دبیرستان شهر درس 
می‌خواند. اما مطمئن بود که برای او این مدرسه با 
مدرسه‌های دیگر هیچ فرقی نمی کرد. 

با همین افکار بغض گلویش رافر و خورد و سر بلند 
کرد تاقطره اشک جمع شده در چشمش فرو نریزد. 
که چش مش به پاک کوچک کار خیابان اقبات به 
جز چند کودک پنج. شش ساله فرد دیگری در آن 
حوالی نبود. با این که سردش بود. اما تر جیح داد چند 
دقیقه‌ای روی یکی از چند نیمکت آنجا بنشیند. با 
همان حالت افسرده و دست در جیب. رو به بچه‌ها 
جمع کرد و دوباره به فکر فرو رفت. صدای تو دماغی 
و سرماخورده دختری را شنید: 

_خانوم. گل می‌خوای بهت بدم؟ یکیش هزار 
تومنه. بهت نمیاد نامزد داشته باشی, واسه مامانت 

_خانوم تورو خدا! 

دخترک گل فروش این را گفت و کنار اوروی 
نیمکت نشست و ادامه داد: یه دونه بخر دیگه. به خدا 


هیچی نفروختم. یه ساعت دیگه شب میشه و بايد 
بر گردم خونه. اگه بابام... 


ممکن است آ گاهانه انتخاب نکرده باشید و در سن و 
سال شما چه بسا عادی به چشم آید. از ادبیات پادر 
ہا ره 
آن را به وضوح و به وفور در داستانواره‌های عوام پسند 
و نوشته‌های سبک و یکبار مصرف نشریه‌های به 
شدت عامه‌پسند می ‌بینیم, مايه و پایه کار خود را وام 
می گیرید. «سرنوشت» در ساخت و شکل فعلی‌اش 
شاید یک «لطیفه» مثلاً غم‌انگیز باشد. که با پایان 
بندی سر هم بندی شده‌اش اساسا «باور پذیر» از اب 
در نیامده است. 

توجه داشته باشید که «حقیقت مانندی». 
«واقع‌نمایی» و «باورپذیری» یکی از اساسی‌ترین 
اصل‌هایی ات که در داستان‌نویسی حقیقی و 


-گفتم که نمی‌خوام. من هیچ کس روندارم که 
براش گل بخرم. 

دخترک گل‌فروش دسته گل رابه دست دیگرش 
داد و ان یکی دستش رانزدیک دهانش برد تا با بخار 
دهان گرمش کند و دوباره با حالتی پر از التماس ادامه 
داد: خب به کسی ندم ببر تو خونه خشکش کن!اینقدر 
قشنگ می شه که نگوا یه دونه بخر: امتحان کن اگه... 

حرف دخت رک تمام نشد‌بود که نهل باعصبانیت 
با پشت دست ضربه‌ای محکم به دسته گل کوبید و 
همه گل‌ها راروی زمین پخش کرد. 

۔احمق!نمی فھمی چی می گم؟ يا خود تو زدی به 
نفهمی؟ نمی خوام یعنی چی؟ یعنی نمی‌خوام. 

حالاراحتم میذاری ی نه؟ 

دختر گل فروش با این که با چنین رفتارهایی بیگانه 
نبود.اما در ان لحظه صدای له شدنش بیش از هر وقت 
دیگری لابهلای فریادهای دختر کناری‌اش شنیده 
می‌شد. حتی صدای شکستن غرورش نیز ضعیف تر از 
صدای پرخاش او بود اما نتوانست هیچ خر کتی بکند و 
به همان حالت سر جایش خشکیده بود. 

_بازم که اینجایی! نکنه می‌خوای برات جمعشون 
کنم؟ بابا به چه زبونی بگم... 

حالا برای نخستین بار بعد از ان چند دقیقه کوتاه. 
به صورت دختر ک نگاه کر د. در عمق نگاهش حس 
آشنایی بود که خشمش را سر کوب کرد. نگاهی به 
سر تا پای او انداخت و بیشتر سردش شد. دختر ک 
روسری سیاه و بز رگش رااز پشت سرش بسته بود 
و جز یک مانتوی بلند و چر و کیده و شلوار رنگ و رو 
رفته. چیزی بر تن نداشت. نهال حس کرد که انگار او 
رامی‌شناسد و قبلا جایی او رادیده‌است. آری, او هر 
روز این چهره رادر آینه می دید! 

-تو چه قدر شبیه منی! 

بعد از چند ثانیه کوتاه دختر گل فروش خنده 
تلخی زد و خم شد تا گل‌هایش رااز روی زمین خیس 

نهال که از کار خود به شدت پشیمان شده بود. 
باعجله به کمک او شتافت. امادخت رک باعصبانیت 
دست او راپس زد و گفت: 


انا سک لت مات 
شماری از درخشان‌ترین داستان‌های ماندگار تاریخ 
یکصدساله داستان‌نویسی ایران رابخوانید و بازخوانی 
کنید. ضمناء بر داستان‌هایی که در این دو صفحه 
چاپ می‌شود. درنگ کنید. 

٣۶ى۹۶‏ ۰ ۱ 
نشانه‌ای بارز و روشن است بر این واقعیت که در 
عمق همین نوشته ارسالی‌تان رویکرد انسانی عواطف 
نیرومند و استعداد کم نظیر شما را برای نویسنده 
شدن تشخیص داده‌ام. 

قدر استعداد خود را بدانید و با سختکوشی و 
بدون شتابزدگی کار کنید و آرام و عمیق پیش بروید. 
برایتان شادی, تندرستی و پویند گی آرزو می کنم. 


-دست نزن, من احتیاجی به کمک تو ندارم. 

وباپشت دست چر کینش اشکی را که روی 
اترتا لفزیده بود پاک کرد 

-من... من... متأسفم, ببخش, عصبانی بودم. حالم 

دخترک با لحنی سرد گفت: 

_چرا؟! نوزده‌و نیم شدی یا کفشت گلی‌شده؟! 

دختر گل فروش بالحنی آزار دھندہ این کلمات را 
به زبان می‌راند. دسته گلش را جمع کرد و بلند شد تا 
برود که نهال دستش را گرفت. 

-وایسا تورو خدا منو ببخش به خدامنظوری 
نداشتم, اگه نبخشی نمی‌ذارم بری! 

دخترک که از تغییر حالت چهره‌اش پیدا بود. 
کینهای از اوبه دل نگر فته به آرامی دستش رااز 
دست نهال بیرون کشید و دوب اره‌روی نیمکت 
نشست. نهال نیز نزدیک‌تر از قبل کنار او نشست. 

-ميشه بپرسم اسمت چیه؟ 

-چه فرقی می کنه, دیگه خیلی وقته کسی منو 
به اسم صدا نمی کنه. ولی اگه می‌خوای بدونی باشه, 
اسمم اینه: مریم 

کدوم مدرسه درس می خونی؟ 

مریم نگاهی به سر تا پای نهال کرد و بالحنی 
مسخره کننده کلمه«مدرسه» را ادا کرد. اما دوباره با 
همان حالت غم آلود قبل ادامه داد: 

تا وقتی مادرم زنده بود به هر بدبختی که بود. 
بابامو راضی می کرد بذاره درس بخونم. اما بعد از 
مر گش دیگه بابام نذاشت برم مدرسه. بله فکر کنم 
یه پنج شش سالی میشے که مرده. تا کلاس چهارم 
و ر 

-واقعا برات متأسفم. خدارحمتش کنه. مگر 
بابات خودش کار نمی کنه؟ 

مریم دسته گل را کنارش گذاشت وچهار زانوروی 
نیمکت نشست: پابام؟ کدوم بابا؟ اون فقط اسمش 
باباست. تازه اونم دیگه داره از یادم ون میره. من و 
دو تابرادر کوچکتر از خودم رو مجبور می کنه بهش 
بگیم «رییس» و صبح به صبح اینار و میده دستمون و 
روانه خیابونمون می کنه. من گل می فروشم و برادرم 


٭ آقای حسین یزدانی بخشکندی -سلماس 

آنچه با سهل‌انگاری و نثر و زبانی بی رمق با 
عنوان «معجزه» بر روی دو طرف کاغذ نوشته‌اید. 
کوچکترین شباهتی به «داستان» (حتی در نازل‌ترین 
شکل آن) ندارد. با آسان‌گیری و باری به هر جهت. 
یک «خاطره» نوشته‌اید که به علت طول و تفصیل 
زائد. چنگی به دل نمی زند. چنان که ممکن است 
در تصور پر ورانده باشید«داستان‌نویسی» کار اسانی 
نیست. داشتن «قریحه» در این عرصه شرط لازم 
است و بعد نوبت می رسد به کار طولانی خواندن. 
نوشتن و آموزش صناعت داستان‌نویسی در این 
عرصه هیچ کس نمی‌تواند به اصطلاح«گل مفت» 
بزند! موفق باشید. 


تا گل بیشتر بفروشم. پولشو میدم به داداشم که بابام 
کتکشون نزنه, آخه دستش خیلی سرد و سنگینه, تازه 
اگه هیچ کدوم نتونیم خوب فروش کنیم. شام هم 
بهمون نمیده. 

_آخه جرا؟اگه غذانخورین که نمی تونین کار 
کنین! 
صورت او گرفت و با حالتی عصبی گفت: 
من هیچ وقت به اینا به چشم قشنگی نگاہ نکر دم. 
چون وقتشو نداشتم. چون احساسشو نداشتم. چون 
ایناواسهمن و برادرام فقط یه لقمه نون وضامن 
کتک نخوردنمون هستن و اینکه بذاره شب تو خونه 
بخوابیم... کی گفته من شبیه توأم؟ مافقط هر دو 
دختریم. اما من کجا و تو کجا؟ یه نگاه به خودت و بعد 
به من بنداز, اون وقت می فھمی که چرا؟ ولی نیرس 
شدین اون و ما شدیم این. 

ودر حالی که از شدت گریهای ناگهانی دیگر 
نمی‌توانست حرفش را ادامه دهد. از جایش بلند شد 
که برود: صبر کن. همه گل‌هایت یکجا چند؟ می خوام 
خرمشون: 

دختر گل فروش پشت به نهال ایستاد تاچهرهاش 
واشک‌های روی گونه‌اش بیش از این باعث حقارتش 
نشود. 

-کاش حداقل اونقدر بلد بودی ادای آدم‌های 
مهربون‌رو در بیاری کے وقتی می‌خوای به کسی 
ترحم کنی. حرفهات و رفتارت مثل سیلی نشینه رو 
صورتش. ولی خیالی نیست. ما هم بالا سر مون خدایی 
داریم. کی می‌دونه؟ شاید یه روزی فهمیدیم چراشما 
شدین اون و ما شدیم این! 

و راهش را گرفت و رفت و در چشم انداز لرزان 
نگاه نهال. گم شد. 

نهال اما بی‌هیج حر کتی همچنان در سکوت و 
سرما نشسته بود. چیزی به غروب خور شید نمانده 
بود و هوازود هنگام داشت تاریک می‌شد. u‏ 


٭ خانم فاطمه وثوقی -جاده ساوه 

از قدرت تخیل نیرومندی برخوردارید. 
اما هنوز نتوانسته‌اید از این توانایی. در حد یک 
داستان‌نویس متوسط. استفاده کنید. نوشته‌ای را 
که باعنوان «طلسم الوان» نوشته‌اید کم و بیش شبیه 
به قصه‌های قدیمی و تکراری و ملالوری است که 
به قول معروف نه به درد دنیای آدم می‌خورد و نه 
به درد آخرت اوا 

باز هم (ناگزیر) به تکرار باید برایتان بنویسم 
که بدون خواندن «داستان» (در مفهوم کامل و 
حقیقی آن) حتی اگر به فرض نبوغ هم داشته باشید 
نخواهید توانست داستان بنویسید. باور کنید! 


مرس سے کے ۱ ۳ 


انسان در دو چیز یکی ښکو ود 


در 


ی زذشتباحب ان نفلت 


فاحش ۵ 


ود قدر 


تیان 


و دروغگو بی 


٭ آناتول فو انس 


ایجاد نکنم تا بابا بیدا نشود و دوباره گیر بدھد اما به 
محض باز کردن در با چهره عصبانی او روبرو شدم. 

- می‌دونی ساعت چنده؟ کدوم گوری بودی 
تا حالا؟ 

غضبی که در نگاه بابا موج می‌زد. وجودم راپر 
از ترس کرده بود. با صدایی که خودم هم به زحمت 
می د شنیدم جواب دادم: «خونه تاراء گرم صحبت 
حرفم تمام شود و عصبانی تر از قبل فریاد زد: «دروغ 
می‌گی! ده بار به تارازنگ زدم اما خبری ازت نداشت. 
موبایلت روهم که خاموش کرده بودی. زود باش 
جواب بده تا این وقت شب کجابودی؟» به «ساره» 
نگاه کر دم. گوشه‌ای ایستاده بود و ما رانگاه می کرد. او 
دیروز حرف‌های من و «سپهر» را شنیده بود که قرار 
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پارتی شبانه را می گذاشتیم. 
حتم داشتم به ابا گفته 
بود واوراحسابی بر علیه 
من شورانیده بود. حالم از او 
و آن چهره معصوم ی که تلاش 
می کرد باطن خبیئش را پشت ان 
مخفی کند. به هم می‌خورد. نگاهم را 
از او گرفتم و زل زدم به بابا و با صدایی 
که لحظه به لحظه بلند تر می‌شد. گفتم: 
«چیه؟ ساره جونت حسابی پرت 
کرده؟ پشت سر من چی بهت گفته 
که اینطوری با من رفتار می کنی؟» 
- ساره حرفی به من نزده. 
آخه دختر بی‌عقل کدوم آدم درست 
و حسابی تااین موقع از شب بیرون از 
خونه می‌مونه که تو موندی؟ داری گناهتو 
می‌ندازی گردن این واون که چی بشه؟ من 
امشب باید تکلیفمو با توروشن کنم. دیگه خیره 
سری‌هاتو نمی تونم تحمل کنم. اونقدر بهت 
میدون دادم که هر طوری که دوست داری حرف 
می‌زنی, هر طور دلت بخواد لباس می‌پوشی با هر 
کی و هر جا بخوای میری اما دیگه بسه. دیگه وقتش 
رسیده خودم آدمت کنم. زود باش بگو کجا رفته 
بودی؟ 
اوا ید این ال ظا کر بوت کرش زآبه با 
نزدیک کرد و گفت:« تو رو خدابسه «رامین» نصفه 
شبه. همسایه‌ها خوابن. بذا برای فردا... «فرشته» جان 
توهم کوتاه بیا وبرو تو اتاقت...» دلم می‌خواست 
چشم‌های این مار خوش خط و خال را که آنطور حق 
به جانب به من نگاه می کرد از حدقه در بیاورم. با 
تنفر گفتم: «به تو ربطی نداره ساره خانم! تو که کار 
خودتو کردی و بابا رو انداختی به جون من. دیگه چی 
می‌خوای اب زیر کاه...» و هنوز جمله‌ام تمام نشده 
بود که دست باباء بالا رفت و سیلی اش نشست روی 
- این چه طرز حرف زدنه, خجالت بکش. ساره 
هیچ حرفی درباره تو به من نزده, حالا هم تا بیشتر 
اون روی منو بالا نیاوردی بگو تا این وقت شب کجا 
بودی؟ 
اصلا دلم نمی‌خواد بگم کجا بودم. برای چی باید 
جواب شمارو بدم؟ من دیگه بچه نیستم... 


تقد یم به همه نامادری‌های مہربان ودلسوز 


دست بابا برای زدن سیلی دوم بالا رفت که ساره 
دستش رادر هوا گرفت. 

- تو رو خدابس کن رامین. می‌خوای همسایه‌ها 
رو این موقع از شب بکشی اینجا؟ فرشته تو هم یک 
کم خجالت بکش! 

باب ستش را روم بد گرداما با خی گناب 
حال در او ندیده بودم. گفت: «از جلوی چشمام گمشو 
برو توی اتاقت. فر دا تکلیفمو با تو دختره چشم سفید 
روشن می کنم.» در حالیکه به طرف اتاقم می رفتم 
گنت زرا هر چی دلت من خسوا گوییا هر جقدر 
دوست داری به خاطر ساره خانم بد و بیراه نثارم کن 
و کتکم بزن. عیبی نداره. من که ناراحت نمی‌شم. 
وقتی تو بخاطر این جون ور ماد رمو طلاق دادی من 
چه انتظاری می‌تونم داشته باشم ؟» و قبل از اینکه باب 
بخواهد جوابی بدهد. داخل اتاقم رفتم و در راازداخل 
«خیلی بی چشم و رویی فرشته. درست مثل مادرت 
بی‌چشم و روو گربه صفت...» حق با پدر بود. من 
دختر گستاخ و پررو و حاضر جوابی بودم که هیچکس 
از طعنه‌هاوزخم زبان‌هایم در امان نبود. خودم 
خوب می‌دانستم که ساره هیچ نقشی در جدایی پدر 
ومادر نداشت. این مادر بود که با رفتارهای سبک و 
زننده‌اش کاری کرد که پدرم بر خلاف میلش مجبور 
به طلاق دادنش شود. شانزده ساله بودم که پدر 
و مادرم از هم جدا شدند. مادر بعد از هجده سال 
زندگی با پدر, فیلش یاد هندوستان کرد و عاشق 
جوانکی که هشت سال از خودش کوچکتر بود. 
شد. آن پسر به طمع ارث هنگفتی که بعد از فوت 
پدربز رگم به مادرم رسیده بود ادعای عاشقی کرد و 
به مادرم نزدیک شد و آنقدر زبان ريخت تا او بعد 
از چند ماهی که جهنم واقعی را جلوی چشمان من و 
پدرم آورد. موفق به طلاق گرفتن شد. مادر آنقدر 
از جدایی خوشحال بود که حتی نخواست موقع رفتن 
مرادر آغوش بگیرد وببوسد و تنها به یک خداحافظی 
خشک و خالی بسنده کر د. تشنجی که مادر طی شش. 
هفت ماه عشق و عاشقی اش ایجاد کرد. به شدت 
روی اعصاب من وبابا تاثیر گذاشته بود. نمی‌دانم. 
تصور می کنم از همان زمان بود که من هم به خودم 
اجازه هر کاری را دادم. بابا بارها به من تذ کر می داد 
امامن بی آنکه توجهی به حرف‌های ش بکنم. هر 
کاری که دلم می‌خواست انجام می دادم. با سپهر در 


گودبای پارتی دوستم «روژین» آشنا شدم. روژین 
برای خداحافظی به خانه شان دعوت کرده بود. سپهر 
دوست برادر روژین بود و با یک نگاه و چند کلام 
عاشقانه توانست قلبم را تسخیر کند . می‌دانستم بابا 
از اینگونه روابط متنفر است و حتم داشتم تم اگر پی به 
رابطه من و سپهر ببرد جدی بر خورد می کند به خاطر 
برد تقر ها نکال اوجدانی با ومامان می کشت 
که بابا با ساره ازدواج کرد. ساره کارمند شر کت یکی 
سرطان از دست داده بود. او از بدو ورودش به خانه 
ماهمه تلاشش رامی کرد تاخودش رادر قلبم جای 
دهد اما من نمی‌توانستم دوستش داشته باشم و تا 
جایی که می‌شد از توهین و بی احترامی‌در حقش 
دریغ نمی کردم. او در جواب رفتارهای من تنها 
لبخند می زد و گاه که زیاده‌روی می کردم بابا از او 
دفاع می کرد. این جور مواقع که بابا به خاطر او بامن 
نباشد. بارها شنیده بودم که ساره به بابا می گفت: «تو 
رابطه من و فرشته دخالت نکن رامین. کاملا طبیعیه 
زمان همه چیز رو درست می کنه. ما فقط بايد صبر 
داشته باشیم.» 

وقتی چنین حرف‌هایی را از زبان ساره می‌شنیدم. 
حس بدی که به او داشتم بدتر می‌شد. او می خواست 
کند. تقریبایک سال و نیم از حضور ساره در خانه 
می گذشت که یک روز پی به رابطه من و سپهر برد. 
سپهر از عالی بودن وضع مالی پدرم و تیرہ و تار بودن 
رابطه من و ساره خبر داشت و همیشه مرا تشویق 
می کرد تادر یک فرصت مناسب او را به خانه مان 
ببرم وبا هم گاو صندوق بابا را خالی و فرار کنیم 
و در شهری دور که کسی نتواند پیدایمان کند. 
زندگی کنیم. آن روز ساره از گوشی دیگری که در 
اتاق خودش بود حرف‌های من و سپهر را شنید و در 
حالیکه سعی می کرد مادرانه بر خورد کند به اتاقم 
آمد و گفت: «می‌دونم ازمن بدت مياد امامن فقط 
دوست دارم بدونی این پسره قصد و نیت پلیدی تو 
سرش داره وبهتره حواستو جمع کنی!» آن روز با 
ساره که چهار ماهه باردار بود جر و بحث شدیدی 
کردم و تهدیدش کردم اگر حرفی به بابا بزند بلایی 
به سرش می آورم که تا زنده است از یادش نرود. 
همان شب با سپهر به پارتی دوستش رفتیم و تا دير 
وقت بیرون بودم و وقتی که بر گشتم با بابا دعوای 
شدیدی کردم و.. 


- می‌دونی چیه ساره؟ من ازت متنفرم. حالم 
ازت به هم می‌خوره. تو فقط به طمع ثروت بابام زنش 
شدی و به همین خاطر هم پوستت کلفته و هر چی 
بهت توهین می کنم عین خیالت نیست و به روی 


خودت نمی‌یاری. تو ھمیشے بین من و بابا اختلاف 
انداختی و کاری کردی که من ازش کتک بخورم... 
بیشتر از این خودتو از چشم من ننداز و کلیدها رو بده. 
من می خوام برم بیرون... 

ساره‌بی آنکه نگاهم کند. پاسخ داد: «من خیلی 
دوست داشتم رابطه مون با هم دوستانه باشه اما تو 
نخواستی الان هم هر چی دوست داری بگو چون دیگه 
برام اهمیتی نداره و اگه میخوای بری بیرون اول زنگ 
بزن به بابات. اگه اجازه داد کلیدھا رو می‌دم...» 

ساره بی چشم و رو کفرم را در آورده بود. چند 
روزی بود که سپهر راندیده بودم و دلم برايش 
تنگ شده بود. ساره به دستور بابا شده بود زندانبان 
من! عصبانی بودم. با تمام توانم از روی پله‌ها هلش 
دادم. ساره جیغی کشید و دستش راروی شکمش 
گذاشت و بی هوش شد. . برایم اھمیت نداشت چه بر 
سرش آمده. کلیدها را از جیب پیراهنش برداشتم و 
از خانه بیرون رفتم. وقتی به خانه برمی گشتم خود م 
راپ راق یک جنگ سای با پدر آماده کردم اما 
بر خلاف تصورم. بابا آرام روی مبل نشسته بود و 
سیگار می کشید. سلام کردم و بابا بی آنکه جواب 
سلامم رابدهد گفت:«بیا بشین کارت دارم...» 
دست پیش زا گرفتم که پس اتی با بغضی سباخنگی 
گفتم: «می‌دونم کار بدی کردم که بی اجازه شما رفتم 
بیرون اما خب چیکار کنم؟ حوصله م سر رفته بود. 
تا کی باید تو خونه می‌موندم و متلک‌های ساره رو 
می شنیدم؟ حتما باز هم اون لعنتی شما رو عليه من 
تحریک کرده. ساره چشم دیدن منو نداره بابا...» و 
صدای فریاد بابا این بار همه وجودم را لرزاند: «گفتم 
بیا بشین کارت دارم!» بی‌هیچ حرف دیگری روبر وی 
بابانشستم. صورتش سرخ بود وبی آنکه حتی 
کوچکترین نگاهی به من بین دازد گفت: «به خاطر 
کاری که امر وز کردی ساره بچه شو از دست داد. اون 
اونقدر با گذشته که حتی نمی خواست حقیقت رو به 
من بگه و وانمود می کرد خودش از روی پله‌ها افتاده. 
من خیلی بهش اصرار کردم حتی تهدیدش کردم تا 
بهم گفت با تو حرفش شده و تو هلش دادی..» من 
واا ی کرت اف چا اا جک 
اعصابی که تو هر روز به وجود میاری تموم بشے. تو 
دیگه بچه نیستی فرشته و خودت خوب می دونی که 
ساره بیچاره حتی از مادرت هم با تو مهربونتر بود 
اما تو خودتو زدی به خواب و نخوا ستی اینو بفهمی. 
تودختر منی و هر چقدر بد باشی نمی تونم دور 
بندازمت. ساره بعد از اینکه از بیمارستان مرخص 
شد برمی گردہ خونه پدرش. تو هم تا هر وقت که 
دلت بخواد می تونی اینجا زند گی کنی فقط یادت 
باشه که از این به بعد من و تو باهم غریبه ایم. تو 
همین جا بمون, من خرج زند گیتو می دم, هر کاری 
که دوست داشتی هم بکن فقط یادت باشه که من 
و تو دیگه هیچ نسبتی با هم نداریم چون تو واقعا در 
حق من بی‌معرفتی کردی. خودت خوب می دونی 
من هیچ وقت با مادرت خوشبخت نبودم و زند گی با 


۹ ما و٩‏ 


اونو فقط به خاطر تو تحمل کردم. خودت یادته که 
به خاطر عشقش چه بلایی سرمون آورد. من تازه 
داشتم با ساره طعم واقعی خوشبختی رو می‌چشیدم 
اما تو نذاشتی و همه چیزو خراب کردی. تو در حق 
من بی‌معرفتی کردی فرشسته!» بابامی گفت و من در 
دلم قند آب می‌شد وقتی شنیدم که دیگر ریخت 
ساره را نمی‌بینم. دو ماه از این اتفاق گذشت. بابا طبق 
حرفی که زده بود هیچ کاری با من نداشت و من کاملا 
آزاد بودم آزاد آزاد! هر روز مبلغ قابل توجهی را به 
عنوان پول توجیبی برایم روی میز می گذاشت ومن 
8ھ و 


رکا یو سمل کے . مگه 
نمی گی بابات رفته سفر و تو خونه هم دیگه مزاحم 
نداری. خوب این بهترین فرصت باهم بریم خونه 
تون. گاو صندوق باباتو خالی می کنیم و هر چیز به 
دردبخوری که تو خونه داشتید رو برمی‌داریم و 
می‌زنیم به چاک! «مگه همیشه نمی گفتی آرزوت 
اينه که با هم باشیم؟ خوب این بهترین فرصته!» 
بعدازظهر روزی که بابارفت سفر. همراه سپهر و 
یکی از دوستانش - رستم - که در باز کردن رمز 
گاوصندوقھا خبرہ بود به خانه امدیم. هر چه پول در 
گاوصندوق ولوازم به دردبخور در خانه بود برداشتیم 
وفرار کردیم. سپهر می گفت با این پول هر سه مان 
قاچاقی می توانیم از کشور خارج شویم. نزدیک یکی از 
شھرھای مرزی بودیم: که بین سپهر و رستم دعوای 
شدیدی رخ داد و در گی رو دار دعوایشان بود که 


او همچون یک فرشته واقعی بود. ساره رامی گویم. 
وقتی به هوش آمدم ساره و پدر رابالای سر خودم 
دیدم. سه ماه تمام در کما بودم و بعد از به‌هوش آمدن 
پی به حقیقتی تلخ بردم؛ در اثر ضربه وارده به نخاع 
برای هميشه ویلچر نشین شدم! سپهر و رستم در دم 
مرده بودند و فقط من زنده ماندم تا تاوان رفتارهایی 
که با ساره داشتم را پس بدهم. الان از آن روزها 
چهار سال می گذ رد. ساره همچون مادری مهر بان 
مراتر و خشک می کند بی آنکه حتی کوچکترین منتی 
سرم بگذارد و گذشته رابه خاطرم بیاورد. او از پدرم 
دختری دو ساله دارد. گاهی چنان در حقم محبت 
دارد. وقتی داشتم از بیمارستان مرخص می شدم 
یکی از پرستارها آرام در گوشم گفت: 

خوش به حالت. عجب مادر مهربونی داری! این 
زن وقتی تو تو کما بودی چه شبها که تاصبح تو 
بیمارستان بیدار موند و برای شفای تو قر ان خوند. به 
نظر من خدا خیلی دوستت داشته که همچنین مادری 
رو نصیبت کرده. قدرشو بدون دختر اون تواين سه 
ماه مثل پر وانه دورت می چر خید و برات دعا می کرد 
وهواتو داشت. من که فکر می کنم اون یه فر شته ست. 
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از گوشه و کنار جبان 


یکی از سیستم‌های‌سوخت رسانی آزاد که در آمریکا آغاز شده‌و به زودی در 
اروپا هم راه‌اندازی می‌شود. همانا پمپ‌های | زاد در جاده‌های دور دست و خارج از 
شهراست که با استفاده از یک کارت الکتر ونیک انجام می شود. کارت مذ کور در 
برابر انگشست انسان حساس می‌باشد و میزان سوخت ویا گاز لازم راشخص روی 
کارت خود به وسیله انگشت مشخص می کند و آن گاه ان ميزان سوخت در پمپ 
آزاد می‌شود. در واقع دیگر نیازی به استفاده‌از کارت سوخت مانند عابر بانک‌ها 
نیست و کارت هميشه در دست مشتری است. حتی در زمانی که سوخت گیری 
انجام می شود. کارت مذ کور دورقم دیگر راهم در دو گوشه نشان می‌دهد.یکی 
میزان سوخت استفاده‌شده‌از زمانی که کارت استفاده‌شدهاست ودیگر میزان 
سوخت باقی مانده‌به عنوان اعتبار است که شخص می تواند در آینده از آن استفاده 
کند.پمپ‌های مذ کورهم دارای یک سیستم زنگ خطر هستند که‌درصورتی که 
شخص قصد خرابکاری داشته ویابه د نبال سوخت مجانی باشد. زنگ خطر به 
صورت خود کار به صدادر آمده و از نزدیک‌ترین ایستگاه‌پلیسمآموران به سرعت 
در محل واقعه حاضر می‌شوند. سیستم پمپ‌های خارج از شهر بسیار مور د استفاده 
قرار گر فته چرا که جلوی دردسرهای فراوانی را که رانند گان بر اثر کمبود سوخت 
با آن مواجه می‌شوند. گرفته است. 


مثل این است که مردم در آلمان 
از انواع ورزش‌ه ای حرفه‌ای مانند 
فوتبال,قایقرانی.دوومیدانی وشنا 
خسته شده‌اند وا کنون مسابقات به 
صورت سالیانەدر آلمسان بر گزار 
می شود که طرفداران فراوانی پیدا 
کردہوتلویزیسون آلمان‌هم برای 
دریافت حق پخش آنهاء مبلغ هنگفتی 
راپرداخته است. ورزش‌های مذ کور 
راکە در تصویرھامشاھدہمی کنید. 
بەترتیب از بالا به پایین»مسابقات 
حمل انسان‌های دیگر است که به 
اشکال گوناگون مانند حمل برادر, 
حمل پدر ومادر وحمل همسرانجام 
می شود و هر کس که زودتر به خط 
پایان می‌ر سد جوایز نقد ی و همچنین 
غیر نقدی‌دریافت می کند.البته بر خی 
اوقات موانعی هم در مسیر مسابقه 
قرار می‌دهند که مثلاً شر کت کننده 
در هنگامی که برادر خود را حمل 
می کند باید از موانع هم عبور کند. در تصویر دوم مسابقات راندن کدو حلوایی 
است که ش کت کنند گان باید کد وحلوایی بزر گی رااز محتویات خالی کر ده بعد 
مانندقایق وبه کمک پارواز دریاچه ویار ود خانه عبور دهند وهر کس که زود تر 


> 


به خط پایان بر سد بر نده نامیده می شود و سرانجام به مسابقات پرش ار تفاع برای 
خر گوش‌ هامی رسیم که طر فداران بسیاری دار د وهر خر گوشی که از بلند ترین مانع 
عبور کند برنده می شود. بد نیست که شر کت کنند گان که در سه تصویر نشان داده 
شده‌اند. هر کدام در رشته خود در پایان برندہ معرفی شده‌اند. 


٥ 2ِ‏ 
۳۴ روس تج وی رہ ۳٣۷۹‏ 


تصویر اولی که به نظر می رسد یک هاشور زنی بارنگ آپی انجام شده و بسیار هم 
کەبین کاناداو آمریکاواقع شده‌روی‌بخش زیرین قایق‌ها می گذارد.در واقع در 
تمامی فصل تابستان آب پاکیزه و خنک دریاچه سوپر یور. طرح‌هایی که تا کنون به 
چشم دیده نشده رادر بخش زیرین قایق که با آب دریاچه مستقیماً در تماس است 
به وجودمی آورد.وھنگامی که در پایان فصل ماهیگیری قایق رابرای‌انجام تعمیرات 
روی سکوی مخصوص قرار می دھند, آ نگاه همه طرح‌های ایجاد شده که ہسیار 
هم زیبا می‌باشند. نشان داده‌می‌شود. 
پژوهشگران معتقدند که تأثیر آب آبی 
رنگ وبسیار پا کیزه‌روی وسایل دیگر 
هم می تواند به صورت مشابه باشد 
از این رو بسیاری از هنر مندان» فصل 
تابستان را در سواحل دریاچه سوپر یور 
می آوردروی انواع واقسام وسایل و 
حتی تابلوها؛ بهره گیر ند. 


مترسک‌های جدید 
یکی از مشکلات اساسی که به ویژه در آمریکا و اروپا به وجود آمده شکنندگی 
انسان در برابر طبیعت می‌باشد. برای مثال تنھادر سال ۰۰۹ ۲ایالت اوهایوبه خاطر 
جمعیت بیش از اندازه گوزن‌هاء صد وبیست چھار میلیون دلار زیان بر مزارع»مراکز 
حفاظت آب وحتی مراکز پرورش گل و گیاه وارد آمده‌است.یا در کاناداجمعیت 
غاز وحشی به چهل میلیون رسیدہ که با توجه به اینکه هر غاز در 
روز نزدیک به دو کیلوگرم علوفه و سبزه مصرف می کند می‌توان 
حدس زد که در مجموع چه میزآن علوفه مصر ف می شود و بسیاری از 
مردم آمریکاو کانادا که در مزارع زند گی می کنند در مورد حصارهای‌مکان 
سکونت خود تغییر اتی رابه وجود | ورده‌اند تاجلوی خر ابکاری حیوانات 
وحشی رابگیر ند وهمین تغییرات چهل میلیون دلار در سال‌هزینه 
ایجاد کر ده‌است.بنابر این به عنوان تنها راه‌باقیمانده مسوولان در 
وزارت کشاورزی به طراحی مترسک‌هایی پر داختند که تعدادی 
از آنه ارادر تصویر مشاهده‌می کنید. در واقع امیسدواری در این 
است که متررسک‌ها باعث ترس و وحشت گوزن‌ها, آهوان و غازهای 
وحشی شوند و آنها رااز خرابکاری غیر ارادی که مر تکب می‌شوند. باز 
دارند برای مثال گوزن‌ها اصولاً از کورو کودیل وحشت دارند واگر از 
شبه کورو کودیل به عنوان‌متر سک استفاده شود. گوزن‌ها به احتمال 
فراوان دیگر در آن نقطه حاضر نمی‌شوند و چنین است وحشت غازها 
از گر گ‌هاو یا ترس آنها از غاز مرده و امثال آن. 


اسنفاده‌از طبیعت 


مسوولان ژاینی مدت‌ها 
بود که بامشکل بزرگی در 
ترن‌مشهور وسریع السیر خود 
می شود مواجه بوده‌اند. در واقع 
این قطارهای بین شهری در طی 
راه خود به سرعتی معادل ۳۵۰ 
کیلومتر در ساعت می‌رسند. 
حال در چنین سرعتی زمانی که 
قطار وارد فضای تازه‌ای می شود 
ویادرفضایاط را فآن‌تغییراتی 
به وجودمی آید مانند واردشدن 
به درون یک تونل و امثال آن, 
صدایی بسیار ناراحت کننده و 
زوزه‌وار از بر خورد قطار باریل 
شنیده می شود که تا چند دقیقه 


قطار سریعالسیر د ر ژاپن دست به دامان دانشمند مشهوری که از سویی‌مهندس 
صدابوده و از سوی دیگر پرنده‌شناس در جه یکی نیز هست یعنی«ایجی نا کاتسو» 
شده‌اند. او هم در درجه اول به دنبال یافتن موجود یا پدیده‌ای بود که در اوج سرعت 
تغییر مکان می‌داد اما در صدای ان تغییر ی ایجاد نمی شد. 

اواین خصیصه راد ر یک پرنده ژاپنی که یکی از کوچکترین مرغان ماهی‌خوار 
نیز بود یافت. پر نده مذ کور باسر عت بسیار بالا پرواز می کند و ناگهان در درون اب 
شیر جه می‌رود وبدون آنکه در صدای آن تغییری به وجود آید. پس از مقایسه قطار 
با پرنده مذ کور نا کاتسو متوجه مشکل شد و با ایجاد تغییراتی در طراحی دماغ قطار 
ودادن زوایایی شبیه به زوایای نوک پرنده‌به ان.او توانست صدای ایجاد شده‌در 
قطار راحذف کند و خیال مسافر ین و مسوّولین در ژاپن راراحت کند. در تصویر 
قطار و پرنده مذ کور را مشاهده می کنید. 


شناسایی حروف دلبل قدرت چم نیست 


چند دانشمند آمریکایی و آلمانی پس از تحقیقات فراوان, نحوه کلاسیک 
اندازه گیری نمره و قدرت چشم به کمک خواندن حروف رایک روش اشتباه برای 
اندازه گیری توان چشم اعلام کرده‌اند. آنها معتقدند که در هنگام خواندن حروف: 
چشم تحت تأثیر وضعیت رنگ‌های اطر اف یعنی در ودی وار اتاق قرار می گیرد. 
ضمن آنکهمیزان غبارویادود موجود هم می‌تواند. موثر واقع شود در واقع آنها 
می گویند که چشم بیش از حد تحت تأثیر عوامل جانبی است تا بتواند توان خالص 
خود رابه نمایش بگذارد دلیل آن هم این است که در اغلب آزمایش‌ها شخص پس 
از انکه چند دقیقه‌ای به حروف خیره می‌شود.د چار تاری در چشم خود می شود که 
نمونه این شیوه را در تصویر مشاهده می کنید. 

آنانبه‌این‌تیجه‌رسید‌اند ."مر و[ چچ ق چ 
که برای به دست آوردن بهترین 
نتیجه باید تمامی اشخاص‌رادر ‏ 6 ۲ © ° ۴ 6 8 
برابر یک فضای تون ل مانند و 6 6 :۱9.۰ ۱ ۱8۰.9۰۰ ۰ 
بدون رنگ قرار دهند تاشخص ۰ 
بتوان دفقط روی حروف تمر کز 
کند. نحوه آزمایشاتی که تا کنون 
صورت گرفته به قدری دچار 
خطاواشتباهات می شود که یک 
شخص در طی ۴۸ ساعت می‌تواند 
چند توان مختلف رادر چشم خود 
به نمایش بگذارد. در حالی که در 
یک فضای‌بدون تأثیر ویکسان, 
شخص نمی‌تواند تغییری در دید 
خود به وجود آورد. به همین منظور 
پژوهشگران | کنون به دنبال طراحی 
ابزاری هستند تابا برقراری فضاو 
شرایط یکسان‌برای‌همه.توان‌واقعی 
در چشمان رامحاسبه نمایند. 


ورس 2-۳9 5 ۳۵ 


۹۹ 


شو خی ناگاد. حمیشه به غم و اندوه مہدل می شو 


۵ 


9 سروانتس 


یک‌هفته حادثه 
باج گیری با گاز اشک آور 


زن‌جوانی کەقصدداشت با 
استفاده از گاز اشک آور از یک راننده تاکسی 
زور گیری کند به دام افتاد. 

چندی پیش یک راننده‌تاکسی درحالی که 
فریادمی کشید و از مردم کمک می خواست 
مقابل یک کلانتری خودرویش رامتوقف کرد 
وسریع از ماشین پیادەشدوبانشان دادن 
زنی که سوار خودرواش بود از پلیس ومردم 
کمک خواست. دقایقی بعد پلیس با کمک 
مردم. زن جوان و راننده تا کسی رابه کلانتری 
انتقال داد. 

راننده‌در بازجویی اولیه گفت:ساعتی قبل 
این زن را در اطراف میدان آزادی به صورت 
دربستی‌سوار کر دم او که روی صندلی جلو 
نشسته بود جند دقیقه بعدازداخل کیفش یک 
اسپری گازاشکآوربیرون آوردو آن‌رابه 
طرفم گرفت و شروع به تهدید کرداودرهمین 
حال در داشبورت راباز کردومبلغی پول را کە 
داخل آن بود برداشت و در ادامه مرا تهدید 
کرد وحتی مقداری اسپری‌هم به طرفم پاشید. 
من که گیج شده‌بودم و نمی توانستم مقابل او 
از خودم دفاع کنم هر چقد ر پول همراهم بود 
تحویل دادم و کمی خونسردی خودم را حفظ 
کردم تااینکه وقتی کلانتری راسر راهم دیدم 
فریاد زنان خودرورا مقابل انجامتوقف کردم 
وفورا پیاده‌شدم.درادامه‌اظهارات راننده 
تاکسی, زن جوان گفت: 

من‌آزخودم‌دفاع کردم چراکه‌وقتی‌فهمیدم 
راننده‌نیت شومی دار داز گازاشک آور استفاده 
کردم.به رغم اظھارات این زن وقتی وسایل‌زن 
رابازرسی کردند مبلغ زیادی پول که متعلق به 
راننده بود کشف و دست او برای پلیس رو شد. 
در نهایت زن به اتهام سرقت منجر به آزاریک 
راننده تا کسی روانه زندان شد. 


کلاهیر داری با پیامک 


دزدی بابیل و کلنگ 


عضو یک باند سرقت که با استفاده از بیل و کلنگ 
د یوار مغازه‌ها راسوراخ ودزدی می کر دند. دستگیر 
شد. 

بتابه‌این گزارش,چندی پیش کار آگاهان پلیس 
آگاهی گیلان. مرد جوانی به نام«مراد» را که دوسال 
پیش در تعقیبش بودند دستگیر کر دند و دریافتند این 
مردباهمدستی دوستانش روزهابه شناسایی مغازه‌هایی 
می رفتند که دیوارهایی سست و قابل تخریب داشتند 
وباقرار دادن لوازمی مثل چکش.دیلم و کلنگ در 
صندوق عقب خودروی خود شبانه به سراغ مغازه مورد 
نظر می رفتند و بعد از سوراخ کردن دیوار مغازه وارد 
آنجا شده‌و هر گونه لوازم باارزش داخل مغازه‌راسرقت 
می کر دند و سپس برای اینکه توجه کسی راجلب نکنند 
بادر اختیار داشتن کلید مغازه‌مالخر هاءاجناس دزدی را 
به سرعت به مغازه مالخرها بر ده و در آنجا می گذاشتند 
ومحل راترک می کر دند وصبح روز بعد برای گرفتن 
پول‌اجن اس دزدی‌به سراغ مالخرهارفته وبه این 
تر تیب نقشه خود راتکرار می کر دند. متهم سابقه‌دار 


مواظب خواستگار قلابی باشید 
7 97 مردشیک‌پوش 
وشیادی که‌به 
قصد باج گیری از 
دختران ثروتمند 
خواسستگاری 
۳ می کرد به دام 
ہے افتاد. 
چندی پیش دختر جوانی به پلیس تهران مراجعه 
کرد و طی شکایتی گفت: ۱ 
چندی پیش به طوزاتفاقی با پسری آشناشدم. 
او خودش رامدیریک شر کت بازر گانی معرفی کرد 
و ظاهرش نشان می داد مردی ثروتمند و متشخص 
اسیت, 
بنابراین دوستی مااز همان روز شروع شد و او خیلی 
زود بحث ازدواج راپیش کشید ومن هم خوشحال زاين 


بانکی‌ام راخالی کرده است. او در ادامه افزود: 


هم در اداره اگاهی 
به سرفت چندین 
مغازہ اعتراف کرد و 
گفت: همدستانم دز 
این سرقت‌ها نفر 
از دوستانم بودند که 
ازمدت‌هاقبل‌ باهم دوست بودیم.مابعدازشناسایی 
مغازه مورد نظرمان که بیشتر آنها در کنار زمینی خالی 
قرار داشتند به عنوان مشتری وارد انجامی شدیم و 
همه چیز راچک می کر دیم. سپس شب هنگام با سوراخ 
کردن دیوار ی ابریدن قفل در وارد | نجامی‌شدیم و 
اش سرقت راغلی ھی کرد ریس پلیسن آگافی 
استان گیلان با بیان این خبر واعتراف مراد که تا کنون 
از ۲۲ مغازه سرقت کرده است. گفت: احتمال می رود 
وی به مغازه‌های بیشتری دستبرد زده باشد و در حال 
حاضر برای متهم و همدستانش قرار قانونی صادر شده 
و تحقیقات برای دستگیری همدستان فراری اش ادامه 


دارد. 


که چنین خواستگاری دارم خانواده‌ام رادر جریان قرار 
دادم و مراسم خواستگاری بدون هیچ مشکلی بر گزار 
شد و ما خیلی سریع عقد کر دیم و چند روز بعد احساس 
کردم که نامزدم ناراحت است و وقتی از او مشکلش 
راپرسیدم اول نمی خواست توضیحی بدهد. اما بعد از 
اصرارمن گفت:با مش کلی مالی مواخه شده وبه چند 
میلیون تومان به عنوان قرض نیاز دارد ومن نیز موضوع 
راباپدرم درمیان گذاشتم و ان مبلغ رابه نامز دم دادیم. 
ولی از فردای آن روز دیگر خبری از اونشد. در اینجا 
بود که فهمیدم فریب خورده‌ام. پس از این شکایت چند 
دختر دیگر نیز اظهارات مشابهی را مطرح کردند. البته 
مرد شیاد را با عناوین مختلف. و کیل مهندس» پزشک 
و تاجر معرفی کرده‌و توانسته بود از همه آنها مبلغ 
قابل توجهی پول قرض وفرار کند. کار آ گاهان با توجه 
به اطلاعاتی که مالباختگان از مرد شیاد داشتند موفق 
شدند او رادستگیر و متهم به جرم خودش اعتراف کرد 
و روانه زندان شد. 


دومم رابه شماره اعلام شده فر ستادم و منتظر شد م 


چند روز پیش پیام کوتاهی برایم ارسال شد که 
در آن نوشته شده‌بود در قرعه کشی شر کت تلفن 
همراه‌مبلغ ۰۰ ۶هزار تومان شارز بر نده‌ شده‌ام. در 
این پیامک اعلام شده بود اگر بخواهم اعتبار تلفنم شارژ 
می شود و در غیر این صورت. این پول رابه حسابم واریز 
می کنند. من هم که به پول نیاز داشتم در خواست کردم 
پول نقد به حسابم واریز شود و ساعتی بعد پیام دیگری 
به من رسید که شماره‌ای به من اعلام و خواسته شد ه 
بود شماره رمز دوم و حسابم رابه آن‌ارسال کنم. 
من‌هم که از برنده شدم خیلی خوشحال بودم بدون 
در نظر گرفتن عواقب این کار شماره حساب ورمز 


تاجایزه ۰ ۰ ۶هزار تومانی به حسابم واریز شود!اما 
هر چه‌انتظار کشیدم خبری از جایزه نشد تااینکه 
چند روز قبل وقتی می‌خواستم از حساب بانکی ام 
پول برداشت کنم متوجه شدم سه میلیون تومان از 
موجودیم برداشت شده است و حسابم صفر است. 
در اینجا بود که پی بردم برنده شدنم در قرعه کشی 
ترفندی برای دستبرد به حساب بانکی ام بوده است. 
هم اکنون تجسس‌ها در این باره بدون دستگیری 
متهم ادامه دارد واین در حالی است که تحقیقات 
نشان می دھد به احتمال زیاد افراد دیگری نیز طعمه 
این کلاهبرداری پیامکی شده باشند. 


ارشماهم برندهشدیدبخواند 


ارسال پیامکی با مضمون برنده شدن جایزه 
ترفندی است که کلاهبرداران ناشناس از آن برای 
دستبرد میلیونی به حساب بانکی شهر وندان استفاده 

هفته قبل زنی به دادسرای رسید گی به جرایم 
اینترنتی مراجعه کرد و گفت: 

فرد ناشناسی به بهانه برنده شدنم در قرعه کشی 
به رمز دوم وشماره‌حسابم دست یافته وحساب 


رت 3 
۳۶ ری ۱ ارو ۳۶۷۹ 


ر ک چا ی کا 

کود ک خردسال شما ممکن است خیلی سریعتر 
از آنچه که انتظار دارید رشد کند و پاهای کودک از 
این رشد سریع مستثنی نیستند. 

کارشناسسان انجمن آمریکایی طب اطفال تاکید 
کردند کهوالدین بايد باتوجه به رشد کودک خود 
مراقب‌باشند که کفش مناسب برای اوانتخاب کنندوبه 
موقع کفش جدید برای کودک خود خریداری کنند. 

به گزارش سایت اینترنتی هلت دی نیوز.این 
کارشناسان چند توصیه بھداشتی را پیشنھاد کردەاند 
که بهتر است والدین زمان تهیه کفش مناسب برای 
کود کانشان آنها را بکار گیرند: 

۱-مطمتن شوید که کف ش‌ساپورت پاشنه 
محکمی‌داشته باشد. کفی کفش در جابی که پا خم می شود 
انعطاف پذیر بوده و قوس کف کفش مناسب باشد. 


میکروب‌ها و قارچ‌هاست. 


ماساژداروی افر اد مضطرب 

ماساژدرمانی از قدیمی‌ترینانواع درمان‌های‌طبی 
است که در عصر نوین جای داروها را گرفته که این 
شیوه برای درمان مبتلایان به اضطراب مفید است. 

حسین عطاءاللھی کارشناس ارشد روان شناسی 
عمومی گفت:ماساڑ در درمان انواع واقسام مشکلات 
جسمی وروانی مفید است:این در حالی است که با 
دستکاری عمیق بافت‌ها موجب تحریک گیرنده‌های 
فشارمی شودوبااین روش می توان از طریق تسھیل 
رشد جسمی, کاهش درد افزایش هوشیاری, تقویت 
کار کرد ایمنی و کاھش فشار روانی بر روی اضطراب 
وافسردگی تاثیر مثبت گذاشت. آن‌باور قدیمی که 
مشت ومال‌جریان خون راافزایش می‌هد هنوز تائید 
نشدہ اماماساڑ درمانی موجب کاهش هورمون‌های 
فشارروانی در جریان خون و همچنین کاهش حالات 
درون ذهنی اضطر اب و افسردگی می شود و افرادی 
که در معرض این نوع درمان قرار گرفته‌اند سطح 
هورمون و فشار روانی شان در ادرار آنها کم تر شده‌و 
سطح سروتونین در جریان خون بالا رفته که موجب 
شادابی بیشتر این افر اد می‌شود. 


حوله حمام رویای میکر وب‌ها 


یک متخصص پوست و مو گفت: زمانی که حوله با بدن تماس 
پیدامی کند. میکر وب هاو قارچ‌های روی پوست به آن منتقل می شود ودر صورتی 
که حوله مرطوب بماند. میکروب‌ها و قارچ‌ها در آن تکثیر پیدا می کنند. 


وی گفت: حوله یک وسیله بهداشتی و شخصی است و چون میکر وب‌ها پوست و وسایل مر طوب رادوست 
دارند. بهتر است که افراد از حوله دیگران استفاده نکنند. 
شود و رطوبت آن به طور کامل از بین برود ضمن اینکه حوله باید در آب دمای بالای ۷۶ 
تا ۷۷ درجه سانتی گراد شسته شود تا همه میکر وب‌های آن از بین رود. 


aznakojaa@yahoocom .  ناوخا‌هدیمح‎ 


۲-سایز کفش رازمانی تعیین کنید که کود ک 
ایستاده و وزن او روی پاهایش باشد. 

۳-اندازه کفش رامتناسب بابلند ی انگشت شصت 
پای کودک انتخاب کنید طوری که کودک بتواند 
انگشت پای خود رابه راحتی داخل کفش حر کت 
دهد. 

۴-از کودک بخواهید که کفش جدید رابپوشد 
و کمی‌راه‌ب ودوبعد پاهای‌اورامعاین ه کنید تادر 
صورت تحریک شدن از پوشیدن مجدد همان کفش 
خودداری شود. 

۵- مطمئن شوید که کفش‌ها در قسمت یاشنه 
لق نزنند. 

۶-هر دو پا رااندازه‌بگیرید و کفش رابه اندازه‌پای 
بزرگتر انتخاب کنید. 


یک متخصص تغذیه گفت: گیلاس اشستها آور. 
آرام بخش و تسکین‌دهنده اعصاب است. قوای فکری 
را تقویت می کند و باعث خوش خلقی می‌شود. 

مرتضی صفوی اظهار داشت: گی لاس یکی از 
میوه‌های لطیف و سر شار از املاح معدنی‌مانند کلسیم. 
فسفر پتاسیم.منيزيم. گوگرد و آهن و کبالت. مس. 
منگنز وروی است. 

وی گفت: گیلاس دارای چربی کم و فیبر زیاد 
است وبرای تصفیه خون در سیستم گوارشی بسیار 
مفید است.سموم بدن رادفع می کن د وهمچنین 


٦‏ روا۹۰۱ 


سبزیجات معطر و کاهش اشتھا 


یک کارشناس ارشد تغذیه گفت:« آب دوغ خیار» 


+2 جند توصیه مهم برای انتخاب کفش کود کان غذای مناسبی برای فصل گرماست‌البته‌برای‌تهیه آن 


نباید از ماست پر جرب استفاده کر د. 

خدیجه رحمانی با بیان این مطلب اظهار داشت: 
«آب دوغ خیار» غذایی بسیار سالم. ساده و طبیعی و 
خنکی محسوب می‌شود. این غذاهمراه با نان مصر ف 
می شود واگر در آن علاوه‌بر سبزیجات تازه‌از گر دو 
گل کشک شد همم اوران کیش سیپ یا 
انگور تازه استفاده شود به غذای کاملی تبدیل می‌شود. 

وی‌بااشاره‌به فواید دوغ گفت:دوغ نوشیدنی 
خوبی است.افز ودن سبزیجات معطر به یک لیوان دوغ 
خنک می تواند علاوه‌بر خوش طعم کردن آن از کاهش 
اشتهاجلوگیری کند. افرادی که پس از مصرف دوغ 
دچار افت فشار می‌شوند. می توانند برای پیشگیری از 
این وضعیت به آن کشمش, خر ما یامیوه‌های شیر ین 
اضافه کنند. 

این کارشناس ار شد تغذ به‌بااشارهبه اهمیت کنترل 
مقدار آب بدن اظهار کرد:احساس تشسنگی فش انه 
کاهش آب بدن است این در حالیست که باید حالت 
تعادل بین نیاز بدن به آب و مصرف آن وجود داشته 
باشد بنابراین افراد به ویژه میانسالان و کھنسالان 
باید پس از احساس رفع تشنگی, مقدار بیشتری آب 
بنوشند تا تعادل اب بدن مثبت شود. 

رحمانی در پایان اظهار کرد: آب رانباید همراه‌با 
غذامصرف کرد و بھتر است حداکٹر یک لیوان آب 


گیلاس آدم راخوش 


برای کار کردمنظم قلب. روده ومعدہ نیز بسیار مفید 
ات 

این متخصص تغذیه افزود: گیلاس اشتهاآ ور. 
آرام بخش و تسکین‌دهنده اعصاب است, قوای فکری 
را تقویت می کند و موجب خوش خلقی افراد می شود. 

صف وی گفت: کسانی که رماتیسم ودردورم 
مفاصل دارند می‌توانند گیلاس مصرف کنند. ضمن 
اینکه گیلاس برای‌افراد مبتلابه سنگ کلیه‌ وسنگ 
ضفرا اسان دای 

وی‌ادامهداد:افرادی که زیاد گوشت استفاده 
می کنند و خون آنها اسیدی است می‌توانند از گیلاس 
استفاده کنند به دلیل اینکه خون را قلیایی می کند. 

این‌متخصص تغذ یه اظهار داشت: گیلاس‌همچنین 
ملین است. خون راپاک ومعده‌رانیز تمیز می کند.لاغر 
کنندہ نیز است وافراد می‌توانند روزانه ۳۵۰۱۲۵۰ 
گرم از آن رادر یک وعده غذایی مصرف کنند. 
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تو می توان ھر چه 


بخو ای به دست اوری ۰اگ 


ج- 


«مااه» و ادشناسی و <ِ کت وا 


٭د کت هر مز انصاری 


رل تاریخ تاراج راتا آنج ا گفت مکە کوت رابی,پادشاہ بابلی‌هاء همراه 
مردمش پشت دروازه‌های محکم بابل سنگ رگرفتند .کمی بعد پیشگویی به نام تلن بی به کوت رابی 
گفت:بەزودی این محاصره تمام می‌شود. اوراس تگفت و رود فرات طغیا نکر د ناچا رآرتوبازان, 
فرمانده ایرانیان,از بابل دور شد و تصمي مگرفت از زیر زمین به بابل نفوذ کند ولی مه‌های پاییزی 


از راه رسیدند و همه جارا پشت پرده‌ای ضخیم بردند. 


خود کشی با جنک دریایی؟ 

به خشایارشا خبر دادند که چندین کشتی سٹک 
یونانی بادماغه‌هایی پولادین به سوی آنھامی آیند. 
خشایارشا پس از خلاص شدن از پیکار کشتی‌های 
سبک. در ساحل خرسونز پهلو گرفت ووارداین کشور 
شد. میلاسوس, پادشاہ آنجا به استقبال خشایارشا 
آمد و هدایایی به او تقدیم کرد. یونانیان می گویند: «او 
خائن بود.» پروفسور بارن می گوید: «او دست‌نشانده 
ایران بود پس خیانتی در کار نبوده.» 

خشایارشادو روز در خرسونز ماند ومیلاسوس 
از او و سربازانش پذیرایی کرد سپس با سپاهش به 
سوی بی‌سال‌تابی رفت. هفائیس پادشاہ انجا که 
نمی خواست از ابر اتب ان پذیرایی کشت ترجیح داد 
بگریزد و به استقبال خشایارشانرود.اوبا این کارش 
نشان داد سرش پر از طغیان است. هنوز خشایارشا 
هیچ تصمیمی نگرفته بود که پسران هفائیس که شش 
تن بودند و کوچک‌ترین‌شان شانزده سال داشت. با 
هدایایی فاخر به پیشواز خشایارشا آمدند و دو روز از او 
پذیرایی کردند. 

حمله شیرهای کرسنه 

شا از آنجا به سوی سات‌رابی رفت تا بتواند به 
مر کز یونان چنگ بیندازد. پس از رفتن اواز بی‌سال‌تابی. 
هفائیس به کشورش با زگشت و چون شنید پسر انش 
به استقبال شاه ایران رفته‌اند. فرمان داد هر شش 
پسرش را کور کردند. در سات‌رابی نیز رهبر مرد م 
که پیرمردی آرام بود با مردمش به کوه‌ها گر یختند و 
شهر رابه پیرها و کود کان سپردند. خشایارشا ان شهر 
را ندیده گرفت و بی توقف به طرف کشور تراس رفت. 
خوب است توضیح بدهم که منظور تاریخ‌نویسان 
قدیم از کشسور, شهرهایی بود که برای خود فرمانرواو 
قوانین مستقلی داشتند. 

کشور تراس,از سات‌رابی بسیار دور بود و تا آنجا 
فقط چندین روستای بز رگ و کوچک وجود داشت 
که توان هیچ مقاومتی نداشستند. علت این که در این 
مسیر طولانی هیچ شهری دیده نمی‌شد. وجود گله‌های 
شیر و جانوران درنده دیگر بود و افزون بر روستاییان, 
کسی جرأت نمی کرد در آن نواحی زندگی کند. 
ضمناً زمین‌ه ای آن مناطق ناهموار و پر از نشیب و 
فراز بود به‌طوری که پیمودن این مسیر که چهارصد 
و هشتاد کیلومتر بود. برای خشایار شا چهل و پنج 
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تاریخ‌تاراج, نقبی به تاریخ 


خلاصه شماره‌های پیش: 


کوت رابی شبیخون زد ول یابتکار هو رمرد. سبب شد باضد حمله ای دقیق.بابل رافت حکند. 


سپس قرا ر شد در با زار بابل پوس تکوت رابی رابکنند. پس | زاین ماجراءخشایارشافر ماندهی 
لشک رش رابه دس تگرفت وبانیر وی در بایی‌قد رتمندی به سوی یونان رفت وبرتنگه داردانل 
پل ساخت. یونانیان نیز با کشتی‌های‌سبک خود که د ماغه‌ها یی فولادی و تیزداشت,به‌ سوی 
کشتی‌های بز رگ‌ایرانی حمله بردند تاخود رابه بدن هآنهابکوبند. در جنگ‌ها یگذشته,ایران 


نتوانسته بود ونان را فتح کند ببینیم این بار چه خواهد شد: 


روز طول کشید و سسربازاتش با گذ رگا شای دشوار و 
خطرهایی که پیوسته در کمین بودند. دست و پنجه 
نرم می کردند. یکی از خطرها هنگامی روی داد که 
شب از نیمه گذشته بود. جلودار و میاندار لشکریان 
ایران به مقصد رسیده بودند و خیمه زده بودند. 
عقب دارھا که بار ونه احتیاطی راحمل می کردند. 
هنوز در راه بودند. چنین بارهایی رابر شترھای کندرو 
گام بر خاک می‌فر سودند و همراه سر بازان عقب‌دار 
پیش می‌رفتند تا به خیمه گاه برسند. شیب راه زیاد و 
پر از پیچ‌های تند و پی‌درپی بود. فرمانده این گر وه هزار 
نفری که دویست شتر نیز همراهش بود, پیشاپیش 
دیگران بر اسبی سیاه سوار بود و نزدیک بود غبار 
بیفتند و بسته شوند اما چنین نشد و بانگی مهیب او و 
یک گله شیر گرسنه که سی ماده و هشت نره 
شیر غران داشت. به کاروان شترها یورش آوردند. 
گسیختند و گریختند. گروہ پیاد گان به هراس افتادند و 
هریک به سویی رفتند و دسته خود را گم کر دند. 
شیرها آن شب دوازده سر باز و هفت شتر را کشتند 
واز هم دریدند. سی و پنج شتر و هفت سرباز نیز گم 
شدند. هنگامی که خشایارشا باخبر شد. فرمان داد از 
فر دا شب عقب‌دارها با مشعل‌های بر افر وخته حر کت 
کنند و هرا زگاهی بر طبل بکوبند وهیاهو کنند. گر چه 
شیرها خودی نشان ندهند و خونی نریزند. 
یک هفته طول کشید تا از فلمرو شیرھا خارج 
شدند وبه جایگاهی رسیدند که باتلاقی و جنگلی بود. 
هوای دم کرده آنجا برای بسیاری از سربازان ناگوار 
بود به‌ویژه که شب‌ها حشره‌ها بیداد می کر دند. پشه 
وساس و کک و حشره‌هایی که در شمال ایران به آن 
بند می گویند. سربازان را بسیار م ی آزرد. هرودوت 
نوشته است: «همین حشرات مزاحم. سبب می شد 
سربازان شب‌ها خواب سنگین نداشته باشند و با پلکی 
نیمه هوشیار بخوابند تا هنگامی که گرازهای وحشی به 
نگاه دار ند». 


مرو ۳۶۷۹ 


ورود به مقدونیه 

پس از چھل وپنج روز شبی که ماه پشت ابر بود 
و نم‌تم باران می‌بارید. سربازان ایرانی به سرزمین 
تراس رسیدند. خشایارشا جلوداران را برای پژوهش 
فرستاد. آنهاخبر آوردند که کشور تراس چنان خلوت 
است که گویی شهر مردگان است. 

سربازان از دیدن شهر تراس بسیار خرسند شدند 
زیرا خانەھا پر از چیزهای گرانبھا و خوراکی‌های گوارا 
و کوزه‌های خرّدسوز بود. برخی از سربازان بی ھیچ 
دستوری به خانەھا رفتند و خوردن و آشامیدن و 
پایکوبی آغاز کردند. خشایارشا فرمان داد آٹھارا 
بازداشت کردند آنگاه فر مود: چرا با خود نمی ‌اندیشید 
که دشمن چرا این همه غنیمت و خوردنی و اشامیدنی 
گوارارا گذاشته و رفته؟این دام است. اگر دام هم 
نباشد. هیچ سربازی حق ندارد شمشیر رزم را کنار 
بگذارد و جام بزم به دست بگیرد. پس از اینک هر کس 
چیزی از خانه‌های دشمنان بخورد و بیاشامد. در خور 
گردن زدن است... شما وانمود کنید که بسیار خورده 
و نوشیده‌اید سپس میانه روز که شد. خود را به خواب 
بزنید و اگر دشمن آمد. به او که می‌پندارد شما مستید 
واز هوش رفته‌اید. بجهید و کارش را بسازید. 

سربازان چنین کردند و تا میانه روز وانمود کردند 
می‌خورند و م یآ شامند و پایکوبی می کنند. از میانه 
روز بے بعد. کم کم ترانه‌های مستانه خواندند و هر 
جا که بودند. افتادند و خفتند. پاسی گذشت و رفته 
رفته سایه‌هایی نمایان شدند که چابک تر از پلنگ و 
بی‌صداتر از نسیم در شهر پراکنده شدند تا گردن 
سربازان را که مانند مدهوشان بودند.باتیغ آشنا کنند 
ولی ناگاه سربازان از جای پریدند و شمشیر کشیدند. 
جنگجویان تراس که چنین انتظاری نداشتند در برابر 
گروه بی شمار ایرانیان کاری از پیش نبردند و کشته 
شد ند. 

مقدونیه, کشور بعدی بود که بزرگ بود و اهمیت 
بسیاری داشت ولی‌هنگامی که خشایار شا به آتجا 
رسید. هیچ مقاومتی ندید و بی‌هیچ جنگی از مرز 
گذشت و وارد سرزمین مقدونیه شد. نخستین شهری 
کے در مقدونیه به دست اوافتاد. امفی پولیس نام 
داشت. هر ودوت در این باره چنین نوشته است: «پس 
ازاین که خشایارشا توانست به شسهر آمفی‌پولیس 
وارد شود به شکرانه این که وارد مقدونیه شده و ملت 
آن مرز و بوم در برابرش مقاومت نکرده‌اند. برای 


سپاسگزاری از خدایان فرمان داد هفت پسر و هفت 
دختر خردسال را زنده به گور کردند.» 

پروفسور بارن, استاد دانشگاه گلاسگو می گوید: 
«اين سخن هر ودوت نادرست است زیر | خشایار شا و 
ایرانیان پیرو مذهب یکتا پر ستی بودند و مزداراخدای 
یکتا می دانستند بنابراین برای رضایت خدایانی که به 
آنها اعتقادی نداشتند. محال بود کسی را قربانی کنند 
از سسوبی ایرانیان قتل را گناھی بز رگ می دانستند و 
امکان نداشت پادشاهی ایرانی فرمان بدهد کود کان را 
زنده به گور کنند». 

تاریخ‌پژوه ان معاصر معتقدند بهترین دلیلی 
که ورود بی‌دردسر خشایارشارا به مقدونیه توجیه 
می کند. آلکس‌اندر مقدونی است که پاد شاه مقد ونیه 
بود وبااین که در ظاهر با یونانی ھا بود. در باطن طرفدار 
خشایارشا بود. هرودوت هربار که 
از او نام بردہ صفت مزدور و خائن 
رانیز با نامش همراه کرده و درست 
هم می گوید زیرااو افزون بر این که 
با خشایارش انجنگید و دروازه‌ها را به 
رویش باز کرد جاسوسانی نیز به تنگه 
پترا فر ستاد که نزدیک کوه اولمپ بود 
و یونانیان آنجا را برای دفاع بر گزیده 
بودند تا نگذارند خشایار شا به یونان 
وارد شود. 

آلکساندر مقدونی, هم‌اسم 
آلکساندر (اسکندر) مقدونی است 
که دویست سال بعد به ایران تاخت 
و خود داستانی تاریخی و زیباست. 
باری... خشایارشا با حمایت آلکساندر 
وبا تکیه بر اخباری که جاسوسان او برایش می ور دند. 
به سوی تنگه پترا رفت و به شهر آ کانتوس رسید که 
مردمی کوتاہ قد داشت ودر برابر ایرانیان بلند قامت, 
کوتوله به نظر می رسیدند. 

خاک یونان زیر پای خشایارشا 

ارتش خشایارشا با سرعت پیش می‌رفت. آن 
روزها یونانی‌ها فیلسوفی ایده آلیست داشتند به نام 
اریستید که اعلام کرد: مستمری یونانی ان که از 
درآ مد معدن نقره لوریوم تأمین می‌شود. باید برای 
تقویت ارتش یونان هزینه شود و آن پول را به مردم 
ندهیم. مردم اتن که از نظرهای اریستید بیزار بودند. 
با شنیدن این نظر تازه از او بیزار تر شدند و فیلسوف 
ایدهآلیست خود رابی رون کردند. او ساده زندگی 
می کرد و معتقد بود باید برده‌داری ممنوع شود و مانند 
مردم عادی حق و حقوقی داشته باشند. پس از تبعید 
کردن آریستید. حاکم یونان که تمیست گل نام داشت, 
و فیلسوفی رئالیست بود. گفت: «عقاید آریستید 
غیرقایل اجراست و اشراف هر گز اجازہ تخواهند داد 
اموال آنها به سود برده‌ها خرج شود». حتی افلاطون 
نیز که ۵۲سال پس از ورود خشایار شا به یونان متولد 
شد وطرح مدینه فاضلے رااعلام کرد نتوانست 
برده‌داری رادر یون ان بر چیند. باری... تمیستو کل 
فرمان داد: نباید بگذاریم ارتش ایران وارد آتن شود 
بنابراین سربازان خود را باید به شمال یونان بفرستیم و 


در کشورهای دیگر علیه خشایارشا بجنگیم. 
سربازان اتنی که از مردم عادی بودند. حاضر 
نشدند به کشوری دیگر بروند و علیه خشایارشا بجنگند 
آنهامی گفتند: ما فقط از آتن دفاع خواهیم کرد و به ما 
ربطی ندارد که برای دفاع از کشسوری دیگر جان خود 
رابه خطر بيندازيم. این موضوع سبب شده بود بین 
یونانی‌ها اختلاف بیفتد. ان روزها یونان از پنجاه کشور 
تشکیل شده بود و هر کشوری برای خودش قانونی 
داشت واز قوانین کشورهای دیگر پیروی نمی کرد. 
چند قانونی نیز علت دیگری بود که یونان را در برابر 
ایران ضعیف کرده بود. از سویی خشایار شا از مدتی 
قبل تعداد زیادی ایرانی رابه کشورهای یونان فرستاده 
بود آنها که در ظاهر ایلچی (فر ستاد گان سیاسی مانند 
سفیر و کاردار و...) بودند. افر اد زیادی را با خود همراه 


کر ده بودند وهمین که خشایارشا به کشوری می‌رسید. 
ایلچی‌ها و افرادش به اومی‌پیوستند وبا زر وسیمی هم 
که داشتند برخی از یونانیان کشسوری را که در آن 
بودند وامی داشتند واردارتش کشور خودشان نشوند. 
این چیزها باعث شد که مجلس یونان تصویب کند 
که: «هر یونانی که به دشمن تسلیم شود. خائن است و 
پس از جنگ. محاکمه و کشته خواهد شد. یونانیان باید 
در برابر دشمن زمین سوخته ایجاد کنند تا اگر دشمن 
جایی رافتح کرد دستش به یک دانه گندم نیز نرسد. 
جوانان و مردان یونانی باید از کار خود دست بکشند و 
به جنگ بروند». 

اما این قوانین اجرانشدند زی را یونانی ھا حاضر 
نبودند آذوقه‌های خود را بسوزانند و هیچ میلی برای 
جنگیدن از خود نشان نمی دادند زیرا گر چه حکومت 
یونان دمو کراسی بود ولی همه چیز در دست اشراف 
بود بنابراین مردم علاقه‌ای نداشتند برای حفظ منافع 
اشراف کشته شوند. افزون بر همه اینها؛ غیب گوی 
معبد دلفی گفته بود که ایران در این جنگ پیروز 
می‌شود زیرا یونانیان با هم متحد نیستند. خشایارشا 
از این پیشگویی‌ها خبر داشت و با خیالی آسوده پیش 
می‌رفت تابه کشور تسالی رسید. در آنجا... بگذارید 
دنباله این قصه راهفته آینده تعریف کنم تا ببینیم در 
تسالی چه روی خواهد داد و آیاایرانیسان آتن رافتح 


خواهند کرد؟ ادامه دارد 


٩۰و مدا‎ ٦ 


ضررهی گنای حضری 


۱ -چاتی: اولین مشکل ناشی از مصرف غذاهای 
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است و شانس ابتلا به دیابت و حمله قلبی را به شدت 
افزایش می‌دهد. 

به گفته متخصصان مصرف فست‌فود بیش از یک 
بار در هفته سبب ایجاد چاقی به خصوص چاقی‌های 
موضعی در نواحی شکم و پهلوها می‌شود. 

۳٣‏ 7 بش ار ۸۰ درصد 
مصرف کنند گان دایمی فست فود. افرادی چاق تلقی 
می‌شوند به طوری که به شکلی هماهنگ چاق نیستند 
و بیشترین تجمع چربی در ناحیه شکم. پهلوهاء ران‌ها و 
باسن آنها است. در عین حال: چربی دور کبدشان رافرا 
گرفته و خیلی دیر احساس سیری می کنند. 

۲ - افزایش چربی‌های مضر: بیشتر غذاهای 
حاضری سرخ شده هستند و معمولًهم برای سرخ 
کردن این غذاها از روغن‌های نباتی جامد استفاده 
می کنند. در صد اسیدهای چرب اشباع و ایزومرهای 


ترانس در این روغن‌ها بالاست. این چربی همان چربی 
مضری است که می تواند در دیوارہ سرخ ر گھارسوب 
کرده‌و آنهارامسدود کند. 

۳ - خوردن نوشابه: یکی دیگر از مشکلات این 
غذاهای حاضری است. نوشابه‌های گازدار در کنار تمام 


این غذاها عرضه و خورده می‌شود. اسید موجود در 
نوشابه‌های گازدار موجب فرسایش مینای دندان شده 
وهمچنین قند بالای‌اين محصولات. پوسید گی دندان‌ها 

۴-کمبود مواد مغذی:غذاهایی که در فست‌فودها 
طبخ می‌شوند.دارای ارزش غذایی پایینی از نظر ویتامین 
واملاح مورد نیاز بدن هستند. کمبود ارزش‌های غذایی 
یکی از مشکلاتی است که کود کان و نوجوانان رادر سن 
رشد تهدید می کند. 

اگر کودک در سنین پایین از نظر مواد مغذی 
کمبود داشته باشد حتماً در دوران نوجوانی نیز دچار 
این مشکل خواهد بود. کود کان و نوجوانانی که زیاد 
از این غذاها استفاده می کنند دچار کمبود کلسیم و 
ویتامین«د» هستند. 

۵ - نمک فراوان و فشار خون: بیشتر غذاهای 
حاضر در منوی این رستوران‌ها از نظر نمک بسیار بالاتر 
از حد استاندارد و بھداشتی است. 

از طرف دیگر به علت این که ذائقه ایرانی‌ها شور 
بوده احتمال استفاده از مصرف مواد شور هم در کنار 
فست‌فودها وجود دارد که می‌تواند باعث بروز فشار 
خون در مصرف کنند گان شود. 

۶-پر خوری:یکی دیگر از مشکلات این غذاهاست. 
وعده‌های غذایی فست فود از نظر اند از «معمولًبز رگ تر 
از یک وعده‌غذایی خانگی است. در نظر داشته باشید که 
انرژی موجود در این غذاها بسیار بیشتر از یک وعده 
غذای خانگی در همان حجم است. 

۷-غذاهای سنتی: علاوه بر این که بخشی از 
فرهنگ ملت ماست دارای مواد مغذی بسیار خوب 
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باقہرمانان موفق 


نعل دات ونھت حل (اگاشئت تنل مس ع 


پیشکسوت! ین شماره‌مجله ا زجمله ر زم یکاران مشهو رکشو راست که نام ونشانش بر 


تا رک تکواندوایران می‌درخشد. 


داود غرانوش 


۵ کره‌جنوبی‌است.اوپس ا زکسب‌نشان برن زالمپیک ۱۹۸۸ءبه کسوت مرب یگری تیم 


ملی د رآمد وا زآن سال تا ۱۹۹۲ چندین بار به سمت مرب یگری تیم ملی:ملی‌پوشان رادر 


-«فیصل دانش» که در خانواده‌ای رز م یکار رشد یافته‌است.طی‌سالیان قهر مانی وعضویت کسب مدال‌های رنگین تکواند ودر میادین بین المللی رهنمون بوده‌است.اواز سال ۳۵۶ اتا 


در تیم مل ی کشور مان صاحب دونش ان نقره وب رن ز از مسابقات المپیک ۹۸۸ اسئول وجهانی 


۷ قهرمان ایران بود. 


بندرعباس 
فیصل‌دانش.متولد ۱۳۳۹ بندرعباس,دارای 
۴برادر ویک خواهر هستم. از کود کی تحت تعلیم 
پدرم «محمد عظیم دانش». که خود یک ورزشکار در 
رشته‌های فوتبال وهاکی‌بود.باورزش آشناشدم. 
پدربزر گم عبدالرحیم در زمان خودش به واسطه تجاوز 
انگلیسی‌هابه‌خاک کشورمان,بارهادر لباس رشته های 
فوتبال وها کی با آنان مصاف داد وانتقام خودش رااز 
آن‌ها با زدن گل درون دروازه‌شان گرفت. 
خانواده 
حاصل ازدواج من با همسرم خانم افسانه اقبال 
از سال ۱۳۶۸.دوپسر به نام‌های سام وسینا است 
که آن‌ها به ترتیب ۱۷و ۱۵ ساله هستند. این دو به 
ورزش بسیار علاقه دارند و تکواندوعشق آنهاست و 
می خواهند جا پای من و عموها و پدربزرگشان بگذار ند. 
من الان در شر کتی در بندر شهید رجایی کار می کنم. 
درباره پدرم 
پدرم. محمد عظیم دانش. تحت تعلیم و مراقبت 
پدرش(عبدالرحیم‌دانش)درسال ۱۳۳۰ درمسابقه‌های 
فوتبال قهرمانی کشور در کرمان با تیم منتخب استان 
هرمز گان‌بازی‌های‌خوبی رابه‌نمایش گذ اشت.درخشش 
وی در تیم فوتبال هرمز گان به گونه‌ای بود که به وی لقب 
فر مان دادند. محمد عظیم در اواخر دهه ۰ با مادرم 
خانم مریم میر سیستانی ازدواج کرد وحاصل آن پنج 
قهرمان بز رگ تکواندوی کشور به نام‌های بنده«فیصل» 
فریبرز فرجام. فرید و فردین دانش» است. 
مدرسه نمو نه 
بنده‌از کود کی با ورزش انس والفتی جدانشدنی 
داشتم. من در همان دوران تحصیل در راهنمایی کم کم 
بارشته‌های ورزشی فوتبال بسکتبال و هندبال اشنا 
شدم وعلاقه خاصی به این رشته‌ها داشتم وحتی 
باعضویت در تیم بسکتبال دبیرستان در مسابقات 
آموزشگاه‌های استان موفق بودم. 
هندبال 
در همان مدرسه راهنمایی یک معلم ورزش به 
نام اقای عزیز دبستانی داشتیم که او از قهرمانان 
رشته هندبال بود. وی در این رشته راهنمای خوبی 
برای من بود و آن چنان راز و رمز این ورزش رابه من 
آموخت که در این رشته بهترین شدم و در مسابقات 
آموزش_گاه‌های استان هرمز گان یکی از بازیکنان 
۴٣‏ 
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فیصل دانش عکسی باشفیق,بردیا:ء شروین و دنیانوجوانان ۱ 
خانواده دانش و پسرانش 
تأثیر گذار بودم وحتی به مقام اولی هم دست یافتم. 
تکواندو 
یادم می آید زمانی در مقطع دبیرستان.در شھ رک 
نیروی دریایی بندرعباس, برنامه نمایشی از ورزش 
تکواندو توسط یک گروه‌از مربیان کره‌ای بر گزار 
می‌شد که مشتاق شدم تا خودم رانشان دھم.باتلاش 
زیاد خود رادر زمره‌شا گردان مربیان کره‌ای در آوردم 
و تحت نظر «چانگ من گیل». فعالیت می کردم که 
چقدر هم برایم خوش‌یمن بود. 
خاطره بد 
پس ازاتمام تحصیل در دبیرستان در رشته 
علوم ریاضی»به خدمت وظیفه رفتم وبا آمادگی که 
داشتم,می‌خواستم در قالب تیم تکواندوار تش ایران, 
عازم مسابقات ارتش‌های جهان (سیزم) شوم که در 
فرود گاه‌مهر آباد ناگهان با حمله و هجوم تجاوز گرانه 
هواپیماهای عراقی مواجه شدیم و... با لغو سفر و تجاوز 


دست فیصل دانش به عنوان قهرمان پیروز در مقابل یک حریف 
خارجی در بازی های المپیک ۱۹۸۸ سئول در کره جنوبی توسط 
داور بالارفته است 


۳٣۷۸ بر‎ 


آشکار ار تش بعثی به کشورم»عازم جبهه‌های نبرد با 
ارتش تجاوز گر به جنوب شدم. 
تیر ماه ۱۳۵۷ 
درتیرماه‌سال ۳۵۷ .من درنخستین دورہ 
مسابقات قھرمانی تکواندوایران در دسته ۴۸ کیلو 
حضوریافتم وصاحب جام قهر مانی شدم آن هم در 
۸ ١سالگی.این‏ قهر مانی برای پدرم خاطر هانگیز بودو 
باهمین قهر مانی مربیان تیم ملی بازی‌های مر ادید ند و 
مرابه اردوهای تیم ملی تکواندو ایران دعوت کردند. 
خاطره خوب 
یادم می آید در دوران پس از پی روزی انقلاب 
اسلامی. به همت من و دوستانم. فعالیت‌های رشته 
تکواندو در تنها باشگاه رزمی بندرعباس تعطیل نشد 
وبه دنبال این فعالیت‌هابود که در حال حاضر حد ود 
۰ ۵باشگاه و کلاس تعلیماتی و آموزشی در امر پرورش 
نوجوانان و جوانان مناطق استان هر مز گان مشغول به 
کارند و قهر مانان معروفی‌هم از این باشگاه‌ها به تیم 
ملی معرفی شده‌اند. 
قهرمان سیزم 
من‌ماه‌ه اتحت نظر گیل تمرین کردم ودر رشته 
تکواندوبرای خودم اسم ورسمی در آوردم. آن روزها 
همه مرابه عنوان یک تکواند و کار می‌شناختند جالب 
اینکه وقتی در ارتش هم بودم. همین می توانست باعث 
ترقی من دراین رشته باشد که شد.سال ۱۳۵۶من در 
دسته ۵۳ کیلو گرم تمرین می کردم وقرارشد در نخستین 
دوره‌مسابقه‌های قھرمانی ارتش‌های‌ایران حضور یاہم 
که چنین شد و من با شکست حریفانم قهرمان شدم. 
دوران گذشته و حال 
من پس از بازی ستول در سن ۲۸ سالگی با ورزش 
قهرمانی خداحافظی کردم وبا ابلاغ فدراسیون 
تکواندوی‌ایران,در کنار کانگ‌شین چال. مربی کره‌ای 
به تعلیم و تربیت قهرمانان کشور پرداختم. 
اکنون می گویم که در دوران قهرمانی. حق زیادی 
از ورزشکاران در تمامی رشته‌ها پایمال و ضایع شده 
است.وقتی وضعیت موجود رابا ان دوره‌مقایسه 
می‌کنسم.باور کردنی نیست. تصور می کنم تمامی 
ورزشکاران در آن دوران چنین توقعی رااز دولت 
ووزارت ورزش داشتند. امیدوارم سازمان ورزش با 
توجه بیشتر به پیشکسوتان ورزش کشورمان, بتواند 
گام‌های مثبتی برای ورزش بردارد. ۰" 


قلمروداستان 


٥‏ فرهوده‌طاهری-اصفهان 
گوشی را گذاشتم و لیست وسایلم راچک کردم. فردابرایم روز 
مهمی بود روز به دنیا آمدن بچه‌ام.امادرست امروز... همین امروز 
«علی» باید می رفت پیش برادرش. دلم شور می‌زد همین طور 
که وسایلم را برای رفتن به بیمارستان جمع می کردم جمع شدن 
بچه را گوشه شکمم حس می کردم انگار او هم ناراحت و ناراضی بود چون لجوجانه از گوشه 
شکمم تکان نمی‌خورد. وقتی صدای زنگ تلفن» برای چندمین بار به صدا در آمدء بی‌صبرانه 

گوشی را برداشتم» ولی به جای صدای خودش صدای خواهرش را شنیدم: 

«سالام زهره» خوبی؟ بجه‌ات خوبه؟ علی کجاست؟ اصلاً نگذاشت جوابش را بدهم و ادامه 
داد: «توامشب کجامی‌ری؟ برو خونه مادرت ت... وسط حرفش پریدم و گفتم:«سلام, چه خبره 
امروز همه سراغ علی رامی گیرند؟ مگر نمی‌دانید «آقارضا» برادر شوهرم زده به یک موتوری 
حالا هم بردنش کلانتری و علی هم رفته سراغ کاراش؛ چرا اینقدر همه نگران من هستین؟ 
یه زنگ به خانم آقا رضا بزنین!» خواهرشوهرم گفت: «باشه به او هم زنگ می‌زنم» چون فردا 
می‌خوای بری بیمارستان همه می‌خوان تو دلواپس نشی» 

گفتم:«نه من خوبم» خداحافظی که کردیادم آمدء پتوی بچه را توی ساک وسایلم بگذارم. 
وقتی آژانس دم در بوق زد از جا پریدم وبا خودم گفتم «حتماًبه خانه مادرم زنگ می‌زند» چادر 
سر نکردہہ ساکم را چنگ زدم و راہ افتادم. 

وقتی به خانه رسیدم مادرم با نگرانی در را برویم باز کرد. برایش تعریف کردم که علی 


٥‏ احسان مرادی -ساوہ 


حدود سی سال است که با او هستم. شب موقع خواب و صبح که بیدار می شود و به 
زندگی می‌پردازد» توی خیابان» داخل کلاس, محل کار و... همیشه و هميشه همراهش 
بوده‌ام حتی گاهی اوقات که همراه دوستانش به «کافی شاپ »می رود و بعضی رفقایش به 
من بی‌احترامی می کنند باز هم آورا ترک نمی کنم. وقتی می بینم خواهرهایش یامادرش 
قصد نابودی مرا دارند و او مقابلشان می‌ایستد. برای اینکه از او قدردانی کنم در خیلی‌جاها 
(مخصوصاً در جشن‌های عروسی) طوری خودنمایی می کنم که باعث شادی او شوم. 

امروز صبح وقتی مقابل یبن ایستاد و ہا نوک انگشتانش مرا نوازش کرد فھمیدم یک 
خبری شده. تا خودش به حرف آمد و گفت:«خال قشنگ من که روی گونه‌ام نشستی... کاش 
می‌تونستم بهت بگم که بهترین و آقاترین و خوش قیافەترین پسر دانشگاه دیروز که بهم 
پیشنهاد ازدواج داد گفت: قبل از خودت عاشق «خال »ات شدم... ازت ممنونم خال عزیزم... 

ومن چقدر خوشحال بودم که صاحبم اینقدر خوشحال است! 


زیر نظر: محمود اکبرزاده 


برای کار برادرش به سراغ او رفته. مادرم آرام شد ولی خودم بی قرار بودم. نمی‌دانستم چرا 
به من زنگ نمی‌زند؟ فکر کردم» بی ملاحظه است» بی فکر است یا 
شاید مرادوست ندارد! 

آخرشب‌بود که‌همراه‌مادوبرادرم‌راهی‌بیماستان شدم که علی 
زنگ زد و من هم با ناراحتی بهش گفتم. از دستش دلخورم و گفتم 
که چرا او باید همه‌اش به دنبال کارهای برادرش باشد و چرا کس 
دیگری به جای او نمی‌رود؟ آخر سر هم پرسیدم:«تورفتی سری به 
خانه مادرت بزنی» پس چطور شد برای کار تصادف برادرت رفتی ؟» 
نمی خواستم ناراحتش کنم ولی حس کردم امشب که به او احتیاج 
دارم تنها ماندەام. بدون این که بگذارم جواب بدهد. گفتم و گفتم. 
آخر سر فقط گفت که معذرت می‌خواهد و جبران می کند و... قطع که کردم تازه به فکر افتادم 
که صدایش خسته بود. دلم برایش سوخت و از حرف‌هايم پشیمان شدم. دلم می خواست گریه 
کنم ولی خجالت کشیدم. شب زودتر خوابیدم و خواب‌های عجیب دیدم. 

فردا صبح راهی اتاق عمل شدم و نزدیک ظهر وقتی چشم‌هایم را باز کردم» اول از همه 
بچه‌ام را دیدم و بعد علی را که با پای گچ گرفته لبه تختم نشسته بود اول فکر کردم از همان 
شوخی‌های بی‌مزه‌ای است که گاهی مرا سر کار می گذاردہ اما وقتی به گچ پایش دست زدم» 
سرم گیج رفت و بی‌حال شدم» گریه کردم و خجالت کشیدم» بعد همان طور که اشک‌هایم 
را پاک می کردم» برایم تعریف کرد:«دیروز در راہ برگشت از خانه مادرم یک وانت پیکان به 
موتورم زد که پرت شدم» سرم به جایی نخورد و فقط پایم شکست. راست است که می گویند 
دختر قدم‌دارد بچه‌ام پاقدمش خوب است کسانی که تصادف رادیدند گفتند. توبایدمرده‌باشی 
چون با این که ضربه شدید بود توفقط یکی دومتر آن طرف تر زمین افتادی. من همه رامجبور 
کردم که دروغ بگویند. مجبور بودم» مرا ببخش نمی خواستم ناراحت شوی, نمی‌خواستم 
دلواپسم باشی و برای همین واسه اولین بار در زندگیمان بهت دروغ گفتم» از خجالت سرم را 
انداختم پایین و با خودم فکر کردم چه دروغ مصلحتی عاشقانه ای! 


٥‏ شبنم‌فرضی‌زاده -اردبیل 


(زل زد توی چشمام و یواشکی مثل هميشه شروع کرد به پچ پچ کردن با بغل دستیش... 
محلش نذاشتم و جلوتر رفتم. باز هم داشت می‌خندید. 

همیشه وقتی از جلوی کبابی مش رجب رد می‌شدم بوی کباب دلمو می‌برد... همیشه‌ی 
خدا هم که گرسنه بودم. اما همیشه داخل کبابی پر بود از پسرای جوون که فقط دنبال په 


سوژه می گشتند که سر به سرش بگذارن! یکی از اونا پسر جوونی بود که هر بار بدجور نگام 
می کرد... خیلی وقتا بی‌اعتنا رد می‌شدم اما این بار نمی‌شد. خیلی راہ رفته و گرسنه بودم. 
داخل مغازه شلوغ بود... اونم با دوستش رو همون صندلی جلویی نشسته بودن...دل به دریا 


زدم و آروم رفتم داخل» جلوی مش رجب. پسر جوان خوش تیپ باززل زد به من و به دوستش 
اشاره کرد و بعد یھو داد زد... 

مش رجب...مش رجب... بگیرش...بگیرش... اون دفعه‌هم کار همین گر به سیاهه بود... 
نزار فرار کنه... بگیرش... باید حالشو جابیاریم تادیگه هوای گوشت و کبابی نکنه...) و 


٭ لعبت تهرانی -شیراز 

اولاً ازاظهار لطفتان نسبت به «قلمروداستان »ممنونم. 
واماپرسیده‌اید.«سبک رئالیسم جادویی »یا «سیال ذهن » 
رادر قصەنویسی توضیح دهید؟ 

برای پاسخ به این سوال باید کلی وقت گذاشت. اما 
کوتاه‌ترین و ساده‌ترین تعریفی که به ذهنم می‌رسد این 
است:«اتفاقات و رویدادهایی که در «دنیای واقعی» 


نمی‌تواند رخ بدهد اما نویسنده بنابر به یک سری قواعد» 


می تواند آنها را در «دنیای قصه» ارائه بدهد اما مشروط بر 


اینکه قصه‌اش یک داستان فضایی نشود در حقیقت ذهن 
نویسنده این اجازه را دارد که به صورت منطقیی اتفاقات 
غیرمنطقی را داستان کند! 

# دنا پرویزی -؟ 

دو نوشته شماهروزمرگی - زندگی» را خواندم. بیشتر 
شبیه به یک مقاله اجتماعی بود یا اگراغراق کنیم یک نوشته 
«فانتزی - روانشناسانه»! هر چه بود قصه نبود» کافی بود 
همان قسمتی را که در مورد«بهانه‌ای برای لبخند زدن» یا 
«غافلگیر کردن غصه‌ها» اشاره کرده بودی» یک «ماجرا» 
هم تنگش میزدی تا بشود قصه! حالا که از کلمات و واژه‌ها 


۹۰: ۹ 


خوب می توانی استفاده کنی» فقط لازم است «قالب» قصه 
به آنها بدهی تاموفق شوی, که حتماً موفق خواهی‌شد. این 
اطمینان رابا خواندن «خانه کودکی»ات حاصل کردم این 
هم قصه نبود که یک برش از احساسات نوستالوژیک بودء 

٭ عماد دهنوی-ساری 

«زندگی» شما را خواندم. قصه نبود. بیشتر به یک 
«مقاله روانشناسی» شباهت داشت. از همه مهم‌تر اینکهء 
خواننده حتی متوجه نمی شود که شخصیت داستان مرد 
است یازن؟ 

یازن 


وکل م ۴ 


مج کے 


E! 
® ۰۰ 


و مذت منه که نقع 


آ9 


۵ 


۰ 


ده ذه 


دار 


۰ 


دہ 


تماشاگه راز 


وفانکردی و کر دم. جفا ندیدی و دیدم 
شکستی و نشکستم, بریدی و نبریدم 
اگر ز خلق, ملامت و گر ز کرده‌ندامت 
کشیدم از تو کشیدم. شنیدم از تو شنیدم 
کی‌ام؟ شکوفه اشکی که در هوای تو هر شب 
ز چشم ناله شکفتم. به روی شکوه دویدم 
مرانصیب غم امد .به شادی همه عالم 
چرا که از همه عالم. محبت ت تو گزیدم 
چو شمع خنده نکر دی» مگر به روز سیاهم 
چو بخت جلوه نکر دی مگر ز موی سپیدم 
بجز وفا و عنایت. نماند در همه عالم 
ندامتی که نبردم. ملامتی که ندیدم 
نبود از تو گریزی چنین که بار غم دل 
زدست شکوه گرفتم, به دوش ناله کشیدم 
چو گرد در قدم او دویدم ونرسیدم 
به روی بخت ز دیده ز چهر عمر به گردون 
گهی چواشک نشستم. گهی چو رنگ پریدم 
وفانکردی و کردم به سر نبردی و بردم 
ثبات عهد مرادیدی ای فروغ امیدم؟ 
مهرداداوستا 


۴۲ مسر تی 


زیر نظر: محمد رضا مهد یزاده 


0 بد نیست 


تکه نانی دارم 

خرده هوشی, سرسوزن ذوقی 
مادری دارم. بهتر از ب رگ درخت 
دوستانی بهتر از اب روان 


قبله‌ام یک گل سرخ 

جانمازم چشمه» مهرم نور 

دشت سجاده‌من 

من وضو با تیش پنجره‌هامی گیرم 
درنمازم جریان دارد ماه 

جریان 00 

سنگ از پشت نمازم پیداست... 
همه ذرات نمازم متبلور شده است 
من نمازم راوقتی می‌خوانم 

که اذانش راباد 

گفته باشد 

سر گلدسته سرو 

من نمازم را 

پی تکبیرۃالاحرام 


پی قد قامت موج... سهراب پهری 


ساره ۳۶۷۹ 


سه شعر کو تاه از حسن فرازمند 

E 2 1‏ 
از ترافیک به آسانی آب خوردن امین 
می گریزم وقتی ۱ 
می زنم باز به فرعی وبه هر کوچه و پسکوچه ارام خیال 
بهترین راه رسیدن به تواین است 
کوچه‌هایی که پر از خاطره شیرین است 


هر زمان می‌شویمت ‏ ۲ 

دستمالی می کشم روی تن تو ناگهان 

ابرها سر می‌رسند و 

ET 

ا 

نسبت توچیست بااین ابرھای مھربان؟ 
بی ۳ 

چانەام گرم شد و دای 

چای من سرد 

هر چه گفتم. 

ای در یغا؛ ای درد... 

اثری در تونکرد 


اجم 
ور 
بی 


باز هم در به در دشت دقایق شده‌ام 
باز مجنون بیابانی سابق شد هام 
تو برای دل من حادثه‌ای ساخته‌ای 
که به این حادثه دلبسته ولایق شد هام 
علت جاذبه را ناز نگاهت خواندم 
: بعد از ان مضحكة هر چه خلایق شد هام 
ظاهرادر بشری خیزترین خاک خدا 
من بی فلسفه دنبال شقایق شد هام 
تامسیر دل دریایی تو آمده‌ام 
روی دریای‌نگاهت همه قایق شده‌ام 
شبنمی ریخت... نگاهم به نگاهت افتاد 
من به باران دو چشمان تو عاشق شد هام 
محمد محمدی -سنندج 


تقدیم به جانباز شهیر 


از آن می صبرت ای دوست سر رفت پیمانه‌ی دل 
هم مست. ساقی و ساغر. هم مست. میخانه‌ی دل 
شمع دل افروز. جانت. پیوسته در سوز. جانت 
ای کاش می شد بگردد. گرد تو پروانەی دل 
کانونی از رنج بودی آری تویک گنج بودی 
جای تو تنها همین جاست: در کنج ویرانه‌ی دل 
رفتی ونام تومانده,راه و کلام تومانده 
es‏ »باد شد خانه‌ی دل 


ره ات e‏ وبی‌اشتباه‌است 
در عصر بی‌تکیه گاهی, دستی ست بر شانەی دل! 
یوسف شیردژم-فسا 


بعداز این 
آهسته در آیینه مردی لال بعد از این 
٦٣‏ سس ll‏ 
باچشمهای خسته‌اش آرام می گرید 
هر شب کنار خاطراتی کال بعد از این 
ای وای از این حال و هوای بی سرانجامم 
ای وای از این اقبال ۹ قبال بعد ازاین 
از چشم شور ابرهای دور می ریزیم 
هر شب من و باران بدین منوال بعد از این 
چندی است می خواهم بگیرم ای شکوه ناز 
در دست از زیبایی‌ات تمثال بعد از این 
دیری است می‌خواهد دلم. در زیر پای تو 
مثل صدایی گم شوم پامال بعد ا زاین 
اک ترس ای ی کی 
ار ال ار 
تاچند بردارم قلم, تا چند بنویسم 
DD 79٦‏ 


از خانه -اين ویرانه. این ویرانه-می تر سم 
شعبان کرم دخت-بابلسر 


خبال 
چشم رابسته نگهدار که در تنهایی 
می شود باور من اینکه تو هم اینجایی 
دوری اما به فدای تو همه هستی من 
تو به اندازه‌ی این فاصله‌ها زیبایی 
مثل گل جلوه‌نکن تا که بسوزی مارا 
بشمان است همین زند گی شیدایی... 
موج چشمان مرانیمه شبی مهمان کن 
به تماشای خیالت... پری دریایی... 
جای دل بی توهمین کوچه بی سامان است 
مانده‌ام خر این شعر بە این امیدم 
که شبی از پس این قافیه‌هامی آیی.. 
ندا هوشیار-بروجرد 


٭سعید رحمتی -ایلام 

شهر شماشاعران خوب وبزر گواری دارد که 
می‌توانند وزن و قافیه رابه شما بیاموزند. این 
سطرها نش انه تلاش اولیه شمایرای رسیدن 
به مر زهای ناب شعر است: 

تورا 

صدامی‌زنم 

وعشق را 

برایت معنامی کنم 

از افتاب 

می‌پر سم 

#شهره صادقی -ساوه 

کتاب«انواع ادبی» تألیف د کتر سیروس شمیسا 
برای شما مفید خواهد بود. 

#مهناز قوامی -تهران 

حافظ _از وزن فعلاتن فعلا تن فعلا تن فعلن بیش‌تر 
از هر وزن دیگری در سر ودن اشعار خود استفاده 
کرده است: 

یادباد آنکه زماوقت سفر یاد نکرد 

به وداعی دل غمدیده ما شاد نکر د 

#روشنک حسنی -خرم آباد 

وزن اصلسی رباعی «مفعول مفاعی ل مفاعیل فعل» 
است که بااختیاراتی که شاعر دارداز جمله آوردن 
هجای بلند به جای دوهجای کوتاه.یازده‌وزن دیگر 
از آن منشعب می‌شود. که «مفعول مفاعیل مفاعیلن 


فع» یالاحول ولاقوۃالابالله یکی از آنهاست. 


آفرینش 


روزی که در بهشت تو سیب آفریده شد ‏ 


آدم نگاه خورد و فریب آفریدہ شد ۱ 


خور شید تکه تکه شد و تکه‌ای از آن 
حیران شد و زمین غریب آفریده شد 
باران هزار سال زمین رامجاب کرد 
سیاره‌ای بدون رقیب آفریده شد 
خور شید پاره‌های تنش رابه ما سپرد 
منظومه فراز و نشیب آفریده شد 


چون ذره‌ای که در دل خود آفتاب داشت 
دریا شکاف خورد ولهیب آفریده شد 
ماهیت نگاه تو معلوم می کند... 
چشمت به اقتضای فریب افریده شد 
سوگند می خورم به خدایان... که آفتاب 


07" سارا-دخترم - در شرق آن نگاه‌نجیب آفریده شد 
TT‏ بانگاه سه ونیم سالها ود 
هذیا ۱ ا۵س وج س 
ہے ۱ بعد از هزار سال غزلهای رود کی 
Eg‏ بغض غزل شکست وحبیب آفریده شد 


حبیب فرقانی -سراب 


٭حسین رافعی کرد کوی 

می شود 

8مسعود فاضلی -تهران 

درزمینه شعر کهن نیز طبع و استعداد خود را 
بیازمایید: 

هنوز 

از چشمهای تو نپرسیده‌ام 


شاید مرابه یاد بیاوری 
دستانم راببینی 
نفسهایم رابشنوی 
هنوز خطوط خیابان 
معکوس می روند 
ومن در انتھای حزن آلود اتوبوسی 
از دیدار توخرسندم 
بگذار تکانی بخورم 
شاید برای تو هم جایی باشد 
پریوش شعبانی -عجب شیر 
ازعشق 
از عشق گفتن 
کاری‌ست دشوار 
ودیدار 
باچشمهای تو 
یعنی دیدن و 
ناگهان‌مردن 
ناهید حبیبی -پیشواورامین 


دب 


کے سر ماندحاق ماور اہی ھر دلی. حر ف‌هایی است که ان دل ی ای نگفتن دار د 


می‌توانم 

مهتاب را 

از شاخه ترد آسمان 
می‌توانم ستاره‌ها را 
درون حوض خانه ۱ 
بریزم 

می‌توانم درختان سیب را 

در ابرها 

بکارم 

آه. من تب دارم 

شاهین حسینی -کرج 


۵ کتر شر دعت 


شماره ارسال: ۵۶۹۲۰۳۴۹ ۹۳ء ۴ 
سپس 
لطفا حداکثر دو نوشته پیامک کنید: 
نو EE‏ های‌ناب 
سنگ آسمانی yahoo@ظطNeveshte_Na‏ 
الھی! 
من نه آنم که زفیض نگهت چشم بپوشم /نه تو آنی که 
گداراننوازی به نگاهی /در اگر بازنگردد. نروم باز به 
جایی /پشت‌دیوار نشینم. »چو گدابر سر راهی / کس به 
غیر از تو نخواهم, چه بخواهی چه نخواهی / باز کن در که 
۶ هفت راز خوشبختی: متنفر نباش, عصبانی نشو ساده 
زندگی کن: .کم توقع باش: »هميشەلبخندبزن »زياد ببخش» 
یک دوست خوب داشته باش شهروز 
# د کتر شریعتی: آ ه که چه ندانستن‌ها و نفهمیدن‌هاست 
که از دانستن‌ها و فهمیدن‌ها بهتر است رضاشفیعی 
٭ درد من حصار بر که ذ نیست درد من ز یستن باماهیانی 
است که فکر دریا به ذهنشان خطور نکر ده است 


نگهبان آسمان 
* بحریست بحر عشق که هیچش کناره نیست., آنجا جز 
آنکه جان بسپارند چاره نیست شبنم 


* آن لحظه که شد زندگی ما آغاز, آغاز شد افسانه 
این سوزو گداز دادند به مادلی گفتند بسوز,دیدند که 
سوختیم گفتند بساز 82660-600 
# د کتر چمران: خدایا توراشکر که اشک را آفریدی, که 
غصازۃحیات اسان انت 
٭اگر پند خردمندان به شیرینی نیاموزی, فلک آن پند با 


شقایق داغدیده 


تلخی بیاموزد به توروزی مهرداد 
٭ در رو زگاری که مردم برای افتادنت می‌خندند. بلند 
شوتاهمه گریه کنند لیلاقاضی 


٭ آرامش چیست؟ نگاه به گذ شته و شکر خدا نگاه به 
آینده واعتماد به خدا, نگاه به اطراف و جستجوی خداو 
نگاه به درون و دیدن خدا ناهید وطن خواه 
٭ چه کسی می‌داند. شاید این جهان ما جهنم سیاره 
دیگری باشد مهسا 
٭توتا آنجا که می‌توانی سنگدلی رابیاموز ومن پیکر تراشی 
۳ پری دربابی 
#* خدامی‌بیند ومی‌پوش‌اند. مردم نمی بینند و فریاد 
می زنند مصطفی نیکخواه 
گاھی خیال می کنم از من بریده‌ایی /بھتر زمن برای 
دلت بر گزیده‌ایی /از من عبور می کنی و دم نمی زنی /تنها 
دلم خوش است که شاید ندیده‌ایی غلامرضامھدی پور 
٭ کوله بارت بربند شایداین چند سحر فرصت آخر 
چه غافل بودی پروین افتخاری 
26 برد آرام دلم یار دلارام کجاست؟ آن دلارام که برد 
از دلم آرام کجاست؟ فاطمه بانوی باران 
+ باید خلیل بود واعتماد کرد. گاهی بهشت در دل اتش 
فراهم است پلمان 
٭ صبورانه در انتظار زمان بمان. هر چیزی در زمان 
درختان خارج از فصل میوه نمی د هند پاسمن 
می خواستم یار توباشم ولی نشد. از عاشقان زار توباشم 
ولی نشد. می‌خواستم رها شوم از قفس عشق, نقشی از نگار 


تو باشم ولی نشد داوود خامنه 

«دلمان که می گیر د. تاوان لحظه‌هایی است که دل بسته 

بودیم LONELY‏ 
۴۴ سس ےم ےگ ڑ کے 


6 بنویسید به دیوار سکوت. عشق سرمایه هر انسان است. 
وبنشانید به لب حرف قشنگ, حرف بد وسوسه شیطان 
است. و بدانید که فر دا دیر است. واگر غصه بیاید امر وز تا 
هميشه دلتان در گیر است. پس بسازید رهی را که کنون تا 
ابد سوی صداقت بر ود. و بکارید به هر خانه گلی, که فقط 


بوی محبت بدهد مهسا 
حسادت باعث می شود آنچه در انسان به نفع اوست کم 
شود کرامت بیگلری 


٭روزی که دلم پیش دلت بود گرو دستان مراسخت 
فشردی که نرو روزی که دلت به دیگری مایل شد کفش 
کج من جفت نمودی که برو عشق هفت ساله 
٭خواب چشماتو می‌بینم. فر دا آفتابیه دنیام, تومی‌شی 


تعبیر خوابم. :می ‌رسم به آرزوهام بی‌دل 

٭ھمیشه باخداهر شب برایت یت آرزو کردم. که قصر روشنی 
باشد سرای آرزوهایت آتناو آینا 
اعتبار آدم‌هابه حضورشان نیست. به دلهره‌هایی است 
که در نبودشان حس می‌شود SHOIN‏ 
٭ من بیادت هستم, چه به هنگام دعاء چه به هنگام نشستن 
به لب پنجره خاطردھا وان 


#باز باران بارید /خیس شد خاطره‌ها مر خبا بر دل ابری 
هوا/هر کجاھستی باش/ آسمانت آبی /و تمام دلت از 
غصه دنیا خالی تنهای بی‌سنگ صبور 
چگوارا: هر چه از دست می رود بگذار برود. چیزی که 
باالتم اس الوده‌باشد.نمی‌خواهم.هر چه باشد.حتی 


زندگی! دل خسته 
٭ ما محبت رابه نام عشق ارزان می کنیم. تا صداقت زنده 
است.ما هم رفاقت می کنیم BOY‏ 


٭ واحد اندازه گیری فاصله«متر» نیست, «اشتیاق» است. 


مشتاق که باشی حتی یک قدم هم فاصله‌ای دور است_ 
مریم آبگشا 


٭ گابریل گارسیامار کز: هیچ کس لیاقت اشک‌های تو را 
نداردو کسی که چنین ارزشی دارد باعث اشک ریختن تو 


نمی‌شود KING‏ 
۶ برای اینکه‌انسان کمال یابد. صد سال کافی نیست:اما 
برای بدنامی یک لحظه کافیست نورونار 


#۶ نه بلبل خوا هداز بستان جدایی, نه گل داردخیال 
بی‌وفایی.اگر گفتی مراالان چه حالیست. میان قلب من 
جای تو خالیست آرش 
٭ھمیشے فاصله‌ایی هست.اگر چه منحنی آب بالش 
خوبیست.ب رای خواب دل آویز وترد نیلوفر همیشه 
فاصله‌ای هست! مهتاب خط خطی 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
مینا ۲(۷)(لبخند بزن بدون انتظار) ن.ق(ازشمع 
آموختم) مو سم باران(زندگی چون قفسی‌ست) مژده(در 
عمق آرزوی‌مناست) باس کو چک(دردنیاهمه چیز 
دوست داشتنی است) معصومه خداداد صوفیانی (وقتی با 
گ رگھازندگی می کنی) کاظم شیخ نزاد(بعضی از انسانها 
دربلاها) نگار خو شابی نوبر(دوایمیل) کیوان حیدرپور (سه 
ایمیسل) نازنین (زند گسی مشل به یل قد یمیه) مهرناز 
دوراندیش(۳)(باران نباش) اصغر با یمانی نژاد(همیشه 
نگاهت به ان بالا) سلمان, دارد رفشی(توسبوی آرزوهای 
منی.باسبک سری) آرمیدخت(همه درهااگه بسته است) 
پری دریایی(رابطه‌ها زمانی زیبا می‌شوند) زهرامترجمی 
(وقتی زندگی صد دلیل برای گربه) تو بولو(خوشبخت اگر 
خاربکارد) مهرناز دوراند بش ۲(با خودت صادق باش) 
فاطمه بانوی بارآن(نسیم بخشش و مروت خداوند) مریم 
ھمیشے تنھا ۲(اگه به روز تنها شدی) ارزو رضابیان(دریا 
باش تا بعضی‌ها از با تو بودن) مجید فدایی(دیروز وفردا) 


یه نازنینی برام نوشته‌بود که حتماً 
ماهی یکبار نوشته من رو چاپ کن 
من‌هم گفتم چشم توهم ماهی یک نوشته برام بفرست. 
[ که یادم باشه هر ماه چاپ کنم]. نمی دونین این جمله چه 
آتیشی به پا کرد که «.. تسوبه‌هیچ کس نمی گی ماهی یک 
جمله بفرست به من میگی من ازت نمی گذرم ...»باب 
اگه من گفتم ماهی یک یادونوشته بفرست چون بعضی 
از شماهامثل خاکستری گلم که خیلی ممنونش هستم هر 
هفته و شاید هر روز چند تاپیغام می فرسستاد که علاوه‌بر 
شرمند گی من سامانه در یافت پیغام روهم بااختلال روبرو 
می کرد. می‌بینید من چه مشکلاتی دارم ؟!!لیونل مسی, 
گمشده‌سرزمین پارسی, آر شاوین دست از ارسال چند 


پیامک بااسامی مختلف بردار به شعور خودت وبه شعور 
خوانند گان دیگه هم احترام بگذار ومن رو شرمنده‌فهم 
بالای خودت کن عزیز! نازنینی برام فرسستادہ(آروز دارم 
فقط یکبار سرت رابه روی سینەام بگذاری تا تپش قلبم 
رااحساس کنی ولی از آن می ترسم که قلبم به احترامت 
بایستد) منتهی این نوشته یه خورده زیادی نابه وباید 
بعضی از قسمت‌هاش رو با کنترل زد جلو! کهکشان خوبم. 
خواهش می کنم معنی این شعری که فرستادی «زهر است 
عطای خلق هر چند که دواباشد. عاقبت ز که من خواهی 
باید آن خداباشد» رو برام حتماً حتماً بفرست! حیدری از 
شوش,نازمن.از توممنونم وامیدوارم قدر همسر به این 
خوبی روبدونی.واقعاًنعمتیه که آدم‌بافرشته هازند گی 
کنه!اشیطونک ممنونتم. اتفاقاً منهدم شدم چه منهدم 
شدنی جات خالی اسهم عشق بعد از مد تها پیغامتوخوندم 
امامتوجه‌منظورت نشدم ولی لطفآًاگر برات امکان داره 
اسم «سنگ آسمونی»ر وانتخاب نکن اگر امکان‌دارهاملیحه 
ف کم پیدایی نیستی, گفته بودی می خوای بیای اینجا!مینا 
۷ ممنون که حرف من رو گوش کردی در ضمن «حتماً 
بایدپیغامھای توا زاین به بعد چاپ بشه), برای من مفهومه! 
آذر جون اصفهان منتظر تم قلب غمگین دل نمی شکند. 
بلکه این روح است که تر ک بر می دارد وروح تنها در کانال 
ارتباط باحضرت عشق است که جان می گیر د.زیبا می‌شود 
وعاشقی می کنداجناب آقای( ک.ش.ن) اینکه شمابادو 
تااسم مختلف دو تاپیغام بفرستی وقتی خیلی‌هاهنوز حتی 
یک پیغامشون هم چاپ نشده اسمش چیه ؟! یکی به اسم 
نازنین خودت یکی به اسم توریست! مرضیه علیان فدای 
توبااین اسم قشنگت ماجرای اسکندر وبیرون گذاشتن 
دستش نه‌نوشته نابه و نه چیز جدیدی‌داره که کسی 
نشنیده باشه‌امهرناز دور اند یش قشنگ, نوشته توروبا 
هم‌می‌خونیم(باخودت صادق باش ونگر ان آ نچه‌دیگران 
درباره‌ات فکر می کنند نباش,نفرتی که آنهااز تو دارند 
نپذیر. خودت خودت راتعریف کن!) ممنون گلمامریم 
همیشه تنهاء فدای تنهاییت شاعر از کوچه مهتاب گذشت 
رو تابه حال صد نفر فرستادن و دوبار چاپ شده, کافیه فقط 
ستون تکر اری‌ها رو بادقت بخونی! مهری جون پیغامت رو 
باهم می خونیم×می شه تنهایی بازی کر د.می‌شه تنهایی 
خندید.می‌شه تنهایی سفر کرد ولی خیلی سخته تنهایی 
تنهایی رو تحمل کرد»! تنهای بی سنگ صبور ممنون از 
تو گلم که برام فرستادی «محبت تنها هدیه‌ای است که 
احتیاج به بسته‌بندی‌ندارد»! کاتوشاجان نوشته تور وهم 
حیفه که نخونیم«دورشدن از | دم‌هایی که دوستشان داریم 
بی‌فایدهاست: زمانه به ما نش ان خواهد داد که جانشینی 
برای آنهانیست»ممنون گلم ممنون! 


جدولهازیر نظر:داود بازخو 
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نوعی حرمت دینی برخوردار بود-سیار | 


اسامی برند گان جدول شمارہ ۳۶۷۱ 
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ریش سفید قوم - نوعی کفش پاشنه‌دار | 
هی یس ۴[ | | ا انا 
ساس سس کرت ۱۵| | | | ۴ | | | | | _ 
برافر وختنی‌ها -توبه کننده - کشوری در 
مش »ال | | @ | | 8ا | ]| سے 
بر جامعه-از شهرهای استان ایلام. 

ره SEE‏ 
عمودی: 


۱- کشوری کوچک در قاره اروپا - از آثار معروف 
سهراب سپهری ۲-نیروها -وسنی -رود مرزی -دوا 
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سے کے عقل و ھمت راذهی دانم کدامین بهنر است 


۰ 


انقدر دایم که همت هر چه کر داز ہیس رد 


a 1 1‏ آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های ] (ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجلەراصحیح حل کرده و به 
جدو سرع درمنن این صفحه پیشنھادویاانتقادی دارندمی توانند | | دفتر مجلەارسال نمابند یک نفرو برای جداول سود وکو و کاکورونیز انفربه 
پنجشنبه هاازساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ باشماره | | قید قرعه‌انتخاب وبه‌هر یک هد یه ای بەرسم یادبود تقد یم می گردد.البته به 

طراح جدولها:د اود باز خو تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. | (شرطی که کد پستی.نشانی و نام نوبسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. 


جدول کاکورو ۳۴۷۹ 
اعداداحتمالی ١تا۹رابدون‏ تکراردر خانه‌های جدول گذاشته‌طوری که جمع 
اعداد احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شده در جدول باشد 
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پاهوش خود کلنجاربروپل ‏ زرنظر:سهراب مندار شکلهای پتھان در تصو پر کلوچه‌های افطاری 
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همه مهد سا 

در میان این خطوط و نقاط در هم یک نقاشی پنهان شده‌است. برای یافتن رت 
آن‌می‌بایست داخل خانه‌هایی را که نقطه وجود دارد. رنگ کنید. البته برای 
بهتر شدن کار سعی کنید تاهنگام رنگ کردن از خانه‌ها خارج نشوید. پس‌از لت 
پایان کار ناگهان یک نقاشی نمایان خواهد شد که از دیدن آن لذت می‌برید. 


۵ 


ده دست مامی دهد 


۰ اختلاف در تصویر دوچرخه‌سواران 


عصا تاج سا ماهی مداد 
مادربزرگ در آشپزخانه مشغول پختن کلوچه برای افطار است وبچه‌ها باشادی 
این کار مادربزر گشان رادنبال می کنند.ولی دراین تصویرشاد ۱۷ شکل دیگر نیز پنھان 
شده‌اند که از شما می‌خواهیم آنھاراپیدا کرده ورنگ کنید. ضمنا ما این اشکال را به همراه 
اسامی‌شان برایتان آورده‌ايم تا بدانید به دنبال چه شکلی می‌بایست بگر دید. 


پاسخها در صفحه ۶۵ 


9 مثل ونای 


ازاین مار پیچ‌تودر توبگذرد. آیامی‌توانیداو 
راراهنمایی کنید و تاشب نشده‌راهصحیح 
را ر نشانش 

بدھید؟ 


به دنبال مادر! 
بچه موش مادرش را گم کر ده‌وبرای پیدا کردن او می بای 


ست 


نے 
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پھترین گلزنان تاریخ باشگاهی اروا 


رقابتهای فوتبال باشگاهی در سطح اروپااز هفته گذشته آغاز شده و خبر گزاری فرانسه در ابتکاری جالب 


حبیب الله نیک نژاد 


اقدام به انتشار نام بھترین گلزنان تاریخ فوتبال لیگهای اروپایی کرده که ترجمه آنرامی خوانید. 


ابتالیا(فوتبال خشک کالچیو) 
فوتبال تدافعی و خشن ایتالیا همیشه یکی از 
حادثه‌سازترین فوتبال‌های اروپساو در معرض دید 
همگان قرار دارد. در جمع بهترین گلز نان این فوتبال 
تدافعی و خشن و نام بهترین گلزنان آنرا آورده ایم: 
۱-سیلویو پیسولا: او 
را اگر نتوان بهترین 
بازیکن و مهاجم تاریخ 
ایتالیا توصیسف کرد. ولی 
نمی توان منکر ر کورد او 
درجدول‌بهترین گلز نان 
تاریخ باق کابهای این 
کشور شد. سیلویوپیولا که در سال ۱۹۹۶ درسن 
۳سالگی در گذشت. در ۵۳۷ بازی باشگاهی برای 
تیم‌های لاتزیو و یوونتوس ۲۷۴ گل به ثمر رسانید و 
بدین خاطر ر کورددار گلزنی در فوتبالی شد که در 
اروپا به فوتبال صخر ه‌ای معر وف می‌باشد. این مهاجم 
بزرگ بعد از قهر مانی ایتالیا در جام جهانی ۱۹۳۴ به 
اردوی تیم ملی ایتالیاملحق شد و عامل اصلی قهرمانی 
ایتالیایی‌ها در جام جهانی ۱۹۳۸ فرانسه بود و بدین 
خاطر موسولینی رهبر فاشیست | زمان ایتالیابی ها 
به او لقب سردار ملی و یا گرابالدی داده بود. 
سیلویوپیولاحد فاصل سالهای ۱۹۳۴ تا۱۹۴۳ 
در مجموع ۲۲۷ بازی برای لاتزیو مجموعاً ۱۴۸ گل 
به ثمر رسانید و بعد از آن هم راهی یوونتوس شد و 
بقیه گل‌هایش راتا پایان دوران بازیگری برای این تیم 
به ثبت رسانید. 
۲-«گونارلوردال»:دومین گلزن کالچیو. یک 
بازیکن سوئدی است 
که اوج اقتدار وی در 
ری ان بود. اين 
سوئدی بزرگ که بعداً 
مسئولیت مربیگری 
اث ميلان و آباین رم 
را در اختیار گرفت. گونار 
لوردال با ۲۲۵ گل زده نفر 
دوم کالچی ومی‌باشد.بازیکنی که به گفته‌ای‌بهترین 
مهاجم تاریخ فوتبال سوئد محسوب می شود و حد 
فاصل‌سالهای ۱۹۴۸ تا ۹۵۸ ۱ ودر ۲۹۱بازی موفق 
شدبه ۲۲۵ گل دست یابد.وی‌برای آ.ث.میلان‌در 
سالهای ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۶ ۲۱۰ گل به ثمر رسانید ودر 
آخرین‌سالهای‌دوران بازیگریش به آ.اس.رم رفت و 
تنها در دو فصل و ۳۴بازی به ۱۵ گل دست یافت. 


۴۸ 


سیر 
رکرو مس تفہ یے 


۳-جوزیه مه آتزا: 
سومین گلزن تاریخ 
کالچو محسوب 
می شود که هم‌اکنون 
ورزشگاه بزرگ 
«سانسیرو»‌ی شهر 
میسلان بە نام وی 
نامگذاری شده است. 
این مهاجم بز رگ در 
سالهای ۱۹۲۹ تا ۱۹۴۷ در ۳۶۷بازی‌به ۲۱۶ گل 
دست يافته است. 

۴-خوزه آلتافینی:از جمله معدود بازیکنانی که 
سابقه بازی در تیم‌های ملی مثل برزیل وایتالیارا 
دارد. اومتولد ٩۳۸‏ ۱ در برزیل است ودر جام جهانی 
۲ شیلی وقتی «پله» مهاجم افسانه‌ای فوتبال 
جهان سیب دید او به جای وی راهی میدان شد وبا 
برزیل به قھرمانی جهان نائل آمد. 

این مهاجم بز ر گ که بعدها تبعیت ایتالیایی اختیار 
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گل به ثمر رسانید تا 
نام خود رادر کتاب 
رکوردسازان گینس 
به عنوان چھارمین 
گلزن تاریخ فوتبال 
ایتالیا به ثبت رساند. 
آلتافینی سیه‌جرده‌در ۵ ۰ ٢بازی‏ برای آ.ث.میلان 
مجموعاً ۱۲۰ گل به ثمر رسانید و بعداً راهی ناپولی 
شود ودر آنجاهم در ۱۸۰بازی ۷۱ گل به ثمر رسانید 
و سپس راهی یوونتوس شد ودر ۷۴ بازی برای راه راه 
پوشان شهر صنعتی تورین ۲۵۰ گل به ثمر رساند. 
۵-«فرانچسکو توتی»: پنجمین گلزن تاریخ این 
بازیها کاپیتان کنونی آ.اس.رم است که از سال ۱۹۹۲ 
تاکنون در ۴۵۹ 
دیدارباشگاهی‌برای 
رمی ها۰۷ ۲ گل به 
ثمر رسانیده و هنوز 
هم می‌تواند به تعداد 
گلھایش بیفزاید وبه 
عنوان‌ه ای بهترین 


دست بابد. 


ارو ۳۶۷۹ 


انگلیس 

اگرچه تیم ملی انگلیس هر گز در میادین بین‌لمللی 
به افتخاراتی که آلمانیھا, ایتالیایی‌ها و برزیلی‌ها دست 
یافتەاند,نائل نیامده‌است. ولی باشگاههایی همافند 
لیورپول منچستریونایتد. ناتینگهام فار ست وآستون 
ویلادر جام قھرمانی باشگاه‌های ار وپا به افتخارات 
زیادی دست یافته اند تانشان دهند که تیم ملی انگلیس 
همیشه زیر سایه قدرت‌های باشگاهی قرار دارد. به 
هر حال جدول بهترین گلزنان لیگ برتر به شرح ذیل 
است و جالب اینکه بابی چارلتون اسطوره تاریخ فوتبال 
منچستریونایتد اگرچه با ٩‏ ۴ گل زده‌بهترین گلزن تاریخ 
تیم ملی انگلیس محسوب می شود:ولی در جدول گلز نان 
لیگ جایی به خود اختصاص نداده است. 

۱-آلن شیرر :این مهاجم بز رگ که در سال ۲۰۰۴ 
ازبازیهای‌ملی خداحافظی کرد.با ۲۶۰ گل زده‌بهترین 

۲-اندی کل: مهاجم 
سیه چرده تیم‌های ۱ 
آرسنال» فولهام» بریستول | 
سیتی» نی وکاسل» 
منچستریونایند. بلکبرن: 
و ناتینگهام فارست 
مجموعاً به ۱۸۷ گل دست یافت واوج قدرت‌نمایی 
اودر فین ال جام قهرمانی باشگاه‌های اروپادر سال 
۹ب ود که در کنار«دوایت یور ک» دربازی 


منچستریونایتد وبایرن مونی خ باعث پیروزی ۲-۱ 
شیاطین سرخ در اروپا در برابر بایرنی ها گردید. 
۲-تیری آنری: 
کاپیتان اسبق تیم 
آرسنال با ۱۷۴ گل زده 
سومین گلزن این بازیها 
محسوب می‌شود. این 
مهاجم بزرگ فرانسوی 
کهباتیم‌ملی کشورش | 
به قهر مانی جهان در سال 
۱۹۹۸ و جام ملت‌های اروپا در سال ۰ دست 
یافته بود.بعد آراهی بارسلوناشد وبااین تیم در سال 
۹ قهرم اآن‌اروپاشد. چیزی که وی در تمامی 


دوران بازیگریش آرزوی آن راداشت. 

۴-رابی فاولر :مهاجم اسبق تیم لیورپول که با ۱۶۲ 
گل چهارمین گلزن لیگ بر تر شناخته می شود. 

۵- لس فردیناند: او 
پسرعموی ریو فردیناند 
کاپیتان کنونی تیم 
منچستریونایتد و مهعره 
کلی دی قلب خط دفاعی 
بر مل اليس اسٹ که 
در ۳٣۴‏ بازی برای تیم ھای 
نیوکاسل, تاتنهام و وستهام 
یونایتدمجموعاً ۱۵۹گل | 
به ثمر رسانیده است. 


بقیه در شماره آینده 


داستان 


(اسامی مستعا راست وه رگونه تشاب ه اسم یاتفاق یاست) 


به قلم: غلامرضا اسماعیلی «افسر بازنشستہ نیروی انتظامی> 


«بهروز» ۳۵ ساله.یک بار دیگر نقشهیی را که 
در ذهنش کشیده بود مرور کر د. وقتی یاد«راحله» و 
صورت همیشه خندانش وویلچری که سال‌ها ندیم و 
جزیی از زند گی اش شده‌بود.افتاد. بر خود لرزید وعرق 
شرم بر پیشانی پرچین وچرو کش نشست.باخودش 
گفت:«آ خه مرد حسابی!این زن معلول وویلچر نشین 
چه هیزم تری به تو فروخته که می خوای چنین بلایی 
سرش‌بیاری؟ جز اینکە از روز اولی که به خونه‌ش 
پا گذاشتی» مث یه خواهر مهربان با تورفتار کرد و 
حتی حاضر شد از غذایی که‌اون وبرادر کوچکش 
پرویز می‌خوردند. بهت بده. یعنی تو این قدر بی رحم و 
بی عاطفه شدی که حرمت نون و نمک هم یادت رفته. 
یعنی مال دنیااینقدر آدم رو کر و کور می کنه که مهر و 
محبت‌های بی‌دریغ آدم‌ها رو نمی‌بینه و برای رسیدن 
به یه قطعه طلا د ست به هر کاری می زنه. بر ادر راحله. 
پرویز,بد کرده که به تواعتماد کرده‌و توروبه عنوان 
مستأجر جدید پذیرفته وحتی کمی از وسایل زند گی 
خودشون رو بهت داده تا راحت‌تر زند گی کنی. هنوز 
یک هفته نیست که به این خونه اومدی و خودت هم 
دیدی که توهمین مدت کم این خواهر وبر ادر چقدر 
هوات‌رو دارن. چرا چنین نقشه‌ی شومی داری؟» 

اماهنوزاین افکار درست وحسابی او رامشغول 
نکر ده‌بود که دوباره‌شیطان در گوشش زمزمه کرد: 
«مگر فقر و بی‌پولی» رحم و عاطفه می‌شناسه. تقصیر تو 
چیه که پر ویز وخواھرش توروعین برادر خودشون 
می‌دونند و بهت اعتماد دارند. توباشکم گر سنه و جیب 
خالی هستی, باید به فکر پول باشی تا بیشتر از این توی 
خماری‌نمونی. می‌فهمی؟ پس تادیر نشده‌دست به کار 
شواالان بھترین فرصته بلند شو بهروزا» 

بهروزدرحالی که‌ازافکار ضد ونقیض گوناگونی 
که به مغزش هجوم | ورده بود. کلافه و عصبی شده‌بود. 
بلند شد و به قدم زدن در طول اتاق پر داخت. نزدیک 
ظهر تابستان بود و گرمای طاقت فرسابدن آدم را 
خیس عرق می کرد. 

بهروز می‌دانست که تایکی دو ساعت دیگر خبری 
از آمدن پرویز نیست واین مدت.بهترین فرصت برای 
او بود که نقشه‌اش را پیاده کند. ذهن خسته‌اش به چند 
روز پیش بر گشت: 


او که برای یافتن خانه‌یی مناسب به بنگاهسر 
کوچه‌ی پر ویز مراجعه کرده بود وبه خاطر نداشتن پول 
کافی: در افکار | زار دهنده‌اش غوطه ور بود. متوجه‌ی 
حضور پرویز شد که با صاحب بنگاه صحبت می کر د. 

آن‌ط ور کهاز حرف‌های پر ویز بر می آمد.اوبه 
همراه‌خواه رش راحله که از معلولیت جسمی رنج 
می‌بر د. در طبقه ی همکف منزل‌شان ز ند گی می کر دند 
وحاضر بود طبقه‌ی بالارابدون گر فتن پول پیش:به آدم 
مطمئنی اجاره‌دهد. بهر وز که فرصت خوبی برایش 
پیش آم ده‌بود.با پرویز به گفت وگ وپرداخت و آن 
قدر از خودش تعریف کرد و از مشکلات مالی نالید که 
سرانجام نظر پرویز راجلب کرد و پرویز با آمدن او به 
طبقه‌ی بالای منز لش موافقت کر د. البته بهر وز در مورد 
اعتیاد شد ید ش به مواد مخدر و سابقه‌ی زندانیش 
چیزی به پر ویز نگفته بود. فقط اظهار کر ده‌بود که کار گر 
ساده‌ی یک شر کت خدماتی است وزن و فرزندش 
در شهرستان مجاور زند گی می کنند واو قصد دارد به 
زودی آنها را به منزل جدید استیجاری بیاورد. 

از هم ان روزاول توجه بهر وز به زیور آلات راحله 
جلب شد واو با آنکه سعی می کرد در پرتو مهربانی‌های 
راحله اسیر و وسوسه نشود. اما افکار شیطانی آنچنان 
به اوفشار آورد که سرانجام طر ح قتل راحله و سر قت 
طلاهای‌اورادر ذهن پر وران د وا کنون‌وقت‌اجرای 
نقشهاش بود جرا که پر ویز در منزل نبود و راحله تنها 
بود. 

بهروز دیگر نتوانست در مقابل شیطان مقابله کند. 
به آرامی پلەھاراطی کرد وپشت در اتاق راحله رسید. 
عطر خوش قرمه سبزی در راهرو پیچیده و اشتهای 
بهر وز را تحریک می کرد. وقتی در زد می‌دانست که 
به‌زودی راحله در راباز کر ده‌واورامثل ھمیشے به 
داخل خانه فرا می‌خواند. 

انتظارش طولی نکش ید وصدای راحله از پشت در 
بلند شد:«کیه ؟» بهروز باعجله پاسخ داد: «بهروزم 
راحله خانم!» در باز شد و چهره‌ی مهر بان راحله که 
غمی پنهان در عمق چش مان سیاهش موج می زد در 
قاب در ظاهر شد. راحله که به دیدن هر روزه‌ی بهروز 
عادت کرده‌بود. سلامی محجوبانه کرد و از مقابل در 
کنار رفت واورابه داخل دعوت کرد. 

برق خیره کننده‌ی گردنبند الماس و النگوهای 
طلای راحله, دوباره‌چشم بهر وز راخیره کرد واورابه 
انجام سریع تر نقشه‌ اش وسوسه کر د. در یک لحظه‌ی 
مناسب که راحله پشت به بهروز داشت. بهر وز به او 
هجوم آورد و دستان خشن و پهن خود را بر دهان و 
بینی راحله گذاشت ومحکم فشار داد.رنگ چهره‌ی 
راحله‌ابتدا زرد وسپس کبود شد واوناباورانه با چشمانی 
از حدقه در آم ده‌به بهروز زل زد. ام اذره‌یی رحم و 
جوانمردی در وجود آن آدم بی‌وجدان و قدرنشناس 
ندید ودرحالی که سایه‌ی شوم مر گ رابرر سر خود 
حس می کرد. نومیدانه دست و پا می‌زد و باجیغهای 
ای پروبورایه کمک می ظلبید اماطولی تکشید که 
دستهاو پاهای ناتوان راحله روی ویلچر شل شدند و 
اشن کر برا میت قلع شک 


۹۰اور۲٦‎ 


وقتی خی ال بھروزاز جانب راحلەراحت شد.به 
سرعت زیور آلات راحله رااز بدنش جداکردوباعجله 
خانه رابرای یافتن پول و اشیای قیمتی دیگر بهم ربخت 
و بعد از چند دقیقه با دستی پر از خانه متواری شد. 

پشت میز کارم نشسته بودم که سر باز وظیفه‌یی 
وارد اتاق شد و عنوان کرد چند لحظه‌ی قبل مردی با 
حالت پریشان با اداره تماس گرفته و خبر قتل خواهر 
معلولش را گزارش کرده‌است. 

آنچه که در خانه‌ی پر ویز انتظارمان رامی کشید. 
جسد بی‌جان زنی معلول به نام راحله بود که بامشاهده‌ی 
ویلچرنشینی او.حسی‌ناشی از تصور سنگدلی قاتل 
بی‌رحم:قلب‌مان راجر یحهدار کرد. در این بین حال 
پرویز واقعارقت انگیز بود و در میان اشک و آه مستأجر 
تنهای‌شان, بهروز را به عنوان مظنون معرفی می کرد. 

پس از صورت جلسه کردن صحنه‌ی قتل, چون از 
بهروز هیچ نشان و مدر کی نداشتیم. با هدایت پر ویز به 
بنگاهی که قولنامه‌ی فی مابین او و بهروز در آن موجود 
بود.مراجعه کر دیم وبه کپی کارت پایان خدمت بهر وز 
دست يافتیم. باارائه‌ی کپی کارت بهروز به اداره‌ی 
ثبت احوال و محل خدمتش,:به جسستجوھای فنی و 
البته تحقیقات محسوس وغیر محسوس پرداختیم و 
سرانجام بع داز پانز ده‌روز بهروزرادر خانه‌ی یکی 
از اقوامش واقع در یکی از روستاهای شهری جنوبی 
دستگیر کرده‌واورابه‌همراه‌اشیاء سر قتی به اداره 
منتقل کردیم. بهروز که گویی همچنان از قتل راحله‌ی 
معلول د چار عذاب وجدان بود وبه قول خودش از هنگام 
قتل اوبیست سال پیر تر شده‌بود.خیلی زود لب به 
اعتراف گشود و با فریاد گفت: 

«کاش زودتر من رواعدام کنند.نمی‌دونم چرا 
اون کار کثیف رو کردم. درسته که من قاتلم اما 
عذاب وجدان داره من روازبین‌می‌بره.توروخدا 
زودتر اعدامم کنید...» 

روزی که پرویز و بهروز در آ گاهی مقابل یکدیگر 
حاضر شدند. بهروز شر منده و خجالت زده سر به زیر 
انداخته و قدرت نگاه کردن به پرویز را نداشت. پرویز 
بابغضی که در استانه‌ی شکستن بود. خطاب به او 
گفت: 

«چرااین کار روباما کردی آقابهروز؟ این بود 
ج واب محبت‌های بی در یغ من و راحله به تو؟ حاللامن 
به کنار. چراخواهر معل ول و مریضم که تنها مونس و 
هم دم لحظات خلوتم بود بای د قربانی حرص و طمع 
تو بشه؟» 

به روز که‌معلوم بودباهر کلام پرویز نیشی به 
قلبش فرو می‌رود. آهی کشید وشروع به گریه کرد.آما 
افسوس که اشک‌های جاری از گونه‌های قاتل‌سودی 
نداشت. بهروز به درخواست قاضی پرونده تحویل 
زندان شد تادر پشت حصار تنهایی زندان اسیر افکار 
پوچ شیطانی اش نش ود و خون‌انسآن‌بی گناهی رابه 
زمین نریزد. امیدوارم خداوند همه رابه راه‌راست 
هدایت کند. 

۰ 


صرح کے ۴۹ 


۰ ...انیت هر عملی. زایده فک ی است 


e‏ امر سون 


ور ہی پا ا 


دید بای 


| بجهداژند 
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#مردم تو رابه عنوان یک بازیگر توانمی‌شناسند. 
دلیلاینکهامروزمااینجاهستیم این است که توبه‌عنوان 
مادر دو فرزند. وظیفهات را در قبال تغذ یه بچه‌هایت 
باشیر خودت به خوبی انجام دادی ودر تمام‌اين زمان 
در عین‌اینکه به خوبی به امر مراقبت و تربیت بچه‌ها 
پرداختی به فعالیتهای شغلیت نیز ادامه دادی و حتی به 
واسطه بازیگری در همین زمان به خوبی درخشیدی. 
می‌خواهیم درباره این تجربه برای ماصحبت کنی. _ 

8 حقیقت این است که قبل از بچه اولم دقیقاً 
ازابت‌دااین‌بود که به فرزندم شیر بدهم. به‌همین 
دلیل خودم را آماده کرده‌بودم. خیلی مهم است که 
یک مادر قبل ازاین که بچه رابه دنیابیاورد. آماده 
باشد.بخشی زاین آماد گی از طریق‌پزشکی که به وی 
مراجعه می کردم به وجود آمد وبخش دیگر از طریق 
کتابهایی که اطرافیان پیشنهاد کرده‌بودند. باید حتماً 
یک مادر راهکارهای‌تغذ به‌باشیر مادر راقبل از دنیا 
آمدن کودک بداند. با به دنیا آمدن بچه مشغولیت 
مادر به شدت زیاد می شود ودیگر وقتی برای آموختن 
نمی‌ماند. به خصوص درباره شیر مادر که من تبلیغات 
آن رازیاد دیده‌بودم.من‌باید اعتر اف کنم که بیشتر این 
تبلیغات رادر خارج از کشور دیده‌بودم. در داخل کشور 
خیلی متو جه تبلیغات برای تغذیه با شیر مادر نبودم. 

#توکار می کردی وبااینکه به فرزندانت شیر 
می دادی اما هیچ وقفه‌ای در کارت ایجاد نشد. بیشتر 
توضیح می‌دهی ؟ 

38 من خیلی انگیز ه داش شتم که هم کار بکنم وهم به 
بچه شیر خودم رابدهم .اگرهر فردی کاری راباانگیزه 
انجام دهدحتماً موفق می‌شود. .من از ابتدا تصمیم داشتم 
فرزندانم از شیر خودم استفاده کنند .بنابراین وسایل 
مورد نیاز آن مانند شیر دوش راتهیه کر دم.دراین مدت 
در زمانهایی که نمی‌توانستم حضورا به فرزندانم شیر 
بدهم.سعی می کردم | نها باشیر دوشیدەشدہخودم 
باشند. می‌دانستم شیر مادر برای فر زند یک تغذیه 
۵۰ ات 
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27 
است. البته باید بگویم یکی از وسایلی که برای شیر دادن 
٣‏ را 
ق ال 
است وبچەروی آن‌قرارمی گیرد.این وسیله بھترین 
وضعیت رابرای شیردھی بەوجودمی آ ورد.به نوعی 
مادر وبچه رادر وضعیت خوبی قرار می دھد.این وسیله 
بسیار خوبی بود که بین من و دوستانم که تازه مادر شده 
بودند.شاید نز د یک به شش دست چر خید وهر دفعه‌هر 
مادری آن را دوباره‌با پنبه پر می کرد و استفاده‌می کر د. 
دیگه کهنه شده بود.(خنده)البته مادران می توانند در 
منزل خودشان به راحتی این بالشتک‌ها را در اندازه 
مناسب با شیر خوارشان آماده کنند. این وسیله‌ای است 
که می توان به راحتی حمل کرد.سر کار هم همین طور. 
به دلیل اینکه نقشم به گونه‌ای بود که باید سر صحنه 
حضور پیدا می کر دم من به خانه می آمدم و دوباره‌سر 
صحنه بر می گشتم. من چهار فیلم رابه این شسکل کار 
کر دم. سر فیلم «هر شب تنهایی» که در مشهد بودیم در 
حرم امام رضا(ع) در آن‌هوای گرم به یاد دارم که شیر م 
رامی دوشیدم وبرای‌مانی می فرستادم به هتل و مدام 
می‌تر سیدم که به دلایل شرایط آب وهوایی شیر در راه 
خراب شود.ولی اگر این وضعیت ویژه نباشد یعنی یک 
مادر کارمند باشد و صبح به سر کار برود. می‌تواند در 
ساعت معینی به منزل بیاید.بر نامه ریزی کند تافرزند 
وی از شیر مادر استفاده کند. 

#قطعاًخانواده‌در بزر گ کر دن وزمان شیر دهی به 
تو کمک کر دند. درباره‌همیاری همسر مادر, خانواده 
را 

ٍ28 کمک خیلی زیادی دا شتم. همسر م (علی مصفا) 
۳ ھپَ 1 . کاملاً نیا است که به یک 
مادر کمک شود.هر لحظه‌از بز رگ کردن کود ک 
سختی‌های خاص خود رادار د وبا ید این شر ایط رادرک 
کرد.به همین دلیل خیلی مهم است اطر افیان خود را 
جای‌مادری که بچه‌دار شده‌است بگذ ار ند. من بیشتر 
سر عسل فرزند دوم به اطلاعات کاملتری رسیده 


رو ۳۶۷۹ 


گفتگوی‌مهتاب کرامتی,باز یگر سینما وسفیر حسن نیت یونیسف ایران با 
لیلاحاتمی.هنر پیشه سینما وف رزند علی حاتمی‌درباره استفاده نو زاد از شیر 
مادر به د رخواست وهماهنگی دفتر یونیسف (صندوق کو دکان ساز مان ملل 
متحد) درایران واداره سلام تکو دکان وزارت بهداشست,انجام شده است. 


بودم. خواهر همسرم هم خیلی بامن همکاری می کرد. 
#بانوع شغلی که دار ید می توان گفت.بر ای اطر افیان 

یک الگوی مناسب در زمینه ترویج تغذ یه باشیر مادر 

هستید. تابه حال کسی رابه‌اين کار ترغیب کردید؟ 

8 بله یک سری از دوستان‌من می گفتند که‌ما 
بابچه‌دارشدن کارمان‌راره امی کنیم که من معتقد 
بودم‌نباید این کار رابکنند. بعد از شش ماه تایک سال 
دوباره‌می‌توانند به سر کار بر گر دند.جراباید کار را 
رها کنند؟اگر بر نامه ریزی درست باشد حتما می‌توان 
ٍ۶ را 
اد ردا وا کر اعد رلاحل اسب وف اون 
موضوع هست حتماً انجام می دهند.خیلی مهم است 
مادری که بخواهد شیر دهد این موضوع رابداند که 
قرار نیسست از دیگر فعالیت‌های زند گی دور شود و 
نقط د رکا عفد خسم صاحرارهاظاضردوفے. 
نگهمداری وادامه دادن به خیلی‌ه | کمک کردم.من 
وسایلم رادر اختیاردوستانم که تازه بچه دار شده‌بودند 
قرار دادم. شیر دادن کار مقدسی برای یک مادر است. 
اگر مادران تجربیات خود رابه دیگران منتقل کنندو 
بگویند چقدر شرایط راحتی در این زمان داشتند. قطعاً 
تعداد فر زندانی که‌از شیر مادر تغذ یه می کنند بیشتر 
هو 

#به نظر خودت بهتر ین راه‌های ار تباطی ور سانه‌ای 
برای ترویج تغذیه با شیر مادر کدامند؟ 

8 پوسترھابی که تغذیه بااشیر مادر راترویج 
می کنند هميشه در بیمارستانهایامر اکز بهداشتی دیده 
مےفوند را کہ غه 
کاری دارند ومی‌خواهند به فر زندانشان هم شیر دهند 
دراین پوسترهامشخص شود. این جیزی است که 
کم داریم ودرباره آن حرف نمی‌زنیم.باید درباره 
این مسائل بیشتر در رسانه‌ای مانند رادیو صحبت 
شود.در مجله‌هایی که عموم مر دم مطالعه می کنند یا 
رسانه‌های جمعی. پوستر هایی که نصب می‌شود فقط 
به فواید شیر 9 نکتند بلکه رل حل برای تسهیل 


این امر ارائه دهند. ۳ 


٭اجرای برنامه زندہ در تلویزیون برای شما 
سخت نبود؟ 

٭٭فضای رسانه را با اجرای برنامه کبوتر دات 
کام. نیم رخ وانواع برنامه های رادیویی تجربه کردہ 
بودم و این راهم اعتراف می کنم که فضای تلویزیون 
نسبت به رادیو پیچیده‌تر است. 

#زیباتر ین گفتگویی که با یسک هنرمند انجام 
دادی, کدام گفتگو بود؟ 

#۴ددر سالروز در گذشت مرحوم خسرو شکیبایی 
اسر ری ییامام ات گر 
از خاطرات زند گی مشتر ک‌شان در کنار این مرد 
محبوب و دوست داشتنی صحبت شد. 

#خود شما چگونه به خانه برمی گردید ؟ 

به خاطر مشغله کاری معمولاً خسته به خانه 
برمی گردم و هر روز به این حقیقت می‌رسم که 
همیشه در خانه افرادی منتظر تو هستند که تو را فقط 
برای خودت می‌خواهند. آنها تو را دوست دارند و 
هیچ قصد و غرضی از این دوست داشتن ندارند. 

#درباره کارهایت بیشتر 
بابادر؟ 

با هردوی آنھاامادر بخش حرفه ای کارم. با 
آدمهای حرفه ای همان حوزه مشورت می کنم. 

#پسس در بین اعضای خانواده یااقوام, کسی 
چندان پیگیر کارهای شمانیست؟ 

٭٭ بیدرم که بیشتر اوقات نیست. چندبار شده که 
کارم را دیده‌اما به خاطر مشغله کاری و شخصیتی که 
دارد. بیشتر انتقاد می کند. مادرم همه بر نامه های مرا 
دنبال می کند و برخی مواقع درباره کارم به من تذ کر 
می‌دهد اما مادر مادرم(مادربزرگم) انقدر عجیب. 


با پدر مشورت می کنید 


دقیق و منتقدانه کارهای مرا دنب ال می کند که به 
اندازه همه مخاطبان برای من کافی است و از نظرات 
وی واقعاً انرژی می گیرم. 


۷ 


٭چرارشته و کالت را برای ادامه تحصیل انتخاب 
کردید؟ 

۶عاشق و کالت هستم و به هر حال شغل پدرم 
در انتخاب رشته من تاثیر زیادی داشت . منظورم 
این است وقتی آدم یک پدر وکیسل دارد که دائم با 
پرونده‌های مختلف سرو کار دارد. من نیز به عنوان 
تنها فرزندش ترغیب می‌شوم کے بخواهم کار او را 
ادامه دهم. 

٭یکی یک دانه بودن سخت نیست؟ تا به حال 
آرزونکردید که کاش خواهر یا برادر داشتید؟ 

چون به نفع من است. خير! ولی احساس 
می کنم اینطور که روزها می گذ رد برای پدر و مادرم 
سے اد 

٭فکر نمی کنید پدر و مادر تان به واسطه شغلشان 
از چهار سالگی شمارا در موقعیتی قرار داده‌اند که 
فرصت انتخاب سایر موقعیت‌ها و شغل‌ها را از شما 
گرفته‌اند؟ 

بد آنها در واقع این فرصت رابه من دادند تا 
راباخانم و کیلی در رادیو آغاز کردم اما کارهای مورد 
علاقه‌ام راهم پیگیری کردم. 

در ہو کات 
ہس 1 
مےدھے در این رفت یر په تس دی یردام 9 
اخرین اخبار را دنبال می کنم. 

٭بیشتر چه کتابهایی را می خوانید؟ 

8۴8 غزل! غزلهای استاد بهمنی. برخی از آنها را 
حفظ کرده و حتی بعضی از بر نامه‌ها را باغزل شروع 
رمان و داستان نیز می‌خوانم. 

#از نمره‌هایتان راضی هستید ؟ 


۰۹ 


و جر مر هه برس گردیم 


درززند کی نفس بازی دمی] 


یا گفتکو: سیماو سیمین حسنی 


مژدہلواسانی متولد ۳۶۸ ۱ است. وی ا زکو دکی با تشویق پدر 
ومادرش واردرادیوشد وبرای‌اولین‌باردرسن ۹سالگی در 
ٴ برنامه پلاک ۱۴ بە کا رگردانی مهران مدیری د ر تلویزیون 
حضور یافت.وی درحال حاض رسردبیری چندبرنامەتلویزیونی 
واجرای برنامه سه نقطه رابرعهده دارد. البته باید گفت که وی 
جوانتر یسن مجری برنامه به خانه برم یگرد یم در طول پخش 
چند ین ساله این برنامه از شبکه ۵ سیمامی‌باشد. 


LCR 
۸ ف‎ 
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۰ 
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یله »خداراشکر عادت کرده‌ام که درس و 
کارم را با هم هماهنگ کنم چون از بچگی همینطور 
بود. یادم است در مقطع راهنمایی که بودم بعد از 
ضبط برنامه گل آفتاب که در رادیو بود. باید می رفتم 
وامتحان می‌دادم. خودم را با این شرایط وفق داده‌ام. 

٭بازیگری در سینما و تلویزیون رادوست 
ندارید؟ 

۴٭اولین تجربه تلویزیونی من بازیگری بود. ۹ 
ساله بودم که در ده قسمت پلاک ۴ مقابل دوربین 
مهران مدیری بازی کردم. در سن ۱۰ سالگی در 
سریال فردادیر است به کار گردانی حسن فتحی 
حضور یافتم و در ۱۴ سالگی نیز در نقش یک خبرنگار 
در کار محمد حسن زاده بازی کردم اما امروزه دیگر 
اصلاً به‌این کار علاقه ندارم چرا که احساس می کنم, 
دیگر نمی‌توانم نقش بازی کنم. 

#زمانی کهاز همه چیز خسته می شوبد. چه 
می کنید ؟ 

یک بلیط مشهد می گیرم و به آنجا می‌روم تا 
راحت درد دل کنم و به خدا بگویم: خدایا هیچوقت 
چشم از من برندار که سخت محتاج نگاه توام. 

#و در آخر دوست دارید مردم چه دعایی برای 
شما بکنند؟ 

۶ص ر وقت از مادرم می‌خواهم برای من دعا 
باشد. دعایم بر آورده‌می‌شود. اما وقتی خواسته ام 
اجابت نمی شود به مادرم می گویم: ببین مامان! آنچه 
به حتم خواست و حکمت خدااینطور بوده اگر به 
صلاحت بود قطعاً همان می شد که اصرار داشتی 
پس چون خداصلاح تو را خواسته هیچ چیز را از 
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نویسنده: نادر طربقت. کار گردان سینما 


دونکتهدرباره‌فرشته‌هاوشبطان‌ها 
۳ ۲۲۳ 
فرشته‌واری پخش می شد که شیطان گاهی در جلد 
یک دختر زیباقرارمی گرفت و گاهی‌هم در جلد یک 
مردبه‌نام آقای‌سرابی کهنقش آن‌رامرتضی ضرابی 
گریمور خوب کشورمان بازی می کرد بعد از پخش آن 
هر کسی دچار جر می می شد به شوخی می گفت تقصیر 
آقای سرابی بود. تاجایی که کم کم تبدیل به جو ک شده 
بود,اماصد رحمت به شیطان صفتی آقای سرابی که آن 
زمان حرمت خانواده‌هاراحفظ می کر د. امسال متأأسفانه 
شاهد شیطان بی صفتی‌هستیم کہ دختران سریال مارا 
به گمراهی‌هدایت می کند.اینکه قصد ومنظور این 
شیطان دردرجەاول پدر باایمان آن دختر است»شکی 
نیست,امانشان دادن و حرمت شکنی‌های این شیطان 
وزیر سوال بردن چھار چوب خانوادەھادراین سریال 
جای تأمل دارد. شاید این سریال کند وبدون‌افت وخیز 
تصویری و داستانی آنقدر آدم‌راعذاب ندهد,ولی‌نشان 
دادن روابط زشت دختر وپسر تنھابودن آنهاباهم. تلفن 
وپیامک فر ستادن‌های پنهانی واز آن بد تریواشکی وبه 
دوراز چشم پد ر وماد راز خانه خارج شدن ویااینکه رفتن 
به بالای کوه و خواباندن دختر و پسرهای جوان کنار هم 


محمد فیلی بازیگر ۶۱ساله شسیرازیوایفاگرنقش 
قصی‌القلب ترین مر د تاریخ در گفت و گویی ضمن بیان این 
نکته که‌هنوزهم با گذشت چند هفته از اتمام بازی وی 


در «مختارنامه» گاهی‌مردم در کوچه و خیابان نشانش 
می‌دهند ومی گویند«شمر»!از خاطرات جالبش می گوید: 

جدا باور کر ده بودند که من شمرم... 

یادم می آید یک روز منتظر تا کسی‌بودم که متوجه 
شدم دو سر نشین یک موتو ر در فاصله دہ متری ام مرا 
راه‌افتاد و به تا کسی رسید و آن‌دونفر شروع به فحش 
دادن کر دند. حرف‌هایشان نشان می داد به خاطر تنفر 
از شمر به من بد و بیراه می گویند. 

رانن ده‌مردمستی بود.بهاو گفتم بایستد تابا 

027-0 ۵۲ 


باایناسستدلال که درحال‌انرژی گرفتن هستند. واقعا 


آدم‌های مومن و مخصوصا روزه‌دار رادراین ماه‌محترم 
به ستوه آورده‌است.از نویسنده‌وبعداز کار گردان 
سریال و در نهایت دست‌اندر کاران سیماباید پر سید که 
واقعاً چه جوابی برای مطرح کر دن این چنینی مسایل 
اجتماعی دارند ؟ اینکه این جور مسایل وجود دارد.من 
هم تأییدمی کنم که وضعیت ازاین هم تسف با تر 
است.امادامن زدن وباز کر دن‌روی بعضی از جوانانمان, 
مخصوصاً دختران عفیفه عواقبی دار د. حتماً باید منتظر 
جوک‌های دختر و پسرهای جوان هم مانند جوک‌های 
سرابی باشیم؟ واین باعث باز شدن روی جوانان ما 
نمی شود ؟ به هر حال شیطان هم شیطان‌های قدیم.و ما 
هیچ فرشته‌ای در وجود آن بازیگر از اول سریال ندیدیم, 
چادر سر کر دن و به راحتی آن چادر راباد بردن دلیل بر 
فرشته بودن آن دختر نیستتنهایک دختر ضعیف,و 
بی ارادہاز اول کار به تصویر کشیدہشدہاست. 

خدارحمت کند محمود قنبری دوبلور وبازیگر 
سینماو تثاتر را که باصدای جذاپی که داشت سال‌ها 
به جای بازیگران بز ر گی صحبت کرد که آن زمان 
کام همه را شیرین می کردند جری‌لوییس باصدای 
تودماغی و دوست داشتنی قنبری با فیلم‌های پادوی 
هتل» پاستی.دهن گشاد. بشقاب پر نده سه نفر روی 
نیمکت. کشتی رابه باد نده‌و خیلی از فیلم‌های زیبای 
دیگر باعث شادی خانواده‌های ایرانی می شد. 

طرز صحبت کردن این دوبلور شیرین سخن بود. 
که تمام دیالوگ‌های خود راتو دماغی اما شیرین وبرای 
فیلم‌های کم دی ادامی کرد .امااین تودماغی حرف 
Es‏ »به خصوص 


بازیگران سریال‌های تلویزیونی که این شب‌های ماه 
رمضان در حال پخش است. مد گردیده و به جای اینکه 
مارامشعوف کند. ط رز صحبت کردن آنها آدم را 
آزار می‌دهد. یکی نیست به آنها بگوید که این چه جور 
حرف زدن است. آن هم در کارهایی جدی مثل «سقوط 
یک فرشته» که پس از افطار مردم مجبورند ان را 
بینند.ینبازیگرهای جوان چون اغلب باارتباطات غیر 
حرفه ای و رابطه ای وارد جر گه بازیگران وهنرمندان 
شده‌اند چیز ی از فن بیان نمی‌دانند.به خاطر همین فکر 
می کننداین نوع ادای کلمات بازی آنهارازیباتر می کند. 
حال آنکه نمی دانند چنین نیست.بعضی وقت‌هافکر 
می کنم پس کار گر دان کجای کار قرار دارد ؟اوبه راحتی 
می‌تواند بازیگران این چنینی را هدایت کند و هدایت 
بهتربازیگر باعث جذاب تر شدن کار شان می‌شود.وقتی 
سرفیلم(خاطره) کر می کردم یکی از بازیگران خوب 
کشور بامن در این فیلم هم کاری می کرد. این باز یگر 
خوب عادت داشت. هر دیالوگی را که بیان می کرد 
یک نفس عمیق ميان دیال وگ بعدی خود می کشید و 
این در تمام فیلم‌هایش عادت شده بود من اولین کاری 
که کردم این عادت ناپسند را اجازه ن دادم در فیلمم 
پیاده کند.الحق‌هم خودش هم کاری کر دونوع بازی 
ودیالوگ گویی مورد نظر من راانجام داد وهمه‌اینها 
برمی گردد به‌این که یک بازیگر خوب که حرفه‌اش 
رادوست داردبه‌دنبال کسب تجربه‌ه ای متفاوت 
آ کادمیک است وهیچ وقت از تمرین وممارست در 
رشته مور د نظرش دست برنمی‌دارد وسعی در کسب 
تجربی ات تازه در حرفه‌اش می کند ویک بازیگر خوب 
بای د بداند موفقیت در زند گی‌هنری به‌ادادر آوردن 
نیست» ی ی و 
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گفت:«پایت را پایین بگذاری می کشمت!» راننده 
ب ر گشت که جیزی بگوید چشمش افتاد به من و یس از 
چند لحظه‌باتعجب گفت «توشمرهستی؟» گفتم: :«نه آ قا 
اشتباه گرفته‌ای!» بازراه‌افتادیم و آن موتوری‌هاهمچنان 
تعقیب مان می کر دند .بالاخره آنها آنقدر فحش دادند و 
تھدید کردند کەروی پل گیشاراننده به زور پیادەام کرد 
و گفت:«برای من دردسردرست نکن» خلاصه این که 
روی پل مدیریت من ماندم و آن دونفر که‌همچنان سعی 
می کر دند فاصله‌شان رابامن حفظ کنند.وقتی راننده 
رفت من‌هم راهافتادم طرف آنها که ینم چه می‌خواهند 
اماهر دوفرار کردند!فکر کنم جداباور کر ده‌بودند که 
من شمرم واگر نزدیک‌شان شوم خطر دارم. 

اجازه می د هید ا یبنجا دخیل ببندم... 

یک بر خورد دیگر هم خیلی خوب یادم مانده‌است. 
قاجرامرنوظ به ژماتی است کەمایر ای قیلمبرداری 
صحنه‌ای به منطقه طر ود در منطقه کویری رفته بودیم. 
آنجا پیر زنی بود که روی قطعه زمینی زراعت می کرد. 
مابرای فیلمبرداری ناچار شدیم درازای پرداخت 
هزینه راهی‌باریک در گوشهای از زمین اوایجاد کنیم 
واطرافش راطناب بکشیم تام زرعه اش به واسطه 


ارو ۳۶۷۹ 


رفت‌وآمد گروه آسیب نبیند اما یک روز اسب‌هایی 
که ھنرورھاباید سوارشان می شدند از طناب کشی رد 
شدند و سطح محدودی از مزرعه راخراب کردند. 

آن خانم از این حادثه عصبانی شد و شروع به داد و 
فریاد کرد. مدير تولید مشغول پر داخت پول به اوبود و 
پیرزن همچنان فر یاد می زد که کار گریم من و بازیگر 
نقش حضرت ابوالفضل(ع) تمام شد وهر دوراه‌افتادیم 
که به سمت محل فیلمبرداری برویم. 

ابتدامن خواستم از همان راه‌باریک از کنار آن خانم 
بگذرم.اومرادید و ترسید. به مدير تولید گفت:«این 
کیه؟» مرحوم آشتیانی گفتند:«این شمر ه!» پیرزن هم 
داغش تازه شد. شروع کرد به بد وبیراه گفتن و لعنت 
کردن من و اگر مدیر تولید مانعش نمی شد می‌خواست 
سمتم بیاید و مرابزند. 

به‌همین دلیل به سرعت رد شدم اما هنوز حواسم به 
اوبود که‌دیدم‌باز یگر نقش حضرت ابوالفضل(ع) مدو 
پیرزن پرسید:«این کیه؟» مدير تولید گفت:«حضرت 
ابوالفضل(ع)» اینجا بود که نا گهان خش مش فر و کش 
کرد.متاثر شد و گفت:«من نوه‌ای دارم که مریض است 
اجازه می دھید اینجا دخیل ببندم که خوب شود ؟!» 


امیراطهر سھیلی: مستند تلویزیونی ماه مبارک 
رمضان در خراسان رضوی را برای شبکه تولید 
مستند شبکه ۴ سیما کلید زد. 

این مستند که برای رمضان سال ۱۳۹۱ تهیه 
می شود در مشهد و شهر ستانها و روستاهای اطراف 
مشهد تصویر بر داری خواهد شد. 

امیراطھر سهیلی که سال گذشته کا رگردان برتر 
استان خراسان به انتخاب هیئت داوران جشنواره 
ہین المللی فیلم فجر شد در این مستند قرار است 
ئینها و مراسم ویژه ماه مبار ک رمضان رابه تصویر 
کشیده و برخی آئینهای گذشته را که امروزه دیگر 
وجود ندارد نیز بازسازی کند. 


برگزاری تست با زیگری برای 


ی به ۳ گری می‌توانند شانس خود 
رابرای بازی در سریال تاریخی -قرآنی حضرت 
موسی(ع) بیازمایند. 

بے نقل از ستاد خبری نوزدهمین نمایشگاه 
بین‌المللی قر آن کریم: سیمای جمهوری اسلامی 
ایران در این دوره از نمایشگاه و با توجه به ساخت 
سریال حضرت موسی(ع) فضایی رامهیا کرده که 
علاقه‌من‌دان بے بازیگری می توانند برای تست 
بازیگری از امر وز( ۲٢‏ مرداد) تا چهارم شهر یورماه 
به این غر فه مراجعه کنند. 


«سی‌امین روز» کے این 
واا سالا 
روانه آنتن شبکه دو سیما . 
شده است در زمان تولید 
با اتفاقات خاصی همراه 
بود. پس از حاشیه‌های 
ابل تامل اتصراف پرویز 
شیخ‌طادی از کار گردانی وهمچنین خودداری ستاره 
اس‌کندری و گلچهره سجادیه از ادامه همکاری با 
این پروژه تلویزیونی یکی دیگر از بازیگران سریال 
«سی‌امین روز» در مصاحبه‌ای اعلام کرده که او 
نیز به ناچار و اجبار حاضر به ادامه همکاری با اين 
سریال شده است. 

هومن سیدی ایفاگر نقش پر فراز ونشیب سیاوش 
در گفت‌وگویی ضمن اشارہ به عدم رضایت حضور 
در سریال «سی‌امین روز» به دلیل آماده‌نبودن 
فیلمنامه و ضعف‌هایی که فیلمنامه داشته است 
می گوید: آقای شیخ‌طادی به من گفتند امکان ندارد 
من این فیلمنامه راشروع کنم. من هر شب فیلمنامه 
رابازنویسی خواهم کرد و پس از بازنویسی جلوی 
دوربین خواهد رفت. اما بعد از جدایی با مخالفت 
آقای جودی(تهیه کننده)دیگر فیلمنامه بازنویسی 
نشد. همان روزها من مشکل داشتم و دیگر آقای 
شیخ‌طادی هم نمی توانست جواب مرا بدهد چون 
خودش هم با ماجرا مشکل داشت 

من و همسرم به اتفاق به دفتر آقای جودی 
رفتیم و گفتیم ما با این شرایط ادامه نخواهیم داد. 
آقای جلالی(مدیر تولید)نامه‌ای جلوی ما گذاشتند 
و گفتن د امضاء کنید که نمی آبید و تبعات آن راهم 
می پذیرید. اگر نیابید سیصد میلیون خسارت این 
یک ماه راباید پرداخت کنید. من به آقای جودی 
گفتم قرار بوده ما با آقای شیخ‌طادی کار کنیم نه با 
آقای افشار, ایشان گفت شماقراردادت راببین که با 
من قرارداد بستی یا آقای شیخ‌طادی؟ معلوم است 
که با تهیه کننده قرارداد بسته‌ام اما وظیفه تهیه کننده 


مقامات اواخر ماه ژوئن آی وی‌وی را آزاد 


محترم این است که به 
موقع دستمزد مرا بدهد 
کا قطع امن برای‌انجام یک 
ا کار با کارگردان طرف 
۲ هستم.من به آقای جودی 
ند گفتم اقا اشتباه کرده‌ام تا 
٢‏ الان به من پول نداده‌اید 
الان هم پول نمی خواهم. 
بگذارید بروم. شماهم که قرار است تمام پلان‌های 
آقای شیخطادی را تکرار کنید! آقای جلالی گفتند 
بیایید بروید با آقای افشار صحبت کنید شاید ایشان 
نخواهند با شما کار کنند! گفتیم خدا خیر شان بدهد 
امیدوار هستم ایشان نخواهد با ما کار کند. 
من با خانم صمدی رفتیم پیش |قای افشار صحبت 
کردیم ایشان حرفی به من زدند که تا قیام قیامت 
فراموش نمی کنم! ایشان گفتند شما خودتان راوارد 
این مسئله نکنید این مسئله برایتان خطر ناک است! 
همین‌طور که فوتبال می دیدند کاغذی را در آوردند و 
گفتند من استعفاء دادم چون قرار است فیلم سینمایی 
بسازم, آمده‌ام که پرویز رابر گر دانم همین! من وخانم 
امضاء کردیم و آمدیم. ام شب تماس گرفتند و گفتند 
شما آفیش هستید. خانم من با آقای افشار تماس 
گرفتند و گفتند که ماب درد شمانمی‌خوریم اجازه 
بدھید که هر کداممان برویم سراغ کار خودمان.. اما 
آقای افشار گفتند این چه حرفی است که می زنید؟ 
قطعا ما یک کار خوب خواهیم ساخت. درنهایت ما 
مجبور شدیم تن به این کار بدهیم. 
پس از مشورت با دوستان فهمیدیم که کاری 
از دستمان بر نمی اید و مجبور هستیم ادامه بدهیم! 
بعد از ان با برزو نیک‌نژاد صحبت کردیم. او شروع 
کرد به بازنویسی کل کار جواد افشار هم شرایط 
خوبی رابرای مشورت ایجاد و نظرات مارالحاظ 
می کرد. پژمان بازغی عزیز آمد. نظرات ما و دیگر 
بازیگران لحاظ می شد تا حداقل مثل دروازه‌بانی 
باقسیم که تمش درحال باختی انم امامرائب 


است تا کمتر گل بخورد. 


است. همزمان با دستگیری آی وی‌وی بسیاری 


7 دا که در جھان است تنهادر جھان می و ان ده دست اور دنه در کنج اتاق 


کردند. رسانه‌های دولتی همچنان دلیل دستگیر 
شدن او را جرم‌های اقتصادی عنوان می کنند و 
درم ورد آزادی‌اش می گویند: «او به دلیل رفتار 
خوب واعتراف به جرم‌ها» آزاد ده وی به یک خارج شود توسط نیروهای لباس شخصی در 
بیماری مزمن مبتلا است و بهتر بود آزاد شود. فرود گاه پکن دستگیر و به مکانی نامعلوم منتقل 
همچنین او قبول کرده مالیات‌های عقب‌افتاده شد. 
خود رابپردازد.» این هنر مند ۵۴ ساله بعد به مکانی دیگر 
اما منابع آگاه گفتند سئوالاتی که در این انتقال داده شد. او دو نگهبان ۲۴ ساعته داشت 
باز جویی‌ها پرسیده شده مر تبط با اعتر اضات که در چند قدمی او انجام وظیفه می کر دند. 
موسوم به «انقلاب یاس» در چین در ماه فوریه این دوحتی در زمان خواب چشم از آی‌وی‌وی 
و نوشته‌های سیاسی این هنر مند تجسمی است. برنمی‌داشتند و اصرار داشتند او دست‌هایش را 
«انقلاب یاس» ملهم از بهار کشورهای عربی روی پتو بگذارد و بخوابد. 


ای وی‌وی سوم اوریل زمانی که قصد 


با 
2 ۵ ا۴ آی ویوی؛ هنرم: د مط رح چینو که ۸۱ 
جویی روز به بهانه نپرداختن مالیات در زندان به سر 


برد درمورد این روزهای سخت صحبت کرد. 
در طول این ۸۱ روز نیروهای پلیس بیش از ۵۰ 
بار آی وی‌وی رامورد بازجویی قرار دادند واو 
را تهدید به ۱۰ سال زندان کردند. 


شد 
۱ 


سح 
659 - -- سر 


یپ 0 


سوسس در 


«رابرت بیکر» جوان خوش تیپ و شیک‌پوش ۳۶ 
ساله‌ای بود که با «دیانا ومیل» وارث میلیونھادلار 
ثروت وصاحب چند شر کت و مؤسسه باز ر گانی ازد واج 
کرده‌بود.دیاناازاو ۱ ۱سال بز ر گتر بود ولی رابرت بەاین 
موضوع آهمیت نمی داد. او به خاطر چیز دیگری با دیانا 
ازدواج کرده‌بود و چند هفته بعد ازاز دواج» خود رابه 
عنوان رییس کل مؤسسات دیانامعرفی کر دوبعداز آن 
به عیاشی و خوشگذرانی های خود مشغول شد. شر کت 
در جشنهاو میهمانی‌های مختلف آن هم بدون حضور 
دیانااز جمله تفریحات او به حساب می آمد.البته طولی 
نکشید که دیانا متوجه این موضوع شد و یک مرتبه هم 
سر زده به یکی از این میهمانی‌ها رفت و دعوای مفصلی 
بین زن و شوهر در گرفت:ولی رابرت نمی توانست از 
کارهای خود دست بر دارد و اصلاً به همین دلیل با دیانا 
ازدواج کر ده‌بود که با پولهای او خوشگذرانی کند. طولی 
نکشید که برای دومین و بالاخره‌سومین بار هم آنهابا 
هم در گیر شد ند و بعد از چهارمین مشاجره‌بود که دیانا 
تصمیم گرفت به این زند گی مشتر ک پایان دهد.و کلای 
دیان‌ابارابرت تماس گرفتند که تر تیب طلاق آنهارا 
بدهند.اين ماجرایعنی مر اجعه و کلای دیانابه رابرت 
روز سه‌شنبه اتفاق افتاد و دو روز بعد یعنی پنجشنبه 
همان هفته ناگهان دیانادومیل ناپدید شد وهیچ اثری 
از او به دست نیامد! 

کلانتر «مک گراو» که از نایدید شدن دیانا باخبر 
داد به رابرت اطمینان داد که با تمام نیرو کوشش 
خواهد کرد که اثری از دیانابه دست آورد. 


صبح دو روز بعد رابرت مشغول صرف صبحانه بود 
72 ۵۴ کے ہگھھۓ ڑگ ے 


e 
۳ 
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7 که تلفن زنگ زد.او گوشی رابرداشت و 
به محض آنکه گفت: الو؟ بفرمایید... 


۱ 


صدای زنی از آن طرف بلند شد.این 
زن:دیانا همسر گمشده‌او نبود ولی 
کسی بود که از او خبری به رابرت 
می‌داد. خلاصه حرفهای آن زن 
چنین بود: 
-دیانا هر گز نمی‌خواهد تو را 
ببیند و از اتفاقات چند روز اخیر 
هم کاملاً باخبر است. 
رابرت که‌ازاین حر فهابه‌هیجان 
۱ آم ده‌بود.حرف زن‌راقطع کردو 
۲ گفت:الو؟الو؟ شما که‌هستید؟از کجا 
تماس می گیرید؟ همسر من کجاست؟ 
زن به هیچ کدام از سوالات او جواب نداد 
وفقط گفت که برای انجام مراسم طلاق به زودی 
یک و کیل به او مراجعه خواهد کرد. بعد هم بدون آنکه 
چیز دیگری بگوید تلفن راقطع کرد. گوشی در دست 
رابرت بیکر ماند و او مات و متحیر به تلفن خیره شد. 
معنای این تلفن را نمی‌فهمید ونمی‌دانست چه شده؟ 
مرتب سیگار می کشید و فکر می کرد اما عقلش به 
جایی نمی‌رسید. 
روز دوش نبه شسخصی به رابرت مراجعه و خود را 
وکیل مدافع ومشاوردیانامعرفی کردو گفت:من 
«موریس» هستم. «کلینت موریس» مشاور حقوقی. 
بعدهم کارت ویزیت خود رااز جیب در آوردوبه 
رابرت نشان داد.رابرت با عجله و بدون مقد مه گفت: 


همسر من کجاست؟ من باید بدانم او کجا رفته؟ باید 
بااوصحبت کنم.ولی و کیل مدافع ومشاور حقوقی با 
خونسردی پاسخ داد: 

معذرت می‌خواهم. اما خانم دیانادومیل دستور 
دادهان د که محل اختفای ایشان رابه کسی‌نگويم. 

-امااین درست نیست... من نگرانم. چند شب 
است نخوابیده‌ام. 

آق ای موریس,باز هم باخونسردی تقاضای او را 
رد کرد.رابرت حتی‌سعی کر دباپرداخت پول اورا 
ناامید نشد وشروع کرد به اصرار ولی یک ساعت بعد 
هیچ چیز تازه‌ای به دست نیاورده و معما همچنان به 
تمام تفریحات و خوش_گذرانی‌هایش خداحافظی کند 
اما او نمی‌خواست به این راحتی همه چیز از دست 
برود.رابرت سخت به فکر فرورفت که‌اين معمارا 


ارو ۳۶۷۹ 


چگونه حل کند؟ دیانا چه شده؟ آیا او زنده است؟ چه 
کسی پش پر ده قرار دارد و با این تلفن‌ها و خبرها 
از اوچه می‌خواهد؟ در این موقع صدای زنگ تلفن 
سکوت راشکست.اوبه سرعت به طرف تلفن رفت و 
گوشی را برداشت. این بار صدای مر دی بالحن خشک 
وخشن از آن طرف بلند شد که‌می گفت:شما آقای 

بیکر به سرعت جواب داد: 

-بله, بله... من بیکر هستم. کاری داشتید؟ 

-خوب گوش کنید. همسر شما نزد ماست و خیلی 
هم نگران جان خودش است البته حق دارد که نگران 
باشد چون ما آدمهای خوبی نیستیم. 

رابرت در جای خود خشک شد و متحیر ماند. همین 
چند دقیقه قبل بود که موریس به عنوان و کیل مدافع 
دیانا به او مر اجعه کر ده بود. پس اوچه می گفت ؟ ایاهر 
چه گفته بود دروغ بود؟... آنها چه منظوری داشتند؟ 
| یامی‌خواستند اورابه دام بیندازند؟رابرت که عصبانی 
شده بود, فریاد زد: 

همسر من کجاست؟ من بای دالان بااوصحبت 


a 
قطع کرد و گفت:توچه‌فکر کرد ی آقای بیکر؟ فکر‎ 
کردی مااحمق‌هستیم که‌همینطوری می‌خواهی با‎ 
همسرت صحبت کنی؟ این کار شرایطی دارد.شرط‎ 
اول آن پرداخت یک میلیون دلار است.‎ 

رابرت باخ ود گفت:«عجب آدمهایی!آنهاباج 
می‌خواهند. یک میلیون دلار برای دیانا؟ اما دیانا چطور 
بهد ست این آدم رباها افتاده؟ او باردیگر وقایعی را که 
به سرعت وپی در پی اتفاق افتاده بود به یاد اورد. اول 
تلفن یک زن ناشناس, بعد هم آن وکیل کذایی که اوراق 
طلاق را | ورده بود و حالا هم این تلفن. چه رابطه‌ای بین 
این اتفاقات می‌توانست وجود داشته باشد؟ 

دراین موقع دوباره صدااز آن طرف تلفن بلند شد 
که می گفت: چراساکت شدی؟ لابد فراموش کردی 
که من منتظرم.البته راجع به پیشنھاد من می‌توانی فکر 
کنی ولی به هر حال مبلغ از این کمتر نمی شود اما اگر 
معطل کنی شاید بیشتر هم بشود. 

رابرت می‌خواست حرفی بزند که طرف گوشی را 
گذاشست وتلفن قطع شد وبا دیگر اودرمقایل معمای 
بز رگ خود تنها ماند.او گوشی راروی تلفن گذاشت 
و جند لحظه بعد دوباره ان رابرداشت وشماره تلفن 
کلانتر را گرفت ولی بلافاصله گوشی را گذاشت وباخود 
گفت:«نه! بهتر است اول به این و کیل کذایی کلینت 
موریس تلفن کنم شاید او چیزی بداند.» 

او دفتر تلفن رابرداشت و مشغول ورق زدن شد 
تاشماره‌موریس راپیدا کند اماو کیلی بانام کلینت 
موری س در دفتر تلفن وجود نداشت ورابرت با خود 
گفت:«شایداین و کیل دراین شهر نباشد. شاید هم 
اصول ایک وکیل قلابی ویک مرددروغگوومتقلب 
باشد؟ حالا چه باید بکنم؟» 

رابرت بیکر در این موقع ناخود آ گاه‌به سمت تلفن 
رفت و شماره کلانتر را گرفت وبا شنیدن صدای او 


بریدہ بریدہ گفت: 

- کلانتر... زن من زنده‌است... همین الان یک 
گروگانگیر به من زنگ زد و از من پول خواست... 

کلانتر بالحنی متحیر و متعجب پر سید: 

-چی؟ خانم شماز نده است؟ چه مساله عجیبی. 
من همین الان به آنجا می‌آیم. ۱ 

طولی نکشید که صدای | ژیر ماشین پلیس, آامدن 
کلانتر راخبر داد. رابرت به سمت در رفت و از کلانتر 
استقبال کرد. کلانتر دست او را گرفت و گفت: 

”افج وک رس الات درعای ت اف مت 
کنیم. آرام باشید! 

آنهاوارد خانه شد ند و وقتی روی صندلی‌های سالن 
نشستند؛بیکر شروع به صحبت کرد وماجرای تلفن 
آن‌زن وآ سدق وکیل وتاس گرو گانگیرهاراکاملاً 
توضیح داد. در همین موقع ناگھان صدای اژیر ماشین 
پلیس دوباره‌به گوش رسید. لحظاتی بعد «وا کر» معاون 
و فریاد زد: 

-کلانتر, آن زن‌فرار کرد. خانم دیانادومیل را 

اما نتوانست جمله خود را تمام کند و در استانه در 
روی زمین افتاد وساکت شد. کلانتر مک گراو تپانچه 
خود را کشیدہو دو گلوله به سمت او شلیک کر ده‌بود. 
بیکر گرفت.رابرت باحیرت و تعجب‌اورانگاه کر دو 

کلانتر که صورتش کاملاً سرخ شده بود به تندی 
گفت:این احمق بی‌عرضه در آخرین لحظات کار را 
یک میلیون دلار به دست می آوردم که این احمق همه 
رالو داد. 

رابرت از تعجب و حیرت نمی‌دانست چه بگوید. 
نمی‌توانست آنچه رادیده وشنیده‌بود باور کند. پس 
کلانتر. یک جانی و گروگانگیر و قاتل است؟ او بود که 
تلفن کرد و برای گر و گانگیری پول می‌خواست. کلانتر 
به رابرت گفت: حالا من و تو باید با هم کنار بیاییم. 

اما بیکر دیگر صدای او را نمی‌شنید. او به فکر فرو 
او که تپانچه رابا آن گرفته بود وارد کرد. ضربه آنقدر 
شدید بود که تبانجه از دست کلانتر به زمین افتاد. 
رابرت باپاتپانچه رازیر مبل فر ستاد و بعد مشتی به چانه 
کلانتر زد واو که به زمین‌افتاد به سرعت به سمت در 
دوید واز اتاق خارج و وارد تراس شد واز آنجا به باغچه 
پرید و به سرعت قبل از آنکه کلانتر سر بر سد از وسط 
بود رساند وبا یک خیز درون قایق پرید و طناب راباز و 
موتور قایق را روشن و از ساحل فاصله گرفت. 

همان موقع رابرت بر گشت و کلانتر رادید که 
فاحل اجه پرید وخودکن رازه سامل رس او 
چند گلوله هم شلیک کرد اما هیچ کدام از گلوله‌ها به 
هدف نخورد ورابرت همچنان باسرعت سرسام آور 


به سمت سواحل شرقی حر کت کرد و خوشحال بود که 
از دست کلانتر فرار کرده است. اما کلانتر مک گراو با 
خونسر دی به قایق که از ساحل دور می شد نگاه‌می کر د. 
پشت سر اوحالایک نفردیگرهم بالباس پلیس دیده 
می شد واو کسی جز واکر معاونش نبود که چند لحظه 
قبل هدف گلوله‌های کلانتر قرار گرفته بود. 


طولی نکشید که قایق به سواحل شرقی دریاچه 
رسید و رابرت از آن پیاده شد و قدم به زمین گذاشت. 
او جلو در فروشگاه اتومبیل شکاری قرمز رنگ دوست 
خود «بیل» رادید وبه سمت آن‌رفت وبی سر و صدا 
سوارشد وبه سرعت از آ نجادور شد. بیل‌باشنیدن 
صدای موتور اتومبیل از فروشگاه خارج شد واتومبیل 
خود رادید که در یس گرد و خاک جاده نایدید شد. 
اوبه فروشگاه بر گشت وبه سراغ تلفن رفت و پلیس را 
از سرقت اتومبیل خود باخبر کرد. رابرت بااتومبیل 
مسروقه در جاده‌ای که به کوههاو تبه‌های ساحلی 
منتهی می‌شد.رفت. پیچھای جاده رابه سرعت طی 
کرد و چند کیلومتر جلوتر بالاخره اتومبیل بایک ترمز 
شدید در جای خود میخکوب شد. 

رابرت از اتومبیل پیاده شد وبه سمت کنار جاده 
دوید. سمت چپ جاده پر تگاه عمیقی بود که به سواحل 
دریا منتهی می‌شد و امواج خروشان دریا در اعماق 
آن دیده‌می‌شد. رابرت به اطراف نگاهی کرد ویک 
راه‌باریک که به زحمت می‌شد در آن قدم گذاشت 
پی‌داکردو آهسته وبا 
احتیاط از آنجا به سمت 
پایین رفت وبالاخره 
بع داز چنددقیقهبه 
پاییسن رسید. در آن 
نزدیکی داخل آب دریا 
لاشهبد نه یک اتومبیل 
دیده‌می‌شد.رابرت به 
سمت اتومبیل رفت این 
اتومبیل دیانا همسر او 
بود که واژ گون شده و در 
آن غوطه‌ور بود. رابرت 
کمی جلو رفت واز شيشه 
اتومبیل نگاهی به داخل 
آن انداخت. چیزی در 
اتومبیل نبود. مخصوصاً 
چیزی که او انتظارش را 
داشت! 

با ناراحتی زیاد از جا 
بلند شد. در همان لحظه 
صدای بسته شدن در 
یک اتومبیل راشنید.با 
حیرت و تعجب سر خود 
رابه سمت بالا چر خاند. 
کلانتر مک گراو پیاده 
شدہ بود و حالا به سمت 
اومی‌آمد.دیگر فرار 


۹ 


نتیجه‌ای نداشت واصلاً راهی برای فرار نمانده‌بود. 
رابرت ایستاد و کلانتر به او نزدیک شد و گفت: 

-خب بیکز اظاهر آش ما در جستجوی همسر تان 
بودید و می‌خواستید ببینید که داخل اتومبیل‌هست یا 
نه؟ حالا برای اطلاع شما بای د بگویم که ما همان روز 
اول جسد همسرتان راداخل اتومبیل پیدا کردیم وان 
رابرای کالبد شکافی به پزشکی قانونی فرستادیم. آنها 
بعد از معاینه جسد گفتند که ظاهر آ اوراقبلاً ببهوش 
کردهو بعد پشت فرمان نش‌انده و اتومبیل راعمدا از 
بالا به پایین پر تاب کر ده‌اند. تا اینطور نشان دهند که 
اتومبیل سقوط کر ده و او در حادثه رانند گی کشته شده 
اما مامی‌دانستیم این ساختگی است واز همان اول به 
شما مشکوک شدیم وبالاخرہبعد از چند جلسه تصمیم 
گرفتیم با ان روش یعنی تلفن و مراجعه وکیل و در آخر 
گروگانگیری, شمارا فریب دهیم. 

رابرت که متعجب شده بود گفت: 

-اماشما معاونتان را کشتید؟ 

-اشتباه می کنی رابرت بیکر. گلوله‌هایی که من 
شلیک کردم پا ستیکیبود واوهم واتمود گرد که مرده 
تا تو به هیچ چیز شک نکنی و مجبور شوی با پای خودت 
به اینجا بیایی و مطمئن شوی که او مرده. تو هم بالاخره 
همین کار را کردی و ثابت کردی که قاتل‌هستی. اگر 
قاتل نبودی از کجا می‌دانستی که اتومبیل همسرت در 
اینجااز کوه سقوط کرده است؟ 

رابرت بیکر چاره‌ای جز تسلیم شدن نداشت. ۹ 


وقتی تولد کسی رو بهش تبریک می گیم 
برای اینکه از بدنیا اومدنش خوشحالیم و 
خوشحال تر اینکه کنار ماست. 


ھمیشہ جای تو کنارم خالیه 
تولدت مبار ک فاطمه 


اولین مونسسه ترمیم مو در ایران ”ډو 
زیر نظر متخصص ترمبم مو از کانادا 
قهران- خمانان وای عضو - جنب سما اقریفا - طیقه سوم او 
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ذند گی انسان خبلی کو تاه ااست دنار ادن هتر است که بابستی تواع ښاشد 


9 ددس ان 


امیدوار م که طاعات و عبادات شما مور د قبول د رگاہ حق تعالی قرا رگرفته باشد. 

روز ہگرفتن درماەمبا رک رمضان علاوه ب رآثارروحی ومعنوی,اثرات جسمانی بسیارارزشمندی 
دارد.اما بدون شک زمانی می‌توان از تاثیرات مثبت روژه بهره مند شد که تغذ یه در هنگام افطار 
و سحر منطبق با یک رژ یم متعادل ومتنوع باشد.پ رخوری و مصرف بیش از حد غذاهای پرچرب 
و شیر ین چون نان خامه‌ای, زولبیاء بامیه, شله زرد و... توصیه نمی‌شود؛ ز یرااین خو را کی‌ها باعث 
تحر یک معده» اضافه وزن و نیز عطش شد ید می‌شوند که اغلب این تشنگی را بانوشیدن‌مقاد یر 
زیادنوشیدنی‌های سرد جبران م یکنند.نوشید نآب زیاد همراه باغذاباعث رقیق شدن شیره 


معده و تاخیر هضم غذا می‌شود. بنابراین این افراد دچار نفخ شکم و سایر ناراحتی‌ها ی گوارشی 
خواهند شد.باشروع ماه مبا رک رمضان و ر سم پسند يده افطاری دادن در اغلب خانه‌هاء سفره‌ها ی افطاری با غذاهای مرسوم 
وتزئینات مخصوص خود پذ یرای ر وزه داران این ماه است. خان م خانه می‌تواند باصرف کمی‌وقت بیشتر وز ینت بخشیدن 


به سفره رمضان این ضیافت را با شکوه تر سازد. 


در سفره رمضان اغلب از انواع دسرها ی ایرانی مانند شله زرد, حلوا و کاچی استفاده می‌شود. این دسرها را می‌توان باموادی 
از قبیل پودر نا رگیل, پودر پسته, خلال بادام و دارچین تزئین کرد. پودر نا رگیل رانیز می‌توان در صورت ت یل به چند قطره 
رنگ خوراکی به رنگ دلخواه د رآ ورد وا زآن برای تزئین این دسر ها استفاده کرد. 

همچنین حلوارا به دلیل فرم پذیر یآن می‌توان به اشکا لگوناگون فرم داده وتزئین کرد. در اغلب خانواده‌ها ان دک نفراتی 
هستن د که به اصطلاح حلوا پز هستند وتقر یبا بیشتر خانمها خاطره خوب ی از پختن حلواندارند ودر ست کر دن حلوا را تقر یبا 
کار ه رکسی نمی دائند حلوای شیر یک نوع از انواع حلوامی‌باشد که در زیربه روش تهیه یکی از انا عآن می‌پردازيم. 


مواد لازم: 
آرد گندم: ١‏ لیوان 
شیر پاستوریزه: ۲ لیوان 
شکر: ۱/۵ لیوان 
زعفران دم کرده: به مقدار لازم 
روغن : نصف لیوان 
گلاب یاعرق هل یا هل کوبیده شده:به مقدار دلخواه 

طرز تهییه: 

برای آمادہ کر دن شهد حلوا شیر راباشکر در ظرفی 
ريخته و می گذاریم گرم شود وقتی که شکر درشیر حل 
شد زعفران دم کرده رابه شهد اضافه می کنیم. 

آرد و روغن رادر ظرفی ريخته و بااحرارت مناسب 
آن‌را گرم می کنیم. کمی که آرد در روغن تف داده 
شد. مخلوط شیر رابه آن اضافه کر ده و مرتب مواد را 
به هم می زنیم و اجازه نمی دھیم که حلوا ته بگیرد. 
مخلوط آرد و شیر مطمئن شوید. کمی‌از مخلوط آرد 
سرخ‌شده را داخل نعلبکی بریزید و مقداری شهد به 
آن اضافه کنید و مرتب هم بزنید. اگر از رنگ حاصله 


حلوای شب 


روغن رسیده است. در غیر این صورت. 
سرخ کردن آرد را ادامه دهید. 

میزان رنگ حلوابه‌مقدار سرخ کردن 
آرد در روغن بستگی دارد. اما بهتر است که 
رنگ این طلوا روشن تر باشد. وقتی که حلوابه 
اصطلاح به روغن افتاد آن رادر ظرف مورد 

نظر سرو می کنیم. 
نکته: 

می توانید به جای یکی از دو لیوان شیر یک لیوان 
آب استفاده کنید. 

در صورت تمایل می‌توان از روغن کنجد ویاروغن 
زیتون نیز استفاده کرد. 

حلوا باید کمی‌شیرین تر باشد(خوش شکر) اما 
می‌توانید مقدار شکر را تا یک لیوان کاهش دهید. 

در صورت تمایل می توانید از گلاب و هل هم در 
هنگام آماده سازی شهد حلوا استفاده کنید. 

اگر مخلوط روغن, شیر و آرد به ته تابه یا قابلمه 
شما می‌چسبد می‌توانید روغن بیشتری به آن اضافه 
کنید.اگر می‌خواهید رنگ حلوای شسماتیرہ تر باشد 
آرد را در روغن, بیشتر تف دهید. 

دقت داشته باشید که هنگام سرخ کردن آرد 
بیش از اندازه ان را سرخ نکنید زیرامزه ان عوض 
شده و به تلخی می‌زند(اصطلاحا گفته می شود که 

در زمان‌های قدیم به دلیل استفاده از روغنهای 
حیوانی معمولا حلواها را پر روغن درست می کر دند. 


ارو ۳۶۷۹ 


پ>. ‏ سس ی 


داستان‌زند کی 


بقیه از صفحه ۱۵ 


گفتم[ همه آنچه‌را که‌برای شمانیز نوشتم آمینا 
سری تکان داد ویرسید:«این اقای مهندس عباسی 
که شوهرت از او حرف می‌زنه جطور آدمیه؟» آهی 
کشیدم و گفتم:«تنهارفیق آرش که به نظر باشرف 
میاد همین عباسی است... من با زنش هم دوستم...» 

مینامرااز جا بلند کرد و گفت: 

«گریه کردن دردت رادوانمی کنه...بلند شو برو 
هر کاری می گم انجام بده...» 


شب که شد جلوی خانه مهندس عباسی از ماشین 
فر شته پیاده شدم و زنگ خانه رازدم ودر میان بهت و 
تعجب زن و شوهر, وارد خانه شان شدم و ابتداقر آن 
را گذاشتم جلوی روی مهندس وسپس گفتم:«اين 
قر آن حکمت را بکند اگر به من دروغ بگی...»تعجبم 
ازاین بود که مهندس عباسی‌انگار انتظار چنین روزی 
راداشت و گفت:«حس می کردم وقتی آرش بهم 
اصرارمی کنه به توبگم کەواق فآ میره‌ماموریت. 
کاسه‌ای باید زیر نیم کاسه باشه» 

را کف کت و 
به آرش نگی از من چیزی شنیدی. من حوصله 
جنجال ندارم» وقتی برایش قسم خوردم گفت:«در 
طول شش ماه گذ شته که آرش به شما گفته ماهی 
دوبار میره ما موریت. فقط یک بار به مدت ۴روز 
رفتے بندر... در ضمن حقوقش بالای ۵/ ۱ میلیون 
نت ات 
تومان...» 

در حالی که به سختی جل وی خودم را گرفتم از 
مهندس عباسی خداحافظی کردم و همراه فرشته به 
خانه مینا بر گشتیم. او وقتی حرف‌ها را شنید گفت: 

یس معلومه شوهر نامر دت از اول برات «زیر و 
رو یه وصمامطس باش نقشه‌اش همینه که 
سهم الارث تو رابگیر هو چون توی احمق فقط ۱۴ تا 
سکه مهر کر دی» شش میلیون تومان بندازه جلوت 
و طلاقت بده و با پول تو برہ...!بھت گفتم گریه فایدہ 
نداره.اگر می‌خوای انتقام بگیری و حق اون نامر درو 
بذاری کف دستش, هر چی می گم انجام بده!» 


سه روزیعد آرش بر گشست طی ۲۸ساعت 
گذشته دختر خاله‌هامانند یک«استادهنرپیشگی» 
چنان مراپرورش دادند که توانستم نقشم راعالی 
بازی کنم و شوهرم نفهمد که رفتارم عوض شدہ! 

دوهفته بعد. یعنی یک روز قبل از مأموریت 
۳ سس "۰ 
که از خود مینا گرفته بودم به صورت «سورپرایز» 
وموقع شام خوردن گذاشتم جلوی آرش وبا خنده 
گفتم:«اين هم قسط اول پولی که قولش رو بهت داده 
بودم...» ارش چنان هیجان زده شده بود که فقط 
قهقهه می زد و از من تشکر می کرد. فردا ظهر اماء 


موقعی که آرش کنافت مثلاً می خواست بەمأموریت 
برود[وعملاً به خانه اختر برود]نقش آخر رابازی 
کردم:«آرش جان یک چیسزی ازت می خوام ولی 
روم نمیشه بهت بگم... من قراره‌ماشین فرشتەرو 
ازش بخرم فقط یه خور ده پول کم دارم.۔می شە 
یه کمی پول بەمن‌بدی...) ارش کەلابدباخودش 
فکر می کر من خیلی احمق هستم!ادای شوهرهای 
مهربان راد رآورد:«معلومه عزیزم... ولی کاش صبح 
می گفتی که پول‌ها رانريخته بودم توی حسایم...» 

من‌هم قیافه‌ای افسر ده گر فتم:«ولی من به فرشته 
قول دادم... ميشه یک چک بهم بدی که وقتی چک و 
جانه زدم رقمش رو بنویسم...؟» 

آرش که در مخیله‌اش نمی گنجید چه نقشه‌ای 
برایش کشیده‌ام. چک «حامل» را به دستم داد در 
۵ و 


دوماه گذنٌ شت ودر آن دوماەماڈ شین فر د رد سای 
دست من بود! 


آرش فکر می کرد من از هیچ چیز باخبر نیستم, 
در صورتی که مینا توسط دونفری که تعیین کرده 
بود که صبح وشب آرش را تحت نظر قرار بدهند. 
برایم خبر اور ده بود که.«شوهرت خانه رابدون اینکه 
به تو بگه فر وخته و پولش راریخته به حساپش... در 
عین حال توسط یک و کیل و بی‌سر و صداداره برنامه 
طلاق توروردیف می کن واحتمالاً چند روز دیگه 
«اظهارنامه» طلاق میاد دستت. متأسفانه باید این را 
هم بدانی که تدارک سفر دو نفره‌ای (برای خودش و 
اختر که‌بدون خبر توعقدش کرده) دیده که به محض 
جری ان انداختن پرونده‌طلاق, پول‌ها رابر داره واز 
ایران برن و موقعی که کار طلاق تو تمام شد به کشور 
بر گردن... ولی تو که ناراحت نیستی هاله...» 

نگاهش کردم و زدم زیر خنده و گفتم:«واسه چی 
ناراحت‌باش +۶۶ ۷" 
وفرشته هم صدای خنده‌ام شدندافر داظھر موقعی 
که آرش فکر می کرد من مثل همیشه تصور می کنم 
9 ۶۶۷۰۶۶۷" 
و کل موجودی حسابش را( که قبلاً و توسط آدم‌های 
مینااز رقم دقیقش مطلع بودم) روی چک نوشتم و 
پول رادریافت کردم 9 


الان چھار ماه‌است که‌از آرش جداشدہامءوکیل 
خوبی گرفت:اماتوانسست بااستناد به قانون واینکه 
آرش به صورت پنهانی زن دوم گر فته, طلاق مر ااز 
آن نامرد بگیر د! 

این روزهامن و فرشته ومینا( که فرش ته واقعی 
او ست) زند گی راحت وبی‌دغدغه‌ای‌راسه نفره 
( که دیگر پول ندارد) توی خانه‌اش راہ نمی دھد! 


گزارش خارجی 
بقیه از صفحه ۱۹ 

دست رفته‌ها وهمچنین به دلیل آنکه دیگر منچستر 
یونایتدی باقی نمانده‌است. انحلال باشگاه رااعلام 
کنند.امامورفی که باروحیه همه بازیکتان اشنابود 
می‌دانست که هر کدام در چنین شرایطی چه ذهنیتی 
داشتند. گفت که اعتقاد دارد تنها به احترام انهاو 
همچنین میلیون‌ها طرفدار در سر اسر جهان. منچستر 
باید باقی بماند. او سرانجام موفق شد تاهیات مدیره‌را 
قانع کند که حداقل تاهنگامی که وضعیت مت بازبی 
که در واقع به وجود آورنده تیم بود مشخص شود صبر 
کنند امااز همه عجیب تر وا کنش گردانند گان لیگ 
انگلستان بود که نشان می داد آنها تاچه اندازه‌خشک 
و بدون احساس هستند. 

درواقع. در حالی که سایر تیم‌های دسته اول در 
لیگ انگلستان در ری گیری میان خود به اتفاق آراء 
به منچستر چند هفته استر احت دادند تا تکلیف خود را 
روشن کند.اما مدیر لیگ اعلام کرد که‌اگر چه ریاست 
لیگ از سانحه پیش آمده‌متأسف است وبه‌بازماند گان 
تسلیت می گوید؛امالیگ و مسابقات آن نباید تعطیل 
شوند چون در این صورت دیگر دلیلی برای داشتن 
لیگ وجود ندارد. 

زمانسی کە این اعلامیه انتشار یافت, تمامی 
نمایند گان ۱ ۲ تیم دیگر در دسته اول انگلستان اعلام 
کردند که هر کدام حاضر ند تایک بازیکن رابه صورت 
قرضی در اختیار منچستر بگذارند تافصل را به پایان 
بر ساند. اما مدیر لیگ باز هم این کار راغیر قانونی اعلام 
کردودرادامه گفت که منچستر تنهامی‌تواندبازیکنانی 
رابه خدمت گیرد که با هیچ باشگاهی قرار داد نداشته 
باشند وبازیکنی ازاد اعلام شده‌باشند مشخص بود که 
در چنان مقطعی از فصل و در ماه فوریه بازیکن آزادی 
وجود نداشت.بنابراین منچستر تنهامی توانست بر 
طبق قانون از پنچ بازیکن جوان خود که در لیگ جوانان 
بازی می کر دند استفاده کند و برای سایر بازیکنانباید 
از کسانی استفادہ می کرد که عضویت هیچ باشگاهی را 
نداشته باشند وسرانجام در حالی که تنها چندساعت 
به | غاز مسابقه میان منچستر و شفیلد در چارچوب 
جام حذفی باقی مانده بود. منچستر در یک اعلامیه 
از سرناچاری از کلیه داوطلبانی که بافوتبال ‏ شنایی 
داشتند, خواست در زمین بازی حاضر شوند تااز انها 
امتحان به عمل آید. در ساعت مقرر در حدود دویست 
تفر در زمین تمرین حاضر بودند که مورفی درهمان 
لحظه اول عذر اکثریت آنهارابه دلیل کهولت سن ویا 
نداشتن فیزیک لازم برای فوتبال خواست و تنهاچند 
نفر باقی ماندند. که یکی از آنهارفتگر جوان شهر بود که 
مورفی‌او رابه عنوان دفاع راست انتخاب کرد ودیگری 
پستچی منچستر بود که‌مورفی اورا که قد بلندی داشت 
به عنوان فروارد وسط بر گزید تاجای دانکن ستاره 
بز رگ فوتبال بازی کند. درواقع هدف مورفی در درجه 
اول ردیف کردن یار وبازیکنی بود که منچستر رازنده 
نگه دارند و تیم تعطیل نشود. 


٦‏ روا۹۰ 


عجیب ترین مسابقه فوتبال 

زمانی که مورفی واعضای جدید تیم منچستر قبل 
از مسابقه وارد رختکن شده و پیر آهن بازیکنان و شماره 
آنهارا که در جای خود قرار داشت مشاهده کردند. 
همگی بی‌اختیار به گریه افتادن د آنها چگونه جرت 
داشتند که پیر اهن این بزر گان رابه تن کنند. امابایی 
چارلتون یکی از دوبازمانده‌تیم اصلی بود که آنان را 
آرام کردو گفت که آن بزر گان افتخار می کنند که 
پیراهنشان رامردم عادی منچستر بر تن کنند ودر 
لحظه نیاز به یاری منچستر یونایت د بیایندو آن گاه 
منچستر یونایتدی که به غير از دو نفر کلیه اعضای 
آن‌برای پنجاه‌هزار تماشاگری که شمع در دست 
داشتند نا آشنابەنظر می رسیددریک صف مر تب 
وارد زمین شد. 

منظره عجیبی بودشایداین تنهاموردی در 
تارب خ فوتبال رسمیچه ان بود که حتی‌باژیکنان 
تسم مقابل گریهمی کرک پان هزار تماشتاگر هم 
کسی راتشویق نمی کردند و تنهازیر لب اسامیاز 
دست رفته گان را زمزمه می کر دند. اما اعجاب آورتر 
مسابقه و حاشیه‌های ان بود افرادی که تنها در کوجه 
وخیابان فوتبال‌بازی کر ده‌بودند. چنان انگیزهوغیرتی 
در آن روز از خود نشان دادند که هیچ کس آن را باور 
نمی کرد. انها سه بر صفر تیم مقابل را شکست دادند. 
لبته در لیگ منچستر یونایتدنتوانست جایگاه خود را 
که در صدر جدول بود حفظ کند. 

وتامقام دهم در پایان فصل سقوط کرد. اما جام 
حذفی پدی ده‌دیگری‌بود. منچستر بایک‌مشت 
نابازیکن خود را تا مر حله فینال جام حذفی, بالا کشید 
واگر چه در فینال مغلوب شد اما بسیاری معتقدند که 
همان منچستر غیرتی و بدون ستاره‌بود که تبدیل به 
یک تیم محبوب در جهان فوتبال شد که بیشترین 
طرفدار رابه عنوان یک تیم ورزشی در جهان فوتبال 
پی دا کرد. در این ميان جارلتون خود به یک اسطوره 
تبدیل شد تا آنجا که به عنوان عضو تیم ملی انگلستان 
جام جهانی ۱۹۶۶ رافتح کرد. بابی‌چارلتون که به 
خاطر جراحات وار ده به سرش در سانحه در بیست و 
پنج سالگی موهای خودرااز د ست داد و کاملاً طاس 
شد. چه با پیراهن تیم منچستر و چه با پیراهن تیم ملی 
انگلستان و پس از آن حادثه وحشتناک در لحظه‌ای 
که گام به زمین مسابقه می گذاشت یک لحظه توقف 
کرده و دعایی رابرای بارانش که در آن بعدازظهر 
برفی در مونیخ جان خود رااز دست داده‌بودند به 
زبان می آورد و سپس وارد میدان مسابقه می شد. او 
این عادت راه ر گز ترک نکر د. در ضمن بابی‌چارلتون 
و مت بازبی هر دو بعدهالقب سر راازشخص ملکه 
انگلستان دریافت کردند. 

یکی به خاطر خدماتسش به تیم ملی انگلسستان 
ومنچستر ودیگری به خاطر به وج ود آوردن 
محبوب ترین تیم باشگاهی در تاریخ فوتبال جهانء 
منچستر روی خا کستر یاران از دست رفته‌اش بار 
دیگر پرواز کرد و برای هميشه اوج گرفت. ۰ 
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گفتگو: مهدیس جعفری 


مقد مه :مصاحبه‌این‌هفته‌مابا کسی‌است که 
بدون خداحافظی وباهزاران حرف وحدیث از 
تشک کشتی کنار رفت وگرفتار بحران هویت شد 


وسالهایی‌سخت راتجربه کرد. هیچ کس فکرش 
رانم یکرد که عباس حا جکناری رادوباره کنار 
تشک به عنوان مر بی ببیند اماخوشبختانه اوموفق 


٭ چه شد که 
دوباره سراغ ورزش 
کشتی آمدید؟ 

در سال ۸۱ قبل 
از مسابقات جھانی 
تصادف کردم وبدنم 
از ناحیه‌های مختلف 
آسیب دید و دچار 
شکستگی شد. از این 
که نمی‌توانستم در 
مس ابقات شر کت کنم روحیهام راباختم اطرافیائم 
می گفتن د که دیگر نمی توانی کشتی بگیری. همین 
حرف‌هاباعث شروع بدبختی‌هایم شد. خانه نشین 
شدم.افسردگی به سراغم امد. در کل تحت فشار 
زیادی‌قرار گرفتم واسیر بلایی‌شدم که فکر وروح و 
جسمم را تخدیر و تحقیر کرد. همسرم هم که شرایطم 
رابد دید.تر کم کرد.هر روز شرایطم بدتر می شد تااین 
که متوجه شدم دخترم از دوری‌ام فوت کرده دیگر 
طاقت نیاوردم. یک باره شو کی به من وارد شد که دیگر 
از ان به بعد را به یاد ندارم. 

#از تصادفتان برایمان بگویید... 

نمی‌خواهم به گذشته بر گردم و خاطراتم رادوباره 
زنده کنم. من بعد از حاد ثه‌ای که برایم پیش امد دوباره 
متولد شده‌ام. پس با من مثل دو ساله‌ها رفتار کنید. 

# شایعه شده بود که عباس حاج کناری فوت 
کرده. در این باره صحبتی دار ید ؟ 

آن طور که اطرافیان گفتند کاملاجان از بدنم خارج 
شد. آن‌حالات را کاملابه خاطر دارم.افرادی که‌چنین 
اتفاقاتی برایشان افتاده‌هنگامی که راجع به زمان‌اغما 
صحبت می کنند کسی حرفشان راباور نمی کند. به 
همین دلیل علاقه‌ای به تعری_ف آن بر هه از زمان را 
ندارم.اما آن طور که د کترهایم گفتند باهشت شوک 
الکتریکی شروع به نفس کشیدن کردم. 

# چه مدتی در کما بودید؟ 

فکر می کنم ۵ روز اما انگار یک ساعت خواب بودم. 
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شد وتوانست.اوب هآیندہامیدواراست وم یگوی د که 
می‌تواند کشت یگیران رااز پایه قوی کند و به جامعه 
تحویل‌دهد.حاج کناری رو زهای بسیار سختی را 
پشت س رگذاشته وبه گفته خودش دوباره متولد 
شده است... 


او رامی توان قهرمان دوباره زن دگی نامید. 


# به یاد دارم آن سالی که قهر مان جهان شدم 
امیر خادم مربیام بود. وجود او کنار تشک 
قوت قلب همه کشتی گیران بود. هیچ وقت 
نشده بود که باکسی بابی احترامی حرف 
بزند» در طول مسابقه زمانی که خیلی تحت 
فشار قرار می گرفت بلند می‌گفت تو رو خدا 
زیر گیری کن! 


#همین اغمارامی توان تولد دوباره‌شماباز گشت 
به زند گی سالم نامید. درست است؟ 

بله.من د وبارهمتولد شده‌ام و(باخنده‌می گوید)الان 
نزدیک به دوسال سن دارم. همیشه می گویند عقل 
سال در ودن سال است رای کەازممارستان 
مرخص شدم تصمیم گر فتم سالم زند گی کنم.دوباره 
نام عباس حاج کناری رابر سر زبان‌ها بیاندازم. الان 
دیگر عقلم به درستی فرمان می‌دهد و همین امر باعث 
شد که دوباره به کشتی» به ورزش و سلامتی فکر کنم 
واین توانایی رادر خودم ببینم کهعباس حاج کناری 
قھرمان سابق جهان دیگر می توان د در لباس مربی 
گری ظاهر شود. 

٭ عوامل موثر در روند بهبود روحیه‌تان چه بود؟ 

باورزش کردن, خواندن کتاب‌هایی که در رابطه‌با 
ورزش و آرامش روح وروان بود توانستم روحیه‌ام را 
تغییر دهم و در عرض یکسال کاملا روحیه‌ام را آاماده 
کردم تا بتوانم دوباره به سمت ورزش بیایم. 

#+ در دوره بحرانتان خانواده چه عکس ‌العمل‌هایی 
نشان می‌دادند ؟ 

من زند گی ام رامدیون پدر ومادرم هستم. آن‌هادر 
هر دوره‌از زند گی ام همیشه حمایتم کر دند ودلداری‌ام 
می‌دادن د. می‌دانستند بالاخره‌دوران بد حالی من 
می گذرد وعباس حاج کناری دوباره سر پامی‌شود. 
دراین جا؛جادارداز دوست عزیزم که در طول این ۸ 
سال به من و خانواده‌ام کمک شایانی کرده تشکر کنم. 
اوتمام‌هزینه ه ای درمانم‌راپرداخت کرد.اوبود که 


ارو ۳۶۷۹ 


is ۱12 


٦ 
۳ وہ‎ 
27 
0۹ 
چد ہہ ے‎ 
تس‎ 
کک‎ ۹-7 
2 


نه تنهابه من حتی به خانواده‌ام قول داد که کاری کند 
که دوباره من به روزهای اوجم بر گردم. 

# به چه دلیل از کرج به فریدون کنار نقل مکان 
کردید؟ 

زمانی که‌ازهمسرم جداشدم ود خترم هم فوت 
کرد. نتوانستم با دوری دخترم و خاطراتش کنار بیایم 
ترجیح دادم که از کرج بروم. 

هنوز هم در گذشته خودتان زند گی می کنید؟ 

به گذشته فکر می كنم که چه بودم وچه شدامابا 
خاطراتم زندگی نمی کنم. این مهم است که حالا چه 
کسی هستم و چه اینده‌ای خواهم داشت. 

٭فکر می کنید جایگاهی کهالان‌دار ید جایگاه 

می‌دانم که عباس حاج کناری باید بالاتر از این 
مقام‌ها باشد. این حرفتان به دلم نشست چون جایگاه 


حرفھاوحدیثھاوفشارھای زیادی که بر من وارد 
می‌شد خوب توانستم مقاومت کنم و دوباره‌روی 
پاهایج ایس 

# تابه حال شده به همد وره‌ای‌هایت حسادت 
کنید؟ 

خیر خوشحال هم هستم که با کسانی بوده‌ام که 
دارای منزلت خوبی هستند. شاید از لحاظ مانور کاری 
به دلیل دوری از ميادین ضعیف باشم امار لحاظ فنی 
مشکلی ندارم.به زمان احتیاج دارم تابتوانم به خوبی 
به آموزش کشتی بپردازم. 

* فکر می کنید حاج کناری به ثبات لازم رسیده 
است؟ 

نمی‌دانم.ام‌ااین رامی‌دانم که پله به پله روبه بالا 
درحرکت هستم. 

#چه شد که بهترین مربی سال ۸۹انتخاب 
شدید؟ 

همراه‌با شاگردانم به مقام هایی دست پیدا کر ديم 
وسال خوبی راپشت سر گذاشتیم به همین دلیل به 
عنوان برترین مربی سال ۸۹ انتخاب شدم. 

٭ کلاس مربی گری هم شر کت کرده‌اید؟ 

بله در سال ۲۰۰۴ در کلاس‌های توجیهی شر کت 
کرده‌ام. 

٭ پس کارت مربی گری دارید؟ 

بله, کارت درجه دوو سه وبه‌زودی کارت درجه 
یک مربی گری ام را دریافت می کنم. 

#صحبت‌های مربی کنار تشک چقدر می تواند در 
کار کشتی گیر اثر داشته باشد؟ 

در دوران کشتی خودم در حین مسابقات 
حرف‌های مربی رااصلا نمی‌شنیدم.اماعلاقه داشتم 
افرادی کنار تشک وهمراه تیم ملی باشند که انرژی 
مثبت می‌دهند. به یاد دارم ان سالی که قهر مان جهان 
شدم امیر خادم مربی‌ام بود. وجود او کنار تشک قوت 
قلب همه کشتی گیران بود. هیچ وقت نشده بود که با 
کسی با بی احترامی حرف بزند. در طول مسابقه زمانی 
که خیلی تحت فشار قرار می گرفت بلند می گفت تو رو 
خدازیر گیری کن! 

# از همسر تان چه زمانی جدا شدید؟ 

سال ۰با هم ازدواج کردیمسال ۸۱دخترم 
شادی بەدنیا امد و سال ۸۵ متا رکه کردیم که بعد از 
ان شادی در سال ۸۸ از دنیارفت. 

# قصد ازدواج مجدد ندار ید ؟ 

در فک رش هستم. اما اول می خواهم شر ایط مالی ام و 
زندگی‌ام راسر وسامان دهم و بعد ازدواج کنم. 

#برخی می گویند جای یک مدال در گنجینه 
مدال‌هایتان خالی است. آن هم قهر مانی کشتی 
پیشکسوتان, نظر تان چیست؟ 

درست است که بدون خداحافظی از عرصه کشتی 
کنار رفتم اماعلاقه دارم که دراین مسابقات شر کت 
کلم از طرفی هم به خاطر تصادف, پلاتینی در پیم 
گذاشته شده که نمی توانم خیلی از کارهارا انجام دهم. 
ام امن پرچم را کاشته‌ام ودیگر از من برای کسب 
مدالانتظاری‌نیست. دیگر نمی‌خواهم ریسک کنم و 


عجولانه تصمیم بگیرم و دوباره گوشه نشین شوم. 

٭ شما دانشجو هستید؟ 

خیر.درسم تمام شده‌است اما هنوز لیسانسم را 
نگرفتهام ولی قصد دارم تا مقاطع بالاتر راهم ادامه 
دهم. 

# شنیده ایم با علیرضا حید ری مشکل دارید ؟ 
در آن هزار پند وجود داشت.ماباهم دوست هستیم 

٭ بعد از مدت‌ها زمانی که دوباره تشک را دیدید 
چه احساسی داشتید ؟ 

خیلیاحساس خوبی‌داشتم امانتوانستم گریه 

# برای آینده‌تان بر نامه خاصی دارید؟ 

از زندگی یاد گرفته‌ام که حالم را بسازم تا آینده‌ام 
ساخته شود.اماعباس حاج کناری رادر آیندهسرمربی 
تیم ملی می‌بینم. 

# در حال حاضر منبع در آمد تان چیست؟ 

مربی گری وحقوقی که تربیت بدنی برای 
خدابخواهد در فریدون کنار فروشگاه‌ورزشی تاسیس 
خواهم کرد. 

# اهالی کشتی باشماچه برخوردی می کنند؟ 

بسیار خوب و صمیمانه است. اگر هم بر خورد بدی 
کشتی آن جاتامتوجه می‌شدند که ما کشتی گیر ایرانی 
هستیم. آن قدر با احترام بر خورد می کردند که هر 
کسی رفتارشان رامی دید تعجب می کرد. ما هم باید 
این فرهنگ رادر ایران ایجاد کنیم و به خاطر مسایل 
کوچک تباب با یکد بگرد رگی شویم. 

# در دوره‌ای کشتی گیر مازندرانی در تیم ملی 
زیاد بود.اما حالابدین شکل نیست. فکر می کنید 
دلیلش چیست؟ 

بله درست است. به نسبت گذشته تعداد کشتی 
گیران مازندرانی خیلی کمتر شده‌است.امافکر می کنم 
در آین ده‌ای‌نزد یک بابر نامه ریزی‌هایی که‌انجام 
شده کشتی ما از پایه قوی تر می شود و مابه ثبات لازم 
خواهیم رسید و دوباره مازندرانی‌هارادر تشک کشتی 
خواهید دید. 

٭فکر می کنید چه مدت زمانی لازم است تا 
عباس حاج کناری رابه عنوان مربی در کنار تیم ملی 
پیٹیم؟ ۱ 

شمامطمئن باشید در اینده‌ای نه چندان دور این 
اتفاق خواهد افتاد. 

٭ و حرف پایانی.. 

من تمام تلاشم رامی کنم واز گذشته درس 
هم کمال تشکر رام ی کنم که به یاد من بودید و برای 
تمامی مخاطبانتان رزوی موفقیت روز افزون دارم. 

0 


٩۰ ماو‎ ٦ 


پارسال همین موقع ها بود. ماهر مضان, محله 
فردیس کرج. منزل بابک معصومی... 

قبلاهم بارهابااو دیدار کرده‌بودم.اما این بار 
جدای‌از دفعات قبل بود. از مدت ھا پیش بااو 
قراریک گفتگورا گذاشتم ودریکی از روز های 
آغازین‌ماهرمضان به‌منزل آن‌هارفتم.بابک 
معصومی به‌همراه‌مادر مھربانش پذیرایم شدند 
وس انجام متن گفتگویمان در ۱۷ شهریور ۸٩‏ 
در مجله اطلاعات ھفتگی به چاپ رسید. در آن 
مصاحبه بابک معصومی ازمشکلاتش در تیم 
فوتسال پرسپولیس صحبت کرد از بیماریش 
گفت وازابتدای راهش در فوتبال و حضور در 
تیم فتح تهران به همراه علی کریمی... 

سبدی کنارش بود. پر از قرص‌های رنگ 
وارنگ امادرد آور,مسکن‌هايیش خود درد 
بودند. موهایش را بر اثر شیمی درمانی از دست 
دادهب ود وحللا فقط خداومادرش را کنار خود 
داشت...تنهای‌تنها,بی‌نگرانی.بی استرس,با 
انگیزه... 

به خاطر دارم که چندی بعد از آن مصاحبه, 
یک بار دیگر اورادیدم.درست مصادف شده 
بود با زمزمه های با ز گشتش به پرسپولیس و 
همکاری مجدد با حبیب کاشانی... از او پرسیدم 
چراباتمام مشکلاتی که برایت به وجود آوردند. 
حالا دوباره‌می خواهی به این تیم بر گردی؟ در 
جواب گفت که ساختار فوتبال و فوتسال ایران 
همین است..هر جای دیگر هم بروم باید با 
سختی های خارج از چهار چوب ورزشی دست 
و پنجه نرم کنم. 

وک ھا مال اف سو ر1 
جمله بود: گفتگو با بازیکنی که سرطان رادریبل 
باور این که وی چقدر به آینده‌امید داشت؛ کمی 
برایش سخت بود. به راستی او سرطان رادریبل 
زدامادرلحظات آخری که می توانست بەراحتی 
دروازه زند گی راباز کند مغلوب خطای خشنی 
به اسم سکته مغزی شد. 

لحظے خداحافظ ی ب ااوراهی چ گاه‌از یاد 
نمی برم. به او گفتم که امیدوارم مصاحبه بعدی 
ام باشمامصادف شود با سلامتی کاملتان, اوها 
امیدوارانه نگاهم کرد اما افسوس که... 


7س ]/ ۲ ۵۹ 
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س ...تح“ نمام شان و عظمت انسان در فکر است 


٭ ناسکال 


ورزشی 
بانستو تاحتی به سختی راہ می رود 
mT‏ 


۱۲11 
گابریل باتیستوتاء ستاره سابق تیم ملی آرژانتین 


که ۲ ۲سال سن دارد. نمی تواند حتی نیم ساعت سرپا 


اسطورہ آرژانتینی را از پای در آورده است. 

لو کا کالامیاء یکی از دوستان گابریل باتیستوتاویکی 
از روزنامه نگاران ایتالیایی می گوید: «متاسفانه الان 
باتیستوتابە٥سختی‏ راەمی رود ودر جستجوی خورشید 
ونور آفتاب به کشسورھای مختلف سفر 
می کند. او نمی‌تواند به خاطرمشکلات 
زانویش بیشتر از نیم ساعت سر پابایستد. 
مصدومیت‌های پی در پی تاندونهای 
پایش راز بین برده 

باتیستوتا, شیوه‌های درمانی متفاوتی 
رابرای کاهش درد و کوتاه کردن دوران 
بهبود مصد ومیتهایش پشت سر گذاشت 


گفتنی است آخرین مصدومیتی که 
گریبانگیر باتیستوتا شد. مصدومیت از 
ناحیه قوز ک پا بود که درمان آن حدود یک و نیم سال 
به طول کشید.وبعد از آن بود که باتیستوتابه سراغ 
ورزشهای دیگری از جمله تنیس یا چو گان رفت. 


کتک کاری در رختکن مس کرمان 
emn‏ ۳*7 


رختکن مس کرمان بعد از بازی مقابل استقلال 
صحنه در گیری به خود گرفت و ۲بازیکن این تیم تا 
توانستند از خجالت یکدیگر در آمدند. 

این ۲بازیکن در یک صحنه از بازی به دلیل 
ناهماهنگ بودن, ناموفق ظاهر می‌شوند وهمین مساله 
باعث شروع در گیری لفظی در زمین بازی می‌شود و 
خیلی زود هم به پایان می‌رسد اما در رختکن و جایی 
که همه ناراحت و عصبی بودند دوبارهسیفی وامرایی 
به جان هم می پرند و در گیری شدیدی در رختکن رخ 
می دهد. شاید اگر حسین خانی و عادل کلاه کج دخالت 
نمی کردند حادنه‌ای رخ می‌داد بااین حال در این 
درگیری‌به سر مصطفی سیفی ضر به‌ای وارد می شود 
وبنابر تش خیص پزشسک تیم مس این‌هافبک نفوذی 
سریع به بیمارستان شفا کرمان منتقل می شود تااز سر 
او عکسبرداری و سپس بستری شود. 


«آقای خاص» 


پژمان بازغی, بهنوش بختیاری و پوریا پورسرخ 
زند گی فیروز کریمی را روایت می کنند 


۰ ۶ بر رئ کے کک 


لازم بهذ کر است:یکی از مسوّولان تیم مس کرمان 
در همین زمینه گفت:سیفی مشکل قلبی داشت وبه 
همین دلیل به بیمارستان منتقل شده‌است اما جالب 
است بدانید خبرنگاران محلی پس از تحقیق وزنگ 
زدن به مسوّولان بیمارستان شفا آسیب‌دید گی سر 
سیفی مورد تایید قرار می گیرد. 


فیروز کریمی که از جمله چهره‌های پر حاشیه 
فوتبال است دستمایه‌ای شدہبرای تولید یک مستند 
بل دباعنوان«آ قای خاص».این فیلم به کار گر دانی 
مهدی ب رگ نیل و تهیه کنند گی جواد مزد آبادی تولید 
می‌شود و این روزها در مر حله فیلمبرداری قرار دارد. 
این مستند در سے فاز تولید می شود که فاز اول آن 
درباره‌زند گی شخصی. فاز دوم موفقیت‌های ورزشی 
و فاز سوم نیز در خصوص حاشیه‌های این مربی ورزشی 
است. 

دراین مستند چند تن از بازیگران مطرح سینما 
و تلویزی ون از جملےە‌بھنوش بختیاری فریبا نادری 
وپوریا پورسرخ نیز به عنوان مجری-راوی حضور 
دارند.در فاز دوم که در باشگاه‌دستجردی تهران در 
حال تصویر بر داری است.پزمان بازغی در مقام مجری 
-راوی حضور دارد. 


ار ۳۶۷۹ 


سرمربی تیم ملی کاراته: 
ي : 6 ۸ 

تهر مانی نیست! 
امسال نیز وجودمشکلاتی در مسابقات کاپ 
یونان‌بار دیگر این ورزشکاران رزمی کار راخبر 
ساز کرد.در همین راستاباسر مربی تیم ملی 
کاراته خانم فر حناز اربابی که از سال ۱۳۸۴ 
سر مربیگری تیم ملی کاراته بانوان راعهده‌دار 


شده‌است‌ونزدیک به ۸سال است که‌دراین 
کار فعالیت می کند. گفت و گویی داریم. 


٭اولین دوره حضور تیم ملی کاراته در این 
مسابقات را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

مافقط خواستیم تیم خودراباتیم‌هایی که‌سال‌ها 
دراین سسابقات شر کت می کر دند ارزیایی کنیم‌تا 
بدانیم در چه سطحی قرار داریم. خوشبختانه در 
دوازدھمین دوره مسابقات قھرمانی آسیابی کاراته 
که در چین بر گزار شد واپن با ۱۴ مدال طلاقهر مان. 
ایران با ۱١‏ مدال نایب قھرمسان وچین با ۵مدال 

* تفاوت تیم ژاپن باایران‌چیست که آنها 
توانستند با اختلاف ۳مدال قهرمان شوند؟ 

تیم ژاپن فقط در بر نامه ریزی بسیار قوی عمل 
می‌کند؛ اگر ما نیز برنامه‌ریزی بهتری داشته باشیم 
می توانیم یکی از مدعیان قهر مانی باشیم. کمااین که 
جوانان امید ایران امسال ژاپن راشکست دادند. 

٭درمسابقات یونان مشکلاتی ایجادشد که 
اعتراض بسیاری از مربیان و بازیکن ان رادر پی 
داشت در مورد این مشکلات توضیح می‌دهید ؟ 

پارسال که در مسابقات یونان شرکت کردیم 
تمام امکانات برای مامهیا بود ومشکلی نداش تیم 
ول ی امس ال در کمپی که تمام شر کت کنندگان 
در آن مستقر بودن د. تیم ایران در هتل دیگری 
اقامت داشست و کمی‌مشکل تغذ یه داشتیم ولیبا 
صحبت‌هایی که با آقای پناهی ویزدانی داشتیم این 
مشکلات در مسابقات چین برطر ف شد و از تمام 
لحاظ به بازیکنان رسید گی کردند حتی پاداشی که 
باید به بازیکنان می‌دادند در چین پر داخت شد. 

3 آیا امکانات و بودجه کافی برای فعالیت شما 
وهمکارانتان در اختیار تان قرار می‌دهند؟ 

متأسفانه رسید گی به مربیان بسیار ضعیف 
است.وقتی درمسابقات:تیمی نتایج خوبی کسب 
نمی کند مربی زیر سوال می‌رود و باید جوابگوی همه 
باشد ولی وقتی تیمی‌مقام می آورد مربی فراموش 
می‌شود. اگر مربی نباشد قهرمانی به وجود نمی آید. 
شغل اصلی من فقط مربیگری است وشغل دیگری 
ندارم.ا گر به‌ مربیان اهمیت بد هند وامکاناتی را که به 
بازیکنان می‌دهند دراختیار ماهم قرار دهند باانرژی 
بیشتری فعالیت‌های خود را انجام می‌دهیم. 


سرمربی ٹیم ملی فوتبال کلمبیابةخاطر کتک 
زدن یک زن مجبور به کناره گیری از مقامش شد. 


«م رك بهترین داور فوتبال جهان شد 


د کتر مار کوس مرک آلمانی از 
سوی فدراسیون بین المللی تاریخ 
و آم ار فوتبسال به عن‌وان برترین 
داور ک دههاخیر فوتبل جهان 
برگزیده‌شد. مرک ۴٩‏ ساله که تا 
به حال ۶بار به عنوان بر ترین داور 
سال فوتبال آلمان انتخاب‌شدهو 
به انجام کاره ای خیرخواهانه در 
هندوستان شهرت دارد. بالاتر از 
داور شاخصی چون «پی‌یر لوییجی 
کولینا» به عنوان بر ترین داور یک دهه اخیر فوتبال 


استعفای خود را به مسّولان فوتبال کلمبیا تقدیم 
بایک زن‌در شهر بو گوتادر گیر شد ووی را کتک زد. 
مورد انتقاد شدید مردم و رسانه‌های ار تباط جمعی 
کشورش قرار گرفت. در چند روز گذشته از وی در 
رادی وو تلویزیون انتقادات زیادی به عمل آمد که 
همین امر باعث فشار زیادی بر وی شد واو را وادار 
به قطع همکاری کرد. 

وی هر جند پس از رفتار نادرست خود در 
یک بر نامه تلویزیونی از همه عذر خواهی کر داما 
سرانجام مجبور به کناره گیری شد. 


جهان معرفی شده است. 

فهرست هفت داور برتر 
فدراسیون بین‌المللی تاریخ و آمار 
فوتبال به این شرح است: 

۱-مار کوس مرک (آلمان) 
۲-اسکار خولیان رویز (کلمبیا) 
۳-لوبوس میشل (اسلواکی) 
۴- خورخه لوییس لاریوندا 
گوئه) 
۵- پیر لوبیجی کولینا (ایتالیا) 
۶-روبرتو روستی (ایتالیا) 


۷- کیم میلتون نیلسن (دانمارک) 


تروربازیکن پیشین تیم ملی فوتبال مکزیک 


جام جهانی ۱۹۷۸ تیم کشورش راهمراهی کرد 
بامداد هفته گذشته سوار بر خودرو همراه با دو 


برادرش عازم شهر کوئر ناوابود تابه دیدار مادرش 


مسابقات قهر مانی بنج گانه نظامی ار تش 
قسمت مردان. مسابقات پنجگانه نظامی پس از سه روز رقابت فشر ده در محل 


پاد گان جی نیروی زمینی به کار خود پایان داد. 


برود. فلورس ۵۷ ساله هنگامی که در یک جایگاه 
بنزین مشغول سوخت گیری خودروی خود بود 
مورد حمله گروهی مسلح وناشناس قرار گرفت. در 
این حادثه وی به ضرب گلوله از پای در آمد ولی دو 
برادرش مصدوم و روانه بیمارستان شد ند. 


امیر عابدزاده ستاره خوش قدم 
آنجلس‌بلوز 
عابدزاده که‌در آمریکا 


آنها که م دام وروی اشتباهات مکرر خط 
دفاعی خود گل می‌خوردند از سه هفته پیش 
تصمیم گرفتند تا فر زند ستاره‌سال‌های نه چندان 
دور تیم ملی ایران رادرون دروازه خود قرار دهند. 


آنها گل‌های کمتری خورده‌اند و هر سه بازی را 


علی دایی در گفت و گو با دوربین شوک: 
مربیانی که از بازیکن پول می گیرند 
از بیماری فوتبال ایر ان سخن گفت؛:«ببینید فوتبال 
واقعی و حق‌شان رانمی گیر ند امااین پول متاسفانه 
به بازیکن نمی رسد وبیشتر در چرخه دلالی هزینه 
: شود. متاسفانه مادر فوتبال مان مربیانی داریم 

از بازیکنان پول می گیرند.» 


تیم نیروی هوایی عنوان چھارمی رااز آن خود کرد. 
١-ستوان‏ یکم عیسی احمدی نیک ۲- گروھبان یکم مر تضی بیرانوند 


۳ استوار دوم جعفر شکری 


(تربیت بدنی).در این دوره از مسابقات که با حضور بیش 
از ۰ ۵نفر از ورزشکاران منتخب نیر وهای چهار گانه بر گزار 
گردید. شر کت کنند گان در رشته های دوصحرانوردی. 


شنا, تیر اندازی, عبور از موانع و پرتاب نارنجک با هم به 
رقابت پر داختند که در پایان تیم نیروی زمینی موفق شد با 
کسب ۱۶۹۱۹ امتیاز بر سکوی قهرمانی بایستد و تیمهای 
ھوانیروزونیروی هوایی به تر تیب با کسب امتیاز ۱ ۱۳۷۶و 
۸مکانهای دوم وسوم رقابتھارااز ان خود نمودند و 


هرود زمان, غم های مار اسک ہی کندو دا گر دش ماد و خور شید محو ش می سا د 


٭ اد ان 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنبه وسه شئبه ازساعت ۸ ۱ تا * ۲ با 
شماره ۹۹۹۳۳۲۳۴ ۲ تماس بگیرند و جد آخواهشمندیم شمارہ های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


مینو مجابی» ۲۳ ساله, عقد کرده» دانشجو. کهنوج 

هنوز عروسی نکرده‌ام و با شوهرم مشکل دارم و او 
از طلاق حرف می زند. خواب دیدم: خانه‌ای داریم که 
ویلایی است. من و مادر و برادرم داخل خانه بودیم. 
از پشت پنجره دیدم باران سیل سا می‌بارد. بر ادرم با 
خنده گفت چیز مهمی نیست. مادرم توی سر خودش 


کیف باره زنانه 
سودابه قریب, ۲۳ ساله, مجرد. دانشجو شاغل, تھران 
چند ماه است با آقا پسری آشنا شده‌ام. روزهای 
اول خواب ديدم که روی نردبام داروخانه محل کارم 
هستم. دیدم او با خاله و پسر خاله و دایی و مادربزر گم 
+٥۵‏ ا 
داروخانه شد و به طرف آبدارخانه رفت. من چند بار 


او زنده است! 
زهرا زاهدی, ۴۱ ساله, متأآهل. شاغل, اصفهان 
قبل از عید خواب ديدم در سالنی بودم. خانمی 
اشاره کرد که آنجا را ببین. نگاه کردم. دیدم 
شوهرم افتاده است. گفتند مرده. ديدم تکان خورد 
و به پهلو خوابید. گفتم زنده است و بیدار شدم. دو 
هفته بعد. دخترم که هفده ساله است. خواب دید 
کس از کس فان ام مت الات مر 
دخترم می رود و می بیند پدرش کفن پوش است و 


تعبیر خوایبای‌ایمیلی 
مرد کو توله وماه گرفتگی 


Wednesday.March ۳ AM 
From: <ya?na?7?7?7111na7?77?@gmail.com> 
یسنامحمدی, ۳۲ ساله متأهل» دانشجوی خانەدار, لشت‌نشا‎ 


خواب دیدم قراره ماه گرفتگی بشه. آماده‌می‌شدیم 
بریم عکس بگیریم. باید از یه سری پله بالا می رفتیم. 
شوهر خواهر شوهرم گفت با ماشین می برمتون بالا. 
سوار شدیم گمونم ماشینش نیسان بود.بانیسان از پله ها 
بالارفت. گفتن واسه دیدن ماه گرفتگی باید سوار یه چرخ 
و فلک بشیم. مادرم هم بود. صندلی‌های چرخ و فلک 
هیچ حفاظی نداشت. اولش که سوار شدم خوب بود ولی 
یه کم که گذشت سرم گیج رفت و ترسیدم بیفتم. یه 
بچه هم بغلم بود که محکم نگهش داشته بودم. با همون 
حال ترس وسر گیجه کلی عکس گرفتم ولی فقط یکیش 
خیلی خوب شد. عکسا رو به نیت یه دوست اینترنتی 
می گرفتم که بعدابهش نشون بدم. ماه هم قرص کامل 
و خیلی زیبا بود. بعد که از چرخ و فلک پیاده شدیم یه 
گروهی گمونم از نیر وی انتظامی بودن اومده‌بودن برای 
۶۲ کت ے 


زد و به برادرم گفت: خونه خراب شدیم و تو داری 
امد که ما را نجات بدهد. من زودتر از همه رفتم و 


سر 

طلاق است و دوست دارد با همین وضعیتی که دارید. 
با شوهر تان زندگی کنید. برادرتان با طلاق موافق 
مدام می آمدند ومی‌رفتند. بعد خودم راپشت صندوق 
داروخانه دیدم. او راهم ديدم که روی صندلی انتظار 
نشسته بود. کیف پاره زنانه دستش بود. گفتم کیفش 
مثل کیف من است. بعد بیدار شدم. 

شما روزهای اول معتقد بودید بداخلاق و زودرنج 


چشم‌هایش تکان می‌خورد. دخترم می گوید: زنده 
است اگر نبود. چشمش تکان نمی‌خورد.... مدتی بعد 
شوهرم که راننده مینی‌بوس است. تصادف کرد و به 
کما فرو رفت. 
تعبیر 

خواب‌هایی که شما و دخترتان دیده‌اید. گرچه از 
جنس الهام نیستند ولی تعبیر شده‌اند. یعنی همسرتان 
تصادف کردند و به کما رفتند. کما؛ حالتی است بین 
مرگ و زندگی. به همین دلیل است که هر دوی شما در 
خواب می گفتید ز نده است. علت این که می گویم خواب 
حفظ امنیت یه مرد کوتوله که موهاش جو گندمی بود. 
انگار از قبل همدیگه رو می‌شناختیم. دست منو محکم 
گرفته بود تو دستش و راہ می‌رفتیم. حس کردم قبلا 
رابطه احساسی بین ما بوده بهم می گفت وقتی تو دنیای 
واقعی می بینم مال من نیستی, خیلی سخته. بعدش کنار 
یه دیوار واستادیم و من جلوش زانو زدم تا بتونیم با هم 
حرف بزنیم. ازش پرسیدم چرا هنوز ازدواج نکردی؟ 
می خوای یه دختر خوب برات پیدا کنم؟ داشتیم حرف 
می زدیم که شوهرم اومد با عصبانیت گفت پاشو بریم. 
منم سریع با اون مرد کوتوله دست دادم و خداحافظی 
کردم و پاشدم که با شوهرم برم. شوهرم عصبانی بود و 
می گفت چراغرق چشمای اون مر د کوتوله شده‌بودی؟ 
(همسرم آدم بد گمانیه). همه مأمورا با اون آقا سوار 
ماشین‌شون شدن و رفتن. بعد از خواب بیدار شدم. 

تعبیر 

این خواب حرف‌های زیادی می‌گوید: شما به 
کارهای علمی علاقه دارید ولی گرفتاری‌های زندگی 
مانع شماست. راہ دشوار است یعنی موانع زند گی زیاد 
است. با نیسان کسی می روید که با شوهر شما نسبت 
نزدیک دارد یعنی گرفتن مجوز برای رفتن به بلندی و 
دیدن ماه گرفتگی که نماد کارهای علمی است. چرخ 


ارو ۳۶۷۹ 


است و همان‌طور که در خواب می گوید این باران 
چیز مهمی نیست. در بیداری هم معتقد است نباید 
از طلاق بترسید. خودتان هم بر سر دوراهی هستید 
و گاهی به طلاق و گاهی به زندگی فکر می کنید ولی 
ته دلتان به فکر نجات دادن خودتان هستید به همین 
دلیل است که زودتر از بقیه از خانه بیرون می روید و 
سوار هلی کوپتر نجات می شوید. پیشنهاد می کنم قبل 
از هر تصمیمی حتما با مشاور خانواده مشاوره کنید. 
است متا اصط ان دا اک هادا ۹۹ 
سویی نگران بودید که نظر دوستان‌تان درباره او 
چیست. قسمت آخر خواب دارد به اوضاع مالی او 
ار کس کا ا ارا کس اکسا 
باید خرجش را بدھید؟ افزون بر اینهاء خواب شما و 
لحنی که آن راتعریف کردید. به مامی گوید او دارای 
ابهت و شکوه مردانه‌ای نیست که شما به آن نیاز 
دارید بنابراین بیشتر احتیاط کنید. 


شما الهام نیست. شرایطی است که شوهر تان داشته: 
راننده مینی بوس بوده مدام می گفته سرانجام تصادف 
می کند ومی‌میرد. دیسک کمر هم داشته. این وضعیت 
سبب شدہ که شما و دختر تان چنین خواب‌هایی ببینید. 
حتی ممکن است موج منفی حرف‌هایش روی خودش 
اثر کردہ باشد و کارش به تصادف کشیدہ باشد. همواره 
گفتەام برای خودتان موج منفی نفرستید. به خودتان 
تلقین مثبت کنید و درباره اینده خودتان با امیدواری 
حرف بزنید. کسی که بگوید: ما موفق نمیشیم... من 
می دونم» موفق نخواهد شد. 

و فلک و ماه کامل و زیبا یعنی کار علمی گرچه علمی 
است.لذت‌های‌دیگری‌هم دارد. گاهی هم بهانه‌ای است 
برای دور شدن از خانه و دیدار دوستان و همکلاسی‌ها. 
وجود نیروی انتظامی یعنی من هیچ کار بدی نمی کنم و 
فقط می‌خواهم پیش دوستانم باشم. مرد کوتوله یعنی 
شوھرتان با شم مقتدرانه رفتار می کند واخلاق ملایمی 
ندارد. آن کوتوله و مأمور پلیس باز هم یعنی رابطه شما 
و او فقط دوستی و علمی است. قبلا احساس عاطفی به 
او داشته‌اید. یعنی از زندگی زناشویی خودتان راضی 
نیستید و به یاد نوجوانی خودتان می‌افتید. دوست 
اینترنتی بعنی داشتن رابطه‌ای پنهانی که واقعی نیست 
ومجازی است وسن احناس کرد عاط شدیدی 
می کنید. پیشنهاد پید| کر دن همسر برای مر د کوتوله باز 
هم یعنی با او رابطه خاصی ندارم حتی می‌خواهم برایش 
زن بگیرم. این همه تا کید ناخودآگاہ شما بر این که در 
آن گردش علمی با کسی صنمی ندارید. نماد ترس 
شماست از همسرثان. آمدن همسر و خشمگین شدن 
او یعنی بد گمانی‌هایی که در بیداری دارد و یعنی همین 
بد گمانی‌ها باعث شده‌از زند گی زناشویی دلسر د شوید. 
به شما و همسرتان پيشنهاد می کنم پیش مشاوری 
کار کشته و دانا بر وید. 


پیفام‌بای‌روشنایی 


فروردین 
شکر کنید که انسان خاصی‌هستید وهم به جز ثیات توجه دار ید وهم به کلیات. امامشکل 
اینجاست که همه رایکجا و باهم می خواھید و همین تا کنون برایتان باعث ایجاد سوءتفاهم 


از:د کتر نوید خدادوست 


شده که خودتان هم گاه‌نسبت به آن تا کید دار ید وانرژی زیادی برای خنثی سازی این 
مشکل می گذارید و با اینکه در این مسیر احساس تنهایی می کنید. ولی روحیه خوب و 
مثبتی دارید وباید سعی کنید که به مسایل شخصی تان سر و سامانی ببخشید و خودتان را 
از غرض‌ورزی‌های اطرافیان دور نگه دارید و با تمام وجود خشم و عصبانیت رااز خود دور 
سازید و قضاوت‌تان را به حدس و گمان واگذار نکنید تا باعث تحقیر کسی نشوید. 


ارد ببھشت 

دلسوز و خیر خواہاید واستعداد خاصی در انجام امورتان دارید وبه حساسیت انجام 
آنها واقف‌اید و در این روزها باوجود اینکه احساس خستگی می کنید بهتر است برای رفع 
فشارهای ذهنی‌تان و مواردی که حتی خواب رااز چشمانتان می رباید پیش قدم شوید و 
حالا که مشغله‌هایتان کمتر شده در پیچیدگی دوباره آنها نکوشید واین را نیز بدانید که 
طی این روزها جانی دوباره خواهید گرفت واگر عاشقی کنید سر شا از نرژی می شوید 
واین فرصتی است که باعث می شود بیشتر با حضرت عشق خلوت کنید. پس حالا که 
شرایط مهیا شده دست از تلاش برندارید که آینده شما با پویایی و نشاط همراه است. 


خر داد 

دلشورهدارید و کار خود راسخت کردهاید ووقت‌تان راپر وحالانشسته‌اید ونگران 
مسایل موجوداید در حالی که خوب می دانید از کدام نقطه ضر به پذ یر هستید. دوست خوبم 
گذشته رافراموش کنید و دل به حضرت دوست بسپارید ودر حفظ آبروبکوشید تا آبرویتان 
حفظ شود وامیدوارم حسن تیت خودتان رآفابت کنید تارتوائبدازھم | کون خوشبختی را 
فریاد بزنید به شرط آنکه سعی کنید از حاشیه‌ها دور بمانید و به دنبال حقیقت باشید وبیش 
از حد زرق و برق زند گی راجدی نگیرید و در این حالت است که چشم انداز خوبی را پیش 
رویتان می بینید و آن رابا تمام وجود حس خواهید کرد یقین داشته باشید. 


دیور 
شما بهتر از من می دانید که قطره‌قطره جمع گر دد وانگهی دریا شود یعنی چه. پس هر 
چه زودتر دست به کار شوید وبه فکر پس انداز محبت و عشق‌الهی باشید. به کار تان بیشتر 
علاقه نشان دهید وبدانید که پیش‌نهادی در مور د موضوعی جالب دریافت می کنید و 
امید وارم نظر تان را واضح و آشکار بیان کنید و کار خوب هميشه وا کنش خوب به همراه 
دارد. پس همچون گذشته در انجام کارهای خیر پیشقدم شوید و بیان حقیقت را پیچیده 
نپندارید که هیچ چیزی راحت‌تر از بیان صادقانه به دور از دروغ نیست. 


مو داد 
عزمتان راجزم کرده‌اید و می‌خواهید هر طور که شده هد فتان راپیش ببرید به شر ط 
آنکه دقت خود رابیشتر کنید وبا دید خوب ومثبت به اطرافتان نگاه کنید وبرعکس 
گذشته که عجله چاشنی کار تان بود دقیق وبا حوصله وبا تًمل بازند گی روبرو شوید و 
برای یک درک متقابل سرمایه گذاری کنید و هر فردی را به اندازه خودش جدی بگیرید 
ومقوله هدایت واقعی را به خداوند همیشه مهربان بسپا رید شم فقط روی‌اعضای بد نتان 
کنترل رابه کار بندید ویقین بدانید هر چیزی که باعث آزار شمامی شود می تواند باعث 
آزار دیگران هم شود. 
درضمن امیدوارم موضوع پیش آمده رابه دل نگیرید که هیچ کدام از آنھاارزش 
تلخی ندارند و عمدی صورت نگر فته‌اند. 
شهر يور 
رفتار صادقانه وش فاف شسماباعث شده که چهره‌این دلنشین رابه نمایش بگذارید 
و پیش دیگران عزیز و محتر م باشید وقبل از پیداشدن گرهی به دنبال راه حل مناسبی 
برای گشایش‌ها باشید اما توصیه می کنم در هیچ شر ایطی دست از تلاش بر ندارید چون 
شمایی که کارهایتان رابا جان و دل انجام می دھید حیف است که ارزش کار تان دیده 
نشود. در ضمن آمیدوارم تمر کز تان راحفظ کنید و هیچ زمانی خودتان را در مظان اتهام 
قرار ندهید واز ابزارهای دور و بر تان در حد معقول کمک بگیرید واز کینه گریزان باشید 
و عهدی را که با خود بسته‌اید فراموش نکنید و بدانید که این روح و روان آرام رامدیون 
توکل صادقانه به عشق الهی هستید که نباید ثانیه‌ای از آن غافل شوید. 


مهر 

آسمان دلتان پر از ابرهایی است که می‌خواهند ببارند, ولی هنوز موقعیتشان را پیدا 
نکرده‌اند. 

به حمایت امن و مطمئنی احتیاج دارید که پیشنهاد می کنم سر وسامانی به ذهن 
به هم ريخته خود بدهید تابقیه مسایل خود به خود جور شوند. پس دست روی زانوی 
خودتان بگذ ارید وبا تکیه ہر خداوند روی پاهایتان بیس نید و این رانیز بدانید که یعضی 
اوقات لازم است که کوتاه‌بيایید وانعطاف نشان دهید چون در غیر این صورت شما 
در ظاهر پیر وزاید! 


بان 


باوقارید واستوار و چون همیشه سربلند. لایق شادی و آرامش اید و خداوند 
بی نھایت هوایتان را دارد ولی با تمامی اینها نمی شود روزی شما را راضی و شکر گزار 
دید و این یعنی قدردان نیستید و شاید به همین دلیل است که خیلی تحمل شنیدن 
ندارید و بیشتر حرف می زنید و نصیحت گر فتن از دیگران و بزر گتر ها را دوست ندارید 
اما این را یقین بدانید که شما توانابی این را ندارید که ومان را به عقب ب رگردانید. 
پس خوشحال باشید و دیگران را شاد کنید تا خوشحالی شما هم حفظ شود. 


خودتان هم می دانید که شما محبوبیت خاصی بین دوستان دارید و به لطف خدا 
بدون دغدغه دخل و خرجتان را باهم هماهنگ می کنید ولی بپذیرید که اگر موقعیتش 
پیش بیاید شما هم زندگی تجملی را ترجیح می دھید. 

در ضمن این را به گوش بسپارید که بالاخره حقیقت روشن می شود پس دقت کنید 
که بااین اصل مهم واثبات شده به مجادله نپردازید و ذهنتان راهمانند ابر سفیدی که 
در آسمان است آزاد بگذارید و صادقانه تلاش کنید و همانطور که از خطای دیگران 
چشم‌پوشی نمی کنید از خطای خود تان هم ساده نگذرید. 


دی 

اخلاق‌تان پسندیده ور فتارتان شایسته است. قناعت رادوست دار ید و سعی می کنید 
آرام باشسید:پسس عبادت راهم در کنار این همه کار مثبت فراموش نکنید وبدانید که 
وفور نعمت را پیش رو دارید. پس بی دلیل و بیش از حد به دتبال پول ندوید. چون شما 
هم | کنون نیز برنده مسابقه زند گی هستید و در آینده نیز خوشحال‌تر خواهید بود و حالا 
باید از خودتان بیرسید دیگر چه چیزی از زند گی‌تان انتظار دارید؟! 

دوست خوبم. از پیشداوری‌های غیر منطقی دور بمانید و با هر اتفاقی خود رازیر 
سوال نبرید. 


بهمن 
خوشبختی آرامش هم دارید و علم اخلاق را دنبال می کنید. 
شرایطی راپیش رودارید که تغییر و تحول وهیجان در آن موج‌می‌زند وشما آن‌را 
رابرای خود تان‌روشن کنید ونسبت به داشته‌هایتان قدر دان باشید وبه لذت‌های غير 
پایدار و زمینی دل نبندید و حقیقت زند گیتان را پیدا کنید! 
اسقنی 
بااینکه روش بهبود بخشیدن به کارها راخوب می‌دانید.ولی گله و شکایت شما 
تمامی ن دار دویابه طور غیر مسستقیم اظهار ناراحتی می کنید. در حالی که همین حالا 
هم می توانید تغییرات زند گی خود راشروع کنید.امابپذ یرید که شمابه شر ایط موجود 
عادت کرده‌اید وبرای‌هر کاستی توجیه جالبی را کنار گذاشته‌اید وبهتر است بدانید 
درموردهر مستئله‌ایی فقط خواستن کافی‌نیست ودر کنار آن‌باید رفتارتان راتجز یه 
و تحلیل کنید و تحمل شنیدن حرف‌های دیگران راداشته باشید واین رانیز بدانید که 
نصیحت گرفتن از بز ر گترهاوشنیدن از آنها کارساده‌ایی نیست وبایداعتراف کنم که 
شماروح بزرگی دارید! 


: 
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۳ 2 
در هنک مر دم 
زیرنظر:ف -گویش 
شمارہ تماس: ۲۹۹۹۳۳۸۲ f gooyesh@yahoo.com‏ 


این هفته:ملانصرالد ین تخم مرغ خرید یک 
پول» پخت ورنگ کرد داد نیم پول 

این ضرب المثل کنایەاز کاسبی‌همراه‌باضرر دارد. 
کسی که بخواهد معامله‌ای از روی ناچاری, یا احمقانه 
انجام دهد و بعد هم از خود تعریف کند. 

می گویند ملانصرالدین خرش رابرای فروش به 
میدان شهر برد وبه دلالی سپرد تا ان رابفر وشد. دلال 
فریاد کشید:خر.سی تومانی به ده‌تومان.ملا باخود 
گفت خر به این ارزانی راچرا خودش نخرد و ده تومان 
داد وخرش را گرفت. وقتی به خانه رسید از سود 
معامله ودرایت خود با همسرش صحبت کرد زن هم 
شروع به تعریف از زیر کی خودش 
کرد که خریدار گلوله نخ‌هایش که 
آمده بود وقتی گلوها راوزن می کند. 
وزن یکی از آنهاشش مثقال کم بود. 
پس زن گلوله نخ راازاو گرفت و برد 
پنهانی گشواره‌هایش را که شش مثقال 
وزن داشت داخل آن پیچید وتحویل 
داداملا کمی به خود و همسرش فکر 
می کند ومی گوید:تواز خانه ومن از 
بیرون اگر یک سال همین طور داد و 
ستد کنیم, ریس‌التجار می‌شویم! 


در نوغاب گنابادرسم است که از 
اول ماه رمضان هر شب جلسات قر ان 
در خانه یکی از بز ر گان محل بر گزار 
شود. هنگام افطار هم صاحب مجلس تمام حاضران را 
به صرف افطار دعوت می کند. 
بعد از افطار رسم است که حاضران برای افراد 
بی‌بضاعت مبالغی به عنوان کمک به صاحب خانه 
بدهند. 
روز ۲۱ ماه‌مبارک رمضان» هم مراسم شبه‌خوانی 
و تعزیه در تنها میدان شهر بر گزار می‌شود. 
درضمن خوراکی‌ه ای مخصوص گناباد در 
افطار قطاب است که با آ رد و حلواوروغن وپودر 
نخود و زر دچوبه درست می شود و بر سر سفره افطار 
خودنمایی می کند. 
فرستنده: حسین فیاضی‌نوغابی 
از:گناباد(خراسان رضوی) 


لالالالالایی‌سی کل که سی سمبل بهباغگل | 
الالالا به خواب می‌ره/ که اب ور باغ شاه می‌ره / که 
آب ور باغ شفتالو/ عزیزم مست خواب آلو. 

الالالا خدا یارت/علی باشه نگهدارت /نگهدارت 


۴ ۶ ارس سے 


الالالا.لالاش می‌یاد / صدای کفش باباش می‌یاد / 
باباش رفته کنیز گیره/ کنیزی ور تو می گیره/ کنیز تو 
سیاہ باشه / گلوبندش طلا باشه. 

فرستنده: محمود جعفری -از: کوهبنان (کرمان) 


رسم پسندیده افطاری دادن در مشهد مقدس 
بسیار مورد توجه است.اغلب خانواده‌ها چند روز از ماه 
مبار ک رمضان راافطاری می دهد و البته سعی براین 
است که مهمانی افطاری با شسب‌های احیاءهم زمان 
نباشد تاهمه به مراسم خاص آن شب برسند. 

مهمان ان قبل ازغروب خود رابه‌منزل‌میزبان 
رسانده‌پس از آنکه صدای نقاره از نقار‌خانه امام رضا 
علیه‌السلام بر خاست صاحب خانه برای هر میهمان 
یک سینی پیش افطاری که عبارت است از یک استکان 
آب جوش,چای شیرین, نان روغنی یا نان قاق پنیر و 
مربامی گذارد. مهمانان پس از خواندن دعای افطار و 


سوره‌اناانزلناباخوردن آب‌جوش ونان وپنیر روزه‌خود 
رامی گشایند و سپس به‌نماز مغرب و عشاء می‌ایستند. 
در این زمان صاحب خانه در اتاق دیگری سفره غذا 
رامی‌چیند که معمولاً عبارت است از کته باخورش 
بادمجان یاقیمه هویج پلو. آلبالوپلو آبگوشت, حلوای 
ارگ کشر ری 

فرستنده: ابوالفضل صمدی رضابی 


از: مشهد مقدس 


همزمان با واپسین روزهای ماه شعبان مردم مُجن 
به استقبال ماه رمضان ر فته و به خانه تکانی منازل و غبار 


نه جندان دور با حنا 
از حلول ماه مبار ک 
رمضان به پیشواز این 
ماه‌می‌رفتند. تهیه نان 
فرنی از برنامه‌های آنها 


ارم ۳۶۷۹ 


بود. هنگام سحر همسایه‌ها با کوبیدن در همسایه 

یکی از رسومی که هم | کنون در این شسهر اجرا 
می شود سحر خوانی و مناجات خوانی است. خواندن 
ادعیه مخصوص این ماه از مفاتیح و صحیفه سجادیه 
توسط مداحان اهل‌ بیت شهر مجن در همه سحرهای 
این ماه انجام می‌شود. افطاری دادن و صله‌ارحام هم 
دراین ماه جز بر نامه خانواده‌هاست. 

مراسم احیاء شب‌های قدر در مساجد و بعضی 
خانه انجام می‌پذیرد. ضمن آنک ه هر روز یک جز از 
کلام الله در مساجد تلاوت می گردد. در ایام شهادت 
مولیالموحدین حضرت امیرالمومنین(ع) نیز مراسم 
عزاداری و سینه‌زنی و حمل نمادین تابوت ان حضرت 
انجام می‌شود. 

در پنج‌شنبه آخر ماه‌رمضان هم مردم به زیارت 
اهل قبور می روند و روز عید فطر هم پس از اقامه نماز 
عید.به دیدار کسانی کهاحیاناً در ماه‌رمضان 
عزیزی رااز دست داده‌اند می‌روند. 


فر ستنده: محمد جعفری -از: مجن - 
شاهرود(سمنان) 


مردم مسجد سلیمان در قدیم معتقد بودند 
که ستاره زهره و مشتری دو خواهر هستند و 
همدیگر را گم کر ده‌و در جستجوی‌همدیگر ند 
ودر آسمان می گر دند امادر سال آنهافقط یک 
بارھمدیگر رابه‌صورت گذری می‌توانند ببینند. 
واین اتفاق‌هم معمولاً شب اول عید می‌افتد که 
این دو خواهر به سرعت از کنار هم می گذ رند و 
برای لحظاتی کوتاه‌همدیگر رامی‌بینند. اما نکته 
جالب توجه آنکه هر کس در دیدار این دو خواهر 
آرزویی کند: حتماً بر آورده می‌شود. 

فرستنده: فاطمه صادقی 
از: مسجد سلیمان(خوزستان) 


این غذارابا گوشت خرد شدہ و گوجه درست 
می‌شود.به این شسکل که گوشت رادر روغن سرخ 
کرده‌وبعد ازاضافه کردن زردچوبه ونمک.مقداری 
آب اضافه کرده اجازه می‌دهند گوشت بیزد. سپس 
گوجه‌فرنگی رارنده کر ده و جداگانه سرخ می کنند و 
به گوشت اضافه کر ده وپس از آبکش کردن برنج. 
لابه‌لای بر نج ريخته و آن را دم می کنند. 
فرستنده: ابوالفضل صمدی رضایی 
از: مشهد مقدس (خراسان رضوی) 


ذبتان شهبد محعد جهان بین سال تحصبلی ۸۹۰۹۰ 
رابارتبه عافی پشت سرگذلشت پا تشکر از آموز کارمحترم 
سرکار خاتم جتتقے و کاحر دشتر 


پیام از شماچاپ از ما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر 


و قدردانی در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ۹ صبح الی ۱۹ با شماره تلفن: 
۸ تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی 
مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل 
ارسال کنند. 


0 هر اجان !ماه من تو دیروزها به دنیا آمدی تا امروز دنیای من باشی» دنیای من, 
به دنیا آمدنت یک دنیا مبارک. مهساابراهیمی-همدان 
8 مہدی جان!زاد گاه و تاریخ تولد هیچ کس در هیچ نقشه و تقویمی نیست چرا که 
| دم‌ها هر لحظه در تیش قلب کسانی که دوستشان دارند متولد می شوند ۲۳ مرداد 
تولدت مبار ک. همسرت مبیناابراهیم‌نژاد -گرگان 
۴ هم باشگاهی‌های عزیز متین شهرز اد مهدیه و محد* کسب مقام کشوری در 
رشته کونگ‌فورابه شما تبریک می گوییم و خواهان موفقیت روزافزون شما هستیم. 
فاطمه لرابی و هم باشگاهی‌ها - شاهین شهر اصفهان 
اق میلاد جان: کسب مقام اول کشوری در رشته کیک بو کسینگ را به شما تبریک 
می گوییم با آرزوی موفقیت و شاد کامی برای شما برادرزاده عزیزمان. 
عمه زینب و عمه فاطمه لرابی -شهرستان شاهین شهر اصفهان 
8 محمد جا اقبلەگاہ عشق من, میلادت زیباترین روز زند گی ام بود و بودنت در 
هشتمین سالگرد ازدواجمان بالاترین هد یه الهی, عاشقانه دوستت دارم. 
همسرت سمیه 
0ق يدر مهر جانمازیباترین لحظه زند گی من در کنار توست. تمام لحظه‌های عمرم 
فدای گل وجودت. دوستت دارم. پسرت سام 
0ق محمود عر د۲۸۱ مرداد هفدهمین بهار شکفتنت همراه با آرزوی بهترین‌ها 
مبار ک. دوستت داریم. خانواده‌ات. بابایی-قم 
یدرو مادر عرز دز تر از جانمانسال‌ها پیش روز ۲۶ مرداد زمین و اسمان شاهد 
زیباترین پیوند دل‌ها بودند و ما اکنون به داشتن پدر و مادری چون شما می‌بالیم. 
بیست و پنجمین سالروز پیوند تان مبار ک. فرزندانتان امید. طلا و محمود بابایی -قم 
اق اقاکر دمابرادر مهربانم. به نام اسمت که بخشنده و مهربانی. دوستت دارم تا 
ابد ۲۶ مرداد پیوندتان با زن داداش عزیز مبار ک و فر خنده باشد. 
خواهرت شهلامیر موسوی -قم 
۴ علی جان!ای تکیه گاه زندگیم تو خود گواهی با نفس‌هایت نفس می کشم و با 
خنده‌هایت می خندم این پیام راباعشق تقدیم می کنم به صاحب قلبی که | رامش قلب 
من است. اولین سالروز پیوندمان مبارک. همسرت معصومه اسدخانی-مشهد 
ق ست ه جان۲۸۱ مرداد زیباترین صدایی که گوشمان را نوازش کرد صدای 
دلنشین فرشته‌ای همچون تک ستاره وجودمان بود. تولدت مبارک عزیزم. 
پدرت آمیرمحمد و مادرت شایسته دهنوی -شیراز 
8 ر احده جانا همسر مهربانم. ۴ مرداد. پیوند ناگسستنی ماء گر مابخش فصل 
عشق و سرور شد پیوندمان مبار ک: عمر شما جاویدان و وجودتان سلامت. 
همسرت عسکر قاسمپور -لوشان 
اق مادر مهر بانج دو ستت دار شب‌های گریانم رااشک می ریختی و روزها که در 
بستر خواب بودم با چشمان قشنگت نگاهم می‌کردی, پدر هم در کنار فرشتگان 
اسمانی ناظر غم‌های شبانه‌ات بود. دوستت دارم مادر. 
تنها پسرت مصطفی محمدی-تهران 
۴ محسن مر بان امروز روز تولد توست ومن هر روز بیش از پیش به این راز پی می برم 
که تو خلق شده‌ای که برای من زیباترین لحظه‌هايم را بسازی, تولدت مبار ک. 
همسرت روبا عقل‌مند-تهران 
0 همسر عزیزم. سمانه جانانگاه زلالت را دوست دارم که چشمه صداقت و 
محبت است. صدایت را دوست دارم که موسیقی باران است و مهرت را خواهانم 
که دریای بیکران است. ۵ ۲ مرداد دومین سالگرد ازدواجمان مبار ک. 
همسرت جعفر رهبری -تهران 
0ق همسر مهربانم. آز میتاجان!بهانه قشنگ زندگی من, روزی که به دنیا آمدی 
هر گز نمی دانستی زمانی خواهد رسید که آرامبخش‌روح و روان کسی شوی, ۲۲ 
مرداد سالروز تولدت مبار ک. همسرت عباس شاکری-تهران 


زیرنظر: کریم ملکی 


3 عفت جان ۲۸۱ مر داد ماه‌سالر وز تولدت رابا تمام وجوداز طرف خود و فرزندمان 
تبریک می گوییم که سی سال با تو بودن باعث مباهات ما می باشد. 
همسرت و فرزندانمان -لارستان 
8 دنام و بیر ادادر ۱ ۲ مرداد در گرمای دوست داشتنی فصل تابستان شما شاخه 
گل‌های زیبا به جهان هستی شکفتی و خانه ما را نورانی کردید. سومین سالروز 
تولدتان مبارک. مادربزرگ و پدر بزرگت. ابراهیم حسنی‌زاده-کرمان 
۴ همسرعزیزم. مر یج چا اپنجمین سالروز از دواجمان را تبریک می گویم. خداوند 
وجود نازنینت را سلامت نگهدارد. همسرت حسین عزبزی -تهران 
Ê‏ پسر عزیزم. سجاد جان !روز میلادت زیباترین خاطره زند گیم است. عاشقانه 
دوستت داریم. ۳ مرداد تولدت مبارک. 
پدر و مادرت علیرضا و فاطمه راشدی -بندرامام 
0 الباجان اپنج شاخه گل محمدی تقدیم به تو که عزیز ترینی, ۲۰ مرداد سالروز تولدت 
مبارک. پسرخاله سجاد و پدر و مادرت علیرضاو فاطمه راشدی-بندر امام خمینی 
۴ خواهرزاده عزیزم محصو مه جا .سالروز تولدت را با هزار شاخه گل مریم 
تبریک گفته و آرزوی سلامتی و خوشبختیت رااز خدای بز رگ می خواهیم. 
خانواده دایی حسین شفیعی 
اق محمد جا |٠‏ ن روزی که خداوند قلب‌های مارا پیوند زد وسرنوشت مرادردست 
عزیزی چون توقرار داد روز خوشبختی من بود. ۳ ۲ شهریوراولین سالروز از دواجمان 
مبارک. همسرت سمیرا ذوالفقاری-سرایان 
۴ همسر عر یز هادی اخواهم که خدا بگو که بی وفایم نکند. غرق گنه‌ام ولی رهایم 
نکند. یک خواسته دارم به خدای‌متعال.در هر دوجهان از تو جدایم نکند. ۰ "شهر یور 
تولدت مبارک. همسرت زینب قاسمی -مشهد 
۴ پدر عزیرم' می خواستم زیباترین کلام را به یاری بگیرم تا صمیمانه ترین 
شادمانی‌ها را تقدیمت کنم, به ساد گی می گویم دوستت دارم. ۰ شهریور تولدت 
مبارک. دخترانت زهرا و زینب قاسمی از مشهد 
۴ ذازیلاجان !تو همه امید پدر و مادرت هستی, تولدت مبار ک. امیدوارم هميشه 
در پناه خداوند صحیح و سالم باشی. بدر و مادرت ایوان غرب 
0 همسر باوفايم. شر اج جا ابیست و پنجم مرداد سی و نهمین سالروز تولدت را 
در کنار پسر و دختر مان امید و الهام جشن می گیریم: تولدت مبار ک. 
همسرت مهساقریشی - تبریز 
۴ یدرو مادر خو بم ابیست وچهارم مرداد. سیز دهمین سالروز ازدواجتان مبارک. 
از خدای بز رگ می‌خواهم وجود نازنین تان را هميشه در یناه خود حفظ کند. 
تنها دخترت رها عبدی‌فر-تهران 


شکلهای پنهان در تصویر 
کلوچه‌های افطاری 


دوچرخه‌سواران ۱ 
سواراں عم 
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9 محمد حجازذی 


علیرضابیگدلی ۸ساله 
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۳پ سس سس ےد 


ارو ۳۶۷۹ 


سهراب صفادار 


این پسربچه پاکستانی باد کنک‌هایی به رنگهای‌سبز و 
سفید را که رنگهای پر چم پا کان ھسکند:به مر دم می دھد. ۱۴ اوت د شصت و چھارمین سالروز استقلال 


به ۰ ااوت:درتصویر یک نمایش الکترونیکی 
انیمیشن از یک آژدهارامی‌بینید که ان را«انیماترونیک» می‌نامند. این نمايش 
درمراسمی که شر کت آنیمیشن‌سازی 018411۷018 بر گزار کرده‌بود.برای 
کار تون«چطور اژدهای خود را تربیت کنید» به نمایش گذاشته شد. این مر اسم به 
ان دسته از کار تونهای انیمیشن‌سازی اختصاص داشت که در ان موجودات عجیب 
و گوناگون به تصویر کشیده شده‌اند. 


تا رامیهای اخیر انگلستان: 
اتفاقات متفاوتی هم روی می دهد. از جمله نمای زیبای مسابقات بالنهای هوای گرم 
که‌درطی ۴ روز باهم رقابت می کنند. در این روز حدود ۰ ۵هزار نفر به این منطقه 
می‌آیند تارقابت بین ۱۰۰ بالن رااز نزدیک ببینند. امسال تیمهایی از امریکا دبی. 
فرانسه و سوییس در مسابقه شر کت کردند. 


بازدید کنند گان از آ کواریوم زیبای «] کواریوم هنر» 
مشغول تماشای طرح جدید «هاید تومو کیمور» 
هستند.او که نام طرح خود را«تنگ قرمز» گذاشته, 


تھی 


تعداد و ۵ ١‏ ماھی قرمز مختلف رادر این قسمت از 
را کاس 


0 


۱ ii 


این نوزاد ۴ روزہ تنها در اتاق نوزادان بیمارستانی که 
نامش فاش نشده‌است.استراحت می کند. آلمان با میانگین ۸/۳تولد در هر هزار نفر 
کمترین میزان زاد و ولد رادر اروپادارااست.به طور کلی اروپا بامشکل کمپود زاد و ولد 
مواجه‌است.دلیل آن‌هم مهاجرت نیروهای‌جوان به کشورهای دیگر به دلیل سطح 


بالای بیکاری در اروپا است و به همین دلیل روز به روز جمعیت اروپا پیر تر می‌شود. 


3 ۳ ۲ 1 


مردم تصاویر افرادی راتماشامی کنند که در حین 
تلاش برای عبور از دیوار برلین کشته شدند این درا 90 
کمونیست آلمان شرقی برای جلو گیر ی از فر ار مر دم به سمت آلمان غربی ساخته 
شد وبه برجهای مر آقبت و چندین تفنگداروبازرس مسلح بود. تاسال ۱۹۸۹ که 
دیوار برداشته شد حداقل ۱۳۶ نفر در حین عبور از ان کشته شدند. 


ہر سر e‏ ۷ ۶ 
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شلوارک ویبرہ حرارتی 
دو کاره۶ موتوره 


پودرچاقی مگاماس 


هواد ویتامینه و پروتٹیتہ چاقی حداقل : 7 
!اس3 ۲ ۳ 
سے _. AEP‏ 
ہا مجوز رسمی از وزارت ‌بھداشت و درمان مس 5 ۳ ا پاسن,رفع افتادگی شکم کاهش وزن 
محصول کشور آلمان جدیدترین نوع کمربند ویبرہ حرارتی دارای حس هوشمند 


7 1 بین ۸ تا ۱۳ کیلو در ماه 
و چهار موتور قوی کاەش وزن ہین ١ا‏ تا ۱۵ کیلو در ماه o3‏ 

پر فروش ترین کمربند در دنیا یت سنا 
| 2 ۱ کپسول 
ھ2 ۱ لاعری 
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.یرہ ۷ 
بل جح 24 .! با ] 


هدیه نارسیس : "گردگیر گوداستار ۷ گن اسلیم لیفت " خرد کن نایسر دای 


A‏ 2 00 اب E‏ وزن درعرض ج 
ا سے مھا 2 تلا کد کاهش سریع 
2 6۶1-۶ 5 1 ۳ یک دوره بین ٠١‏ تا ۵اکیلو 3 
کرم کوخک کنتده بیتی ست بیوتی کلاب 

3 ی با شماره پروانه بهداشت‎ E 

کیل استمادد برای نات ماه طرف کننده اک و لک ت Fro‏ س وے ۳ ۳ 
گوشتی و غضروفی در مدت یک ماه .ارت 
په زیبایی ایدہ آل خود برسید په طریق اولترا سونیک ۹ 
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نان 


قو میر 


صندلافزایش قد 
تحریک کنندہ عصب های‌کف پا 


1 6 ۳ رفع سفیدی مو با استفاده از این 3 ۰ 
موهایتان تقویت و پریشت خواهد شد ا 7 ]اسلا زز طریق طب سوزنی و الکترو تراپی 


لیے 
4 هکره اه ده 6( گن لیفت 
padres‏ .س 1۳6 1806018 گن جادوئی اسلیم لی 


ل کشور آمریکا محصول در عرض یک ماه دیگر از 
موهای سفید خبری نیست 


2 ان ۳ 


جهت درمان آرترز بدون محدودیت سنی 


| 0 
کرم والنسی ‏ کرم کالوژن انواع کرم پارتتر لا 
قسمت های لاغر و گود مورت برطرف کننده چین و چروک سورت 9 ع کرم پارتنر ْ7 دستگاه مجیک برا 
را در کمترین زمان پر می کند رفع جوش و لک رفع تیرگی زیر بغل و کشاله ران BRA‏ هاهشمه 


وی : پے قرم دهنده و تنظیم سایز 
دارای تائید وزارت بھداشت و درمان آبرسان پوست رفع ترک شکم بعد از زایمان مخصوص بانوان 


دستگاہ اپیلاسیون دادم سیبا ملی:۰۱*۴۸۰۳۷۸۲۵۶۶ سپهرصادرات:۰۲۰۱۳۹۰۳۱۵۰۰۰ پودر پرفکت 
ںاھ ح فی ت۳۳ 


۰5)‪ ء۲ 
٠×۰.‏ (۷۷۹۳۸۹۷۴[.۹۱۹۶۷۰۰۳۵| ۷۷۹۱۱۲۹۷ 


اکل ۷ست مانیکور ناخن ۷ حجم دهنده لب 


۷۷۱۹۴۴۴۴۱۷۷۷۱۷۱۵ ۹|۰۹۱۹۴۷۰۰۰۳۶[ 


